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صاحب امتیاز: 
شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: 
فنح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی. 


حروف نگار: اسماعیل غلامی 
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امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
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۰ ذی القعده ۱۴۳۰ ۱ نوامبر ۲۰۰۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 








سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهر | (س) 
و حضرت علی (ع) 

در اول ذیحجه سال دوم هجری قمری حضرت فاطمه 
زهرا (س) و حضرت علی (ع) این دو نور دیدگان رسول 
۱ درک خویش راآغاز کردند براساس | 
مندرجات بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت بزرگانی از اک 
کک رسول اکرم (ص) تقاضا کرده بودند که ۳6 ازدواج با حضرت فاطمه ببندند اما 1 رسول 
گرامی اسلام به آنان این بود که من در مورد ازدواج فاطمه منتظر دستور خداوندم. عاقبت حضرت علی (ع) حضرت فاطمه 
کا هط خواستگاری کردند و بدین ترتیب در چنین روز فرخنده ای این دو ستاره درخشان آسمان 
سلام محمدی زندگی مشت رک و پر تمر خویش راآغاز کردند که ین روز به ام روز خانودهنامگذاری شده است. 


سالر وز تولد ابوریحان بیرونی 

در سوم ذیحجه سال ۲۶۲هجری قمری «ابوریحان محمد بن احمد بیرونی» منجم» 
ریاضیدان» جفرافیدان و فیلسوف برجسته و پرآوازه ایران و جهان اسلام درشهرخوارزم 
متولد شد. بیرونی آبتدا دردربارامیران خوارزم بسرمی‌برد. درسال ۴۸هجری قمری 
یره رب ری سا زان پس حتی درجنگها همراه این حاکم غزنوی 
بود. این دانشمند بزرگ ایرانی درآثارتالیفی خود دراستفاده ازهرسند شیوه انتقادی به 
کارمی‌برد و این روش ازتصحیح جزیبات عبارات تا تحلیل نظریه‌های علمی را شامل 
می‌شد. آثارابوریحان بیرونی ازمنابع مهم تاریخی بشمارمی رود زیر او همواره به مسائل و 
حوادث تاریخی تو جه خاص داشته است. «آثار الباقیه» قانون مسعودی و تحقیق ماللهند» 
' ازمشهورترین آثارابوریحان بیرونی محسوب می‌شوند. 


مه ۴ ۰ : 2 3 ۰ 

صدور قطعنامه معر وف ساز مان ملل متحد در بار ه مسئله فلسطین 
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد را مآمور مذاکره با فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها می کرد محورهای این قطعنامه 
عقب نشینی نیروهای صهیونیستی از کلیه سرزمینهای اشغال شده در جنگ شش روزه ژوئن ۱۹۶۷ میلادی؛ قطع هر گونه 
عملیات جنگی و به ر سمیت‌شناختن حاکمیت ه تمامیت ارضی و استقلال ساس دا ا ی ار ۱۰ ۱ 
اما به هنگام اجر ای مفاد قطعنامه ۲۴۲ فقط مواردی که به نفع دولت صهیونیستی بود جامه عمل به خود پوشید. 


در گذشت | بت الله العظمی حاج میر زا محمدتقی شیر ازی 
ستیز و یکی از بزرگترین روسای حوزه علمیه نجف در شهر نجف شرف درگذشت و پیکرش را در کربلا به خاک سپردند. 
ایشان پس ازاتمام تحصیلات مقدماتی به کربلا سفر کرد و نزد مجاهد کبیرمیرزای شیرازی به دانش آندوزی پرداخت. ایت 
الله محمد تقی شیرازی بعد ازوفات آیت الله خراسانی ریاست مسلمانان را درسامرا به عهده گرفت و با وجود مشغله فراوان 
تالیفات متعددی از خود به یاد گار گذاشت. «حاشیه بر مکاسب» از جمله این آثاراست. 


۱ در گذ‌شت شت غلامحسین درو بش خان 

در ۲آذرماه سال۱۳۰۵هجری شمسی غلامحسین درویش خان معروف به درویش 
خان از موسیقی دانان بزرگ ایران بدرود حیات گفت. درویش خان در کودکی نواختن 
سه تار و بعد تار رانزد پدر آموخت. درویش خان ساختمان سه تار را استادانه تکمیل کرد و 
یک سیم به پنج سیم آن افزود و آن را به صورت متداول امروز درآورد. همچنین درویش 
خان پیش درآمدهای بدیع ابداع کرد که گامی موّثر در راه پیشرفت موسیقی ایران به شمار 
می‌رود. استاد به تصنیف توجه بیشتری داشت و به آن رونقی تازه بخشید. درویش خان 
موسیقی سنتی را از دربار امیران و سلاطین به میان مردم آورد و در کلاس خصوصی خود 
به احوال شاگردان مستمند و با استعداد خود رسید گی می کرد. 


همکار گرامی جناب آقای محمود اکبرزاده 
درگذشت تابسوزمادر گرامیتان راتسلیت عرض نموده برای روح ان سیده مرحومه غفران و رحمت الهی و برای 
رادر غم خود شر یک بدانید. 
سردبیر وکا کنان مجله اطلاعات‌هفتگی 
مر 
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شما و سایر وابستگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه حضرت حق آرزومندیم. ما 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


ا 
همه جانبه نگری لازم است 

در لایحه هدفمند کردن بارانه‌ها که درحال حاضر 
مهمترین بحث اقتصادی روز را تشکیل می‌دهد دولت 
اصرار دارد که نح وه هزینه کرد درآمدهای حاصل از 
اجرای طرح را بدون دخالت هیچ نهاد و ارگان دیگری» 
خودش مدیریت کند. البته دولت استدلالهای خودش را 
دارد. می‌گوید چون تمام تبعات اجرای این طرح دامان 
خوددولت رامی‌گیرده پس لذباید اه رم و بودجه‌ای 
در اختیار داشته باش د تابتواندبا استفاده از این اهرم به 
کنترل قيمت‌ها و متعادل کردن بازار سرمایه و مدیربت 
تورم همت گمارد. در ظاهر این سخن درست است. اما 
نکته‌ای که وجود دارد آن است که چه اطمینانی وجود 
دارد که دولت باتو جه به رصد کردن شهروندان و خانوارها 
در توزیع این درآمد سلیقه‌ای و گزیننشی عمل نکند. 
استدلال نمایندگان مجلس و همینطور شورای نگهبان 
این است که بر نحوه هزینه کرد و توزیع این درامد باید 
نظارتی باشد تااگر دولتیان خواستند سلیقه‌ای عمل کنند 
ویابا گزینش شهروندان به تقسیم‌بندی آنان بپردازند و 
به هر که می خواهند بدهند و هر آنکه را دوست ندارند از 
این غنیمت بی‌نصیب بگذارند» تذ کر بدهند و دولت را به 
مسیر صحیح هدایت کنند. 

نکته دیگراینکه» به هرحال دولت براس اس قانون 
باید پاسخگوی اعمال خودش باشد و این حرف» حرف 
دردستی است که سورای نگهبان هم برآن تکیدکرده 
است. ضمن آنکه آن را که حساب پاک است. از محاسبه 





8 کیانشهر زرند یا کوهبنان 
احتراماً به عرض می‌رس‌اند که اخیر آ مشاهده شده که 
یکی از خوانندگان محترم محله در مکاتبه با این نشسریه 
وزین. کیانش هر رامتعلق به زرندنامیده است. لازم به 
دکر است که کیانشهردر تقسیمات کشوری بهمن ۸۲ 
از شهرستان زرند جداو به کوهبنان ملحق شد. گفتنی 
است که کوهبنان در فاصله ۱۶۵ کیلومتری کرمان و ٩۰‏ 

کیلومتری زرند در مرز دو استان کرمان و یزد قرار دارد. 

با تشکر -محمود جعفری. کوهبنان 

8 تعاونی مسکن ما رادریابد 
شهرستان اسلامشهر از چند سال قبل بر ای خانه‌دارشدن 
بافروش لوازم خانه‌وفرض گرفتن زاین وان هر کدام 


الاعات ل ۳2 ارم ۳۳۹۸ 


چه باک است و قاعدتاً دولت دهم درصدد آن نیست که 
مق کرش را عصان ید ا فان 
... گذشته از نکته‌ای که مطرح شد یک دغدغه دیگر نیز 
وجود دارد که از حال باید روشن شودو آن دغدغه این است 
که طرح هدفمند کردن یارانه‌ه ابا این فرض در دولت و 
مجلس طرح شد که قیمت ارز ثابت بماند و بنده قبلاً هم 
گفتم که ثابت ماندن قیمت ارز ممکن نیست. گر چه شاید 
دولت و مجلس در طرح و لایحه تصویب شده اشاره‌ای 
به قیمت ارز نکرده باشند و شاید تصورشان هم این نیست 
که اه رن وتات تسا با تور 
تصمیم گیریها و ماهیت شکلی مصوبات به گونه‌ای است 
که گویا قیمت ارز ثابت تصور شده‌است. 

شاید یک مثال مساله را روشن گر کند. 

دولت اعلام می کند که بین ۹۰هزار تا ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان یارانه در سال به شهروندان تعلق می گیرد. 
حال من مبنای‌اين رقم رابرایتان توضیح می‌دهم. مغلا 
قیمت بنزین باارز ۱۰۰۰ تومانی ( که قیمت فعلی ارز 
است) برمبنای قیمت فوب خلیج فارس می شود حدود 
۰ تومان. کاری به نوسانات قیمت نفت نداریم. فرض 
رابر این می‌گیریم که قیمت نفت تغییری نکند و در سطح 
همین ۷۰دلار بمان د. بحث من چیز دیگری است‌و آن 
اینکه این رقم و محاسبات پیرامون آن براساس دلار 
۰ تومانی تعیین شده است و بر همین اساس است که 
دولت ومجلس هرسال ۲۰هزارتومان از رقم یاه‌هار کم 
می‌کنند تا در پایان پنج سال قيمت‌ها واقعی شوند. قیمت 
گازوییل برق آب» گاز واصولاً همه حاملهای انرژی و سایر 
خدماتی که دولت‌ارائه می‌دهد در مقایسه با قیمت‌های 
جهانی همه و همه با این فرض است که قیمت دلار ۱۰۰۰ 
تومان است. حال سوال این است.اگر به هر دلیلی ما به 
این نتیجه رسیدیم که قیمت ارز هم باید واقعی شود و مغلا 
بهای دلاربه جای ۱۰۰۰ تومان ۲۰۰۰ تومان پا ۰ ۲۵۰ 
تومان است. آنوقت تکلیف چیست؟ دیگر این محاسبات 
به هیچ دردی نمی خورند چرا که یارانه صدهزار میلیارد 


حدود ۶/۵میلیون تومان به حساب تعاونی مد کور واریز 
کردیم که‌قراربودهاست که سال ۸۲آپارتمانهای خودرا 
تحویل بگیریم لیکن اواس ط همان سال باخبر شدیم که 
مسوول مربوطه و جمعی از همکارآنش به جرم تحصیل مال 
نامشروع بازداشت و اموالشان توقیف شده است. پروژه‌ها 
به‌حالت تعطیل در آم دو بعدازمدتی اف رادی به‌عنوان 
مسوول ادامه کار تعیین شدند که متاسفانه پیشرفتی در 
پروژه کوثر دو پیش نیامد. در تابستان امسال نیز اسامی 
عده‌ای از مفسدان اقتصادی در یک روزنامه چاپ شد که 
معلوم شد مسوول مزبور پس از سالها به چیزی حدود نصف 
مبلغ اختلاس شده محکوم گردیده که این مبلغ جوابگوی 
تکمیل پروژه نمی‌باشد. حال بعد از گذشت این همه سال 
با توجه به اینکه اعضا بخش اعظم قیمت تمام شده پروژه 
رادر سالهای قبل پرداخت کرده‌ایم معلوم‌نیست که چه 
زمانی بتوانیم به آرزوی خود که خانه‌دار شدن است برسیم. 
از مسوولان محترم درخواست دارم به درددل ان عده‌از 
شهروندان محروم اسلامشهری توجه کنند. 

تعدادی از اعضای تعاونی مسکن ادارات اسلامشهر 


تومانی می‌شود. دویست هزار یادویست و پنجاه هزار 
میلیارد تومان. و آنوقت مثلاً قیمت یک لیتر بنزین می‌شود 
۰ تومان. چه مکانیزمی برای این تغییرات پیش‌بینی 
کرده‌ایم؟ مبنای تمام این اعداد و ارقام با این فرض است 
که قیمت ارز ثابت است. اما اگر دولت بخواهد به سراغ 
واقصی کردن قیمت‌هابرود و به کل تصنعی قیمت ارز 
راثابت نگ هدارد | که هیچ منطق اقتصادی بر آن حاکم 
یست) لتاق دیگری می افد که بهخفقن تویدی 
و صنعتی می‌آنجامد. شما هم در همین یادداشت‌ها چند بار 
با معایب این سیاست آشناشده‌اید و خیلی از شما خوانند گان 
محترم که اقتصاد خوانده‌اید و در این زمینه کارشناس 
هستید» بسیار بهتر از من می‌دانید که وقتی از سال آینده 
قراراست هزینه نهایی تولید تمامی تولید کنندگان وطنی 
به‌دلیل طرح هدفمند کردن پارانه‌ها بالا برودقاعدتاً 
چاره‌ای جز افزایش قیمت نهایی محصول نخواهند داشت 
و کاملاً پیداست که کالای ایرانی گرانترمی‌شود ووقتی 
قیمت ارز ثابت است. کالای خارجی مزیت نسبی بسیار 
بیشتری پیدا می کند چرا که بهای کالای خارجی تابعی از 
این طرح نیست و تابح قیمت ارز است وبا ثابت ماندن قیمت 
ارز مزیت نسبی کالای خارجی و وارداتی از کالای وطنی 
بیشتر می‌ شود همان اتفاقی که در چند سال اخیر افتادو 
کار خانجات تولیدی داخلی رابه مرز ورشکستگی کشاند 
ودامنه‌های این خطر به بخش کشاورزی هم رسید که 
نمونه اش بلایی بود که بر سر برنج ایرانی آمد و کشاورزان 
منطقه شمال و بسیاری از مناطق کشور را به مخاطره 
افکند. حال سوال این است که چرادولت و نمایندگان 
مجلس دراین باره ودر این طرح هیچ اشاره‌ای به این 
موضوع نکرده‌اند و آن را بلاتکلیف گذاشته‌اند؟ 

به اعتقاد من هیچ اشکالی ندارد که همه یارانه‌ها حذف 
شوند. چرا که به بزرگ شدن حجم و وزن اقتصاد منجر 
می‌ شود و جلوی فساد و رانت را می‌گیرد و برخلاف تصور 
بعدازیک دوره کوتاه ازدامنه تورم کم می کند به شرط 
آنکه این افزایش حجم و بزرگی وزن اقتصاد متناسب 


8 دست مرابگیرید 
من مردی میانس ال هستم که درحال حاضردر قوچان 
زندگی می کنم.سه فرزندبزرگ دارم. همسرم بیما راست. 
خانه نداریم و مستاجریم. صد هزار تومان کرایه می‌دهم. 
هیچ کسی رأجز خداو شماندارم.دست مرا بگیرید تا خداوند 
دستتان را بگیرد. مخند دت چان 


8 بی طرفی رارعایت کنیم 

با وجود تمام تلاشی که به خرج می‌دهید تامجله‌ای 
خوب و پرمحتواارائه کنید و با وجوداینکه همواره تا کید 
دارید که بی‌طرفی کامل را رعایت می کنید اما متاسفانه 
گاهی وقتهابه نظر می رسد که خیلی هم بی طرف مطلب 
نمی‌نویسید. 

از جمله در مطالبی از مجله» شمابه کسانی که 
اغتشاشات بعد از انتخابات را پدید آورده‌بودند» حمله 
نکردید. گر چه گفتید که همه باید وحدت داشته باشیم 
وین حرف درستی است. اما چراننوشستید که باهمه 
نمی‌توان و حدت‌داشت؟باساختارشکنان که‌نمی‌توان 


صورت بگیرد و متوازن باش د. قطعاً بادلار دو هزار تومانی 
دیگر نارنگی پاکستانی نمی‌توان د نارنگی‌های خوش 
طعم شمال خودمان راضربه فنی کند و همین طور سیب 
اروپایی و آسیایی و موز آفریقایی و پرتقال مصری و خربزه 
خارجی و... نمی‌تواند جایگزین سیب شمیران و پرتقال بم 
وانگور شاهرود و خربزه مش هد شودو محصو لات چینی 
و کره‌ای اینطور بی‌پروانمی‌توانند کر کره کارخانه‌های 
تولی‌دی وطنی را پایین بکشند. در آن صورت دولت هم 
امکان این را ییدا می کند تا وقتی همه چیز براساس حذف 
ااه‌هاتقسیم وتوزنح وتولید ی شسوند حقوق کارگران 
و کارمندان و بازنشستگانش راواقعی کند تادیگر شاهد 
TEE‏ 
از سیصد هزار تومان! 

از همین حال بایدبدنیم که اگر طرح هدفمند کردن 
بارانه‌ها بافرض ثابت ماندن قیمت ارز می‌خواهد به نتیجه 
برسداز همین حال محکوم به نکست است و لذاباید به 
روشنی و شفافیت همین حال تکلیف آن راروشن کرد. 
البته شاید گفته شود که برای حمایت از تولید داخلی 
صرفاً لازم نیست قیمت ارز را بالا ببریم بلکه می‌توانیم 
همزمان با افزایش بهای نهاده‌های تولید ناشی از اجرای 
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با نظام تعرفه‌ای برای بخش 
تولید مزیت نسبی ایجاد کنیم. اما این حرف به هیچ عنوان 
مبنا ندارد چرا که همین حال بخش نسبتاً بزرگی از بازار 
کشوردر اختیار کالاهای قاچاق است.نکته دیگر اینکه, 
در اقتصاد امروز کمتر کشسوری است که بتواند تعرفه‌های 
بالای ۵۰درصدرادر اقتصاد خود عملی و اجرایی کند. 
دولت فعلاً تنها در بخش خودرو موفق شده است تا با تعرفه 
صددرصدی برای تولیدات وطنی ایجاد مزیت کند که 
آزهم به عقب ماند گی این صنعت منجر شده است.اما آیا 
می‌توان انتظار داشت که پیرآهن و کاسه و بشقاف و موبایل 
و کفش و مانیتور و کامپیوتر و... همه و همه با تعرفه ۷۰ پا 
۰ با صددرصدی وارد کشور شوند که تولید داخلی صدمه 
نبینند؟ و اصولاً با جهانی شدن تجارت و اقتصاد می‌توان 


وحدت کرد.ضمناً ش مابه‌طرحه ای دولت هم حمله 
می کنید درحالی که باید بی طرفانه تر موضع گیری کنید. 
و مطمتن باشید که مردم برخلاف بعضی سیأسیون هم 
خوب می فهمند و هم نکته سنج هستند. امیدوارم از 
انتقاد من نرنجید. برای مجله خوب شما آرزوی موفقیت 


دارم. ۲ 
حسین کودرزی -بروجرد 


مبادرت به پذیره‌نویسی کرد. احاد مختلف مردم در سراسر 
کش وربا توجه به تبلیغات وسیع صورت گرفته شده‌در آن 
ثبت‌نام کردند. شر کت هم وعده‌های رنگارنگی داد که به 
زودی سهامداران به سودآوری خوبی خواهند رسید» حال 
که حدود چهار سال از ان تاریخ می گذرد هنوز اندر خم یک 
کوچه‌ايم. مدیرعامل شر کت هم در تماس‌های متعددی 
که باآوداشتیم از خودش رفع مسوولیت کرده و جوابگوی 
سپامداران نیست ضمن آنکه گویاسازمان محیط زیست 
خرم‌آباداصولاً باساخت کار خانه مشکل دارد. لذا تمامی 


چنین کاری کرد و آیا دولت نمی‌داند که همین حال هم" 
به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید بسیاری از شرکتها 
و کار خانحات داخلی مااز خود کفایی دست برداشته و 
ترجیح می‌دهند تا حداقل قطعات و لوازم کالای تولیدی 
که حتی بسیاری از شرکتهای تولیدی پوشاک به اسم 
مارک وطنی می‌فروشند بدون آنکه کارگران ایرانی در 
تولید آن نقشی‌داشته باشند؟ و اصولاً کار گاهی داشته 
باشند و کارگرانی و خط تولیدی؟ که البته بندگان خدا 
هم چاره‌ای ندارنده و گرنه ورشکست می‌شوند و ایا با این 

مکانیزم چیزی از بازار اشتغال و کار باقی می‌ماند؟ 
هدفمند کردن یارانه‌هابه هیچ وجه نباید کسی رابتر ساند. 
اما همانطور که گفتم مهمتر از خود طرح» اجرای 
درست آن و کاستن از نواقص ان و جامع‌نگری در مورد 
ان است. قبل از اجرای طرح بای د از بهترین ایده‌هاو 
بهترین کارشناس ان وبهترین نخبگان مدد گرفت و 
همه جوانب آن را خوب سنحید و از هر گونه شتابزدگی» 
سطحی‌نگری و یکسویه نگری پرهیز کرد. این یک کار 
بالابی داشته باشد. ایا طرح فعلی و مسیر اجرای ان با 
انجه که گفته شد و ابهاماتی که دران وجوددارداز این 
مجلس و تمام کارشناسان ومتولیان ومسوولان همین 
بالابزنندتااین جراحی اقتصادی با کمترین عوارض و 
اسیب» به توسعه و رشد و پیشرفت کشورو رفاه شهروندان 
شریف و نجیب این مملکت بیانجامد. 9 
سهامداران از جمله بنده در حالت بالاتکلیفی بسر می‌بریم و 
نمی‌دانیم که تکلیف سرمایه‌های مابه کحاختم می‌شود؟ 
باور کنید مبالخ پرداختی به سرکت بابت پذیره‌نویسی 

حاصل تلاش و زحمات چندین ساله من بوده است. 
محمدرضا حامد - اهواز 

8 زنی بی پناہ و نیاز مند کمک 
اینجانب زنی معلم‌هستم که‌بهدلیل بیماری‌صعب العلاج 
سرسام آوراست که با وجود داشتن دفترچه بیمه همه 
سرمایه‌ام را بلعیده و حتی با وجود دریافت وام هم قادر نیستم 
هزینه‌های بیماری را بپردازم. هیچ پناهی هم جز خدا و شما 
نمی‌گویم. یک زن ۴۰ ساله برای ادامه حیات به یاری و مدد 
شما نیازمند است. نام و مشخصات من در دفتر مجله موجود 
است.از خوانند گان ارجمندی که می خواهند به انحام یک 
رابگیرند و به من امکان ادامه حیات ببخشند. 

فاطمه ن - یزد (ابر کوه) 


و 

4 اه اسر بر 

خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت شسهادت 

حضرت امام محمد تقی جوادالائمه(ع) وباعرض پوزش 

همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های سما 
عزیزان گرامی: 


SISA 


٭#محمد عبادزاده -کرمان 

شمااز خوانندگان قدیمی و پیشکسوت مجله محسوب 
می شو ید. مطالب جدیدتان رادیدم وسعی می کنم به تناسب 
مورد استفاده قرار گیرند. شاد کام باشید. 

#احمد صابری " قوچان 

چندنامه از شمابه دستم رسیده‌است. تا آنجا که یادم 
می‌آید تابه حال مضمون نامه شما رادو بار در مجله منعکس 
کرده‌ام و حق می دهید که چاپ تکراری آنها مشکلی را حل 

#نورالله خواجات -اهواز 

ازارسال مطالب و مقالات مفیدتان تشکر می کنم. در 
بخش‌سردبیری‌برای‌نامه‌های‌شما آقایان ذوالفقاری,آقابان 
عابد» آقایذکریا آقابابایی آقای محمود جعفری و آقای‌هادی 
درخشان پوشه‌های جداگانه‌ای درست کرده‌ايم. مطمئن 
باشید تمام نامه‌های شما عزیزان با دقت مطالعه می شود و به 
تدریح به دست چاپ سپرده می‌شوند. سربلند باشید. 

#غلامعلی چریکی - کچساران 

مطلب خوبی درب اره مذمت غرور هنرمندان برایم 
فرستاده بو دید که آن رابرای انتشار به بخش هنری محله 
سپرده‌ام تا در آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. 

#ابوالقاسم انوشیروانی -مشهد 

از لطف ش ماو همکاریتان با محله اطلاعات هفتگی 
سپاسگزارم.دو شعرارسالی رایای پنویس صفحات به 
دوستان دادم تا مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

#مهدی محبی فر "نیشابور 

ازاینکه به تازگی به جمع خوانندگان مجله پیوستید» 
متشکرم. ایمیل شما به دستم رسید و همین‌طور ابراز لطف 
ومحبت شمادلگرمم کرد. هر مطلب و مقاله و عکسی که 
فکر می کنید به درد خوانندگانمان بخورد. برایمان ارسال 
یا ایمیل کنید. خدا نگهدار 

#خانم عربی نو رآباد ممسنی 

درخواست شمادر موردافزایش تیراژرابامسوول توزیع 
درمیان خواهم گذاشت. سعی بسیار داریم تامطلب تکراری 
در مجله به چاپ نرسد. تذکرشما رابه مسوول داستان 
ل کردم» همین طورانتقادتان را از مسوولداستانهای 
الفرد هیچکاک. 

*#محمدر ضا صدر الدینی --میبد 

انشاءالله از مطالب ارسالی استفاده خواهیم کرد. موفق 

#علی زمهریر مها جر - گچساران 

عین پیغام شما را خطاب به دوستتان که او هم خواننده 
مجله ماست. در زیر آورده‌ام: 

آقای هوشنگ سس بلوکی. از اينکه لطف کردید که 
به نامه‌ام در مجله جواب دادید بی‌نهایت سپاسگزارم. هر 
وقت گذرت به گجساران افتادسری به‌مابزن تادیداری 
تازه 0 
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ابرا و ههاي 

دیگر در صدا و سیما ماندنی شد. 

1( به گفته پلیس, در جریان درگیری‌های روز ۱۳ ابان 
٩‏ نفر بازداشت شدند. 
صنعتی خبر داد. 

۲ اختلاف شهرداری و دولت بر سر بودجه مترو بالا 
گرفت. نمایند گان مجلس تا کید کردند دولت به تعهدات 
خود در مترو عمل نمی کند. 

۲(احتمال داده می شود ۵ تا ۸درصد ححاج به آنفلوانزای 
خوکی مبتلا شوند. 
سلاح ایرانی برای حزب‌الله و حماس رارد کرد. 

× پخش برنامه‌های شبکه العالم از طریق ماهواره‌ها 

× اختلاف بر سر خرید سپام مخابرات توسط سیاه؛ 
تهدید به شکایت از سازمان خصوصی‌سازی را دربی 
دا 

× به گفته دادستان تهران» امنیت با سرنیزه و تانک 
ابحاد نمی‌شود. 

قرارداد صدور گازوییل به عراق تمدید نشد. 

× سعد حریری به توافق جدیدی درباره تشکیل دولت 

مالکی و حکیم جبهه واحدی را در عراق تشکیل 
می‌دهند. 

۲(عربستان در جریان درگیری یمن و شیعیان زیدی به 

× کرزای نسبت به انتقاد خارجی‌ها وا کنش نشان داد. 

هند مدعی شد چین مائوئیست‌های مخالف‌این کشور 

× قاتل الشربینی به حبس ابد محکوم شد. 

یارلمان عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. 

(چاوز خواستار آماده‌باش نظامیان برای جنگ با آمریکا 

× نظرسنجی‌ها در روسیه نشان داد پوتین از مدودف 

× اسد خواستار میانجیگری مجدد تر کیه بین سوریه و 





تسیر سیا سی 


WWW .hassanfathi.blogfa.com 


۰سال پبسازفرو رایختن دبواربرالین 


بیست سال از سقوط دیواربرلین که سمبل جنگ سردو 
دیوار آهنینی بود که اطراف شوروی ورژیم‌های کمونیستی 
شرق آروپا کشیده شده بود می‌گذرد و این روز که در قرن 
بیستم از اهمیت بسزایی برخوردار است در بسیاری از 
کشورها جشن گرفته می‌شود. 

دیواربرلین از آهمیت بسیاری برای شوروی و رژیم‌های 
کمونیستی وابسته به کرملین برخوردار بود به همین دلیل 
سقوط و یا تخریب ان توسط برلینی‌ها ضربه‌ای اساسی 
به نظام دوقطبی جهان وارد آورد و لطمه‌ای به شوروی 
زد که هیچگاه مسکو نتوانست ان را برطرف سازد به این 
دلیل که پس از آن شوروی و دیگر رژیم‌های کمونیستی 
شرق اروپا و در راس آن آلمان شرقی سقوط کرده و جای 
خود را به نظام‌های دمو کراتیک و غیر کمونیستی دادند. 
احداث این دیوار در مر کز برلین پایتخت آلمان که به دستور 
خروشنچف سومین زهبر شوروی صورت گرفت چتگ برد 
راتشدید کرده وان راواردمرحله جدیدی کرد.به همین دلیل 
سقوط آن و تخریب دیوار برلین راه فروپاشی آلمان شرقی و 
نظامهای وابسته به کرملین راتسهیل کرد. 

امروزه پس از ۲۰ سال که از سقوط این دیوار و پاکسازی 
جهان از رژیم‌های کمونیستی وابسته به مسکو می‌گذرد 
چهره جهان تغییر یافته و روابط جهانی منطقه‌ای و کشورها 
کاملاً دگرگون شده است تا حدی که وضعیت حاکم بر شرق 
اروپاء حتی آفریقا و دیگر مناطقی که رژیم‌های کمونیستی 
وابسته به کرملین در آنجا فعالیت داشتند متفاوت‌با ان است 
که در زمان وجود دیوار دیده می‌شد. 

ممکن است این سوال مطرح شود که آیلین یوار که 
آلمان و شهر برلین را به دو بخش تقسیم کرده بود آنچنان 
اهمیت داشته که سقوط و فروپاشی ان نظام جهانی را 
متحول کرده و دگرگون سازد؟ 

آلمان نقش تعبین کننده‌ای در تحولات قرن بیستم 
داشته و در قرن جدید نیز در راه تحقق اروپای واحد و 
هماهنگ‌سازی کشورهای قاره سبز قدم برداشته ات 

آلمان در سال ۱۸۷۱ پس از تلاشهای بیسمارک 
صدراعظم این کشور شکل گرفت. 

تشکیل دول تآلمان در آن‌سال بزر گترین رویدادسیاسی 
قرن نوزدهم لقب گرفت لذا این کشور از زمان شکل گیری 
تاکنون‌همواره‌تاثیرگذارو گاهی اوقات‌مساله سازبوده است. 
زیرا در نیمه اول قرن بیستم دو جنگ جهانی راه افتاد که 
عامل هر دوی آنها آلمان بود. در سال ۱۹۱۴ که در جهان 
فقط ۱۵ کشور مستقل وجودداشت جنگ از صربستان آغاز 
شد که با فروپاشی امپراتوری‌های آلمان روسیه تزاری» 
عثمانی و آتريش - مجارستان و شکلگیری کشورهایی 
مثل تر کیه و عراق همراه بود. 

پس از این جنگ قرار بود شرایطی به وجود اید تا المان 
نتواند جنگ و درگیری راه بیندازد ولی روی کار آمدن هیتلر 
و نازی‌ها موجب احیای نظامی - تسلیحاتی این کشور 


گردید که درپی آن در سال ۱۹۳۹ با حمله به لهستان جنگ 
دوم جهانی آغاز شد. 

متفقین که نگران سومین جنگ بودند به مهار آلمان 
ری دادند. در طول جنگ دوم جهانی ۳ کنفرانس در سطح 
سران متفقین در تهران» یالتا و پوتسدام برگزار شد که در 
این کنفرانسها در باره آینده جهان خصوصاً آلمان تصمیم 
گرفته شد» ولی مهمترین وپرتنش‌ترین تصمیم‌ها درباره 
المان جدید بود. این کشور توسط متفقین به اشغال در امد 
ولی از آنجا که از آخرین روزهای جنگ دوم جهانی» تنش 
بین فرانسه. آمریکا و انگلیس با شورو ی آغاز شده و درحال 
تشدید بود هریک سعی کردند بهره بیشتری از این کشور 
شکست خورده ببرند. 

شوروی تمامی کارخانه‌ها و صنایع را در منطقه اشغالی 
خود پیاده کرده و به غنیمت برد درحالی که غربی ها به احیا 
و نوسازی اقتصادی این کشور پرداختند. در #نوامبر ۱۹۸۹ 
دیوار برلین فرو ریخته و راه برای وحدت ویکپارچگی آلمان 
هموار گردید. یکی از مسایلی که در آن زمان اذهان عمومی 
رابه خود جلب کرد جایگاه المان یکپارچه می‌باشد. زیرااین 
هراس برای برخی به وجود آمده بود که آیا می‌توان به آلمان 
متحد آمیدوار بود؟ 

گنشروزیر خارجه آلمان درزمان وحدت می گفت:مایک 
اروپای آلمانی نمی خواهیم بلکه خواهان یک آلمان اروپایی 
هستیم. در همین حال «مارکوس مکل» وزير خارجه آلمان 
شرقی اعلام می کند «نه‌تنها هیچ شهروند آروپایی نباید از 
آلمان جدید بهراسد و یااز قدرت نظامی این سرزمین متحد 
بیمناک باشد بلکه آروپایی‌ها می‌بایست از امنیتی که در 
نتیحه‌ی تحو لات سیاسی که تو سط انقلایهای دمو کر آتیک 
و روند اتحاد آلمان به وقوع پیوسته بهره‌مند گردند.» 

در چنین شرایطی پروژه‌ها و طرحهای گلاس‌نوست و 
پرستوریکای گورباچف که در شوروی آغاز و شکل گرفته 
بودبه کشورهای کمونیستی شرق اروپاو حتی آفریقاسرایت 
و آنهارانیزدگرگون کرد. ۱ 

در تاریخ ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۳۳ سران آمریکاه 
شوروی و انگلیس در تهران گردهمآمدند تا درباره آینده 
جنگ و تجزیه آلمان به تبادل‌نظر بپردازند. طرح تقسیم 
آلمان در مارس ۱۹۴۸ در برلین آغاز شد و این زمانی بود که 
شوروی ازشورای کنترل متفقین کناررفته وشهر تقسیم شده 
و هر فآ 
غربی شود که شهر «بن» را پایتخت خود درنظر گرفته بود. 

تقسیم آلمان 

آلمان که با تلاش بیسمارک شکل گرفت قدرت برتر 
اقتصادی اروپا به شمار رفته و با دو جنگی که به جهانیان 
تحمیل کرد نشان داد که درصدد است همچون فرانسه و 
نگلیس سیاست گسترش اراضی را نیز پیش بگیرد ولی در 
این راه با موانعی مواجه شد که تمامیت ان رابرای مدت ۴۰ 
سال خدشه‌دار ساخته و این سرزمين را به دو بخش شرقی 





وغربی تقسیم کرد. ۱ 

اصولا جنگ سرددوابرقدرت ورقابت آنهادرجهان سبب 
تقسیم برخی از کشورها و جدایی ملتها گردید که‌اين تجزیه 
و جدایی با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی از بین رفت. 
به طور متال ویتنام که به دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم 
شده‌بودپس از سقوط سایگون و خروج آمریکایی هادر سال 
۵ متحد ویکپارچه شد. در این رابطه می توان از یمن نام 
رد که سالها دای دو بخش جنوبی مار کسیست و شمالی 
مپریالیست بود که درنهایت طرفین به وحدت گرایش یافته 
و به دوران جدایی خاتمه دادند. 

آلمان هم باسقوط دیواربرلین توانست به ۴۰ سال تجزیه 
پایان دهد ولی با این حال کره نتوانست بر مشکلات به 
وجود آمده از رقابت دو ابرقدرت و جنگ سرد غلبه کرده و به 
وحدت دست یابد. به طوری که هنوز هم شمال آن دراختیار 
کمونیست‌ها و جنوب در دست طرفداران غرب است. 

تمامی تلاشها در جریان جنگ دوم جهانی با این هدف 
صورت می گرفت که شرایطی به وجود آید تا آلمان قادر به 
دست زدن به جنگ دیگر ی نباشد. 

دراین راستادر دوم اوت ۱۹۴۵ توافق‌نامه‌ای در یو تسدام 
به امضا رسید که در آن برای آلمان حق موجودیت در نظر 
گرفته شد.اين موافقت‌نامه به منظور فراهم آوردن شرایطی 
جهت شک لگیری یک صلح پایدا دراروپاامضاشدبه‌همین 
دلیل تصمیم گرفته شد حیات اجتماعی» سیاسی, اقتصادی 
و فرهنگی آلمان براساس اصول دمو کراتیک متحول شده 
و دراین سرزمین شرایط صلح آمیز برقرار گردد. همان زمان 
سران متفقین بر این مساله تاکید کردند که هدفشان این 
نیست که ملت آلمان نابو د شود بلکه مایل به دادن امکانی به 
آن هستند تا برای بازسازی و تجدیدبنای حیات خود مبتنی 
براصول دموکراتیک و صلح‌جویانه» آماده شود. با این حال 
دیدگاه شوروی با سه کشور دیگر متفق اختلاف اساسی 
داشت. در این راستا آنجه بیش از همه زمینه‌ساز چالش 
گردید. مقوله‌ی وحدت اقتصادی بود. درنهایت چالش‌ها به 
قدری افزایش یافت که طرفین به شکل گیری دو دولت در 
شرق و غرب آلمان رضایت دادند به همین دلیل دو دولت 
مجزا در سال ۱۹۴۹ در شرق و غرب آلمان ایجاد شد که 
جمهوری فدرال آلمان یا آلمان غربی شامل مناطق اشغالی 
آمریکاء انگلیس و فرانسه می‌شد و جمهوری دموکراتیک 
آلمان یا آلمان شرقی در منطقه اشغالی شوروی تاسیس 
گردید.نگاهی که دو آلمان در طی ۴۰ سال درقبال همدیگر 
داشتند کاملاً متفاوت بود زیرا درحالی که آلمان غربی بر 
وحدت تا کید داشت در شرق سعی داشتند به گونه‌ای عمل 
کنند که حتی به مردم این مساله را القا کنند که ساکنان دو 
بخش شرقی و غربی آلمان از یک نژاد نیستند. 

در مقدمه‌قانون اساسی المان فدرال که‌در ۲۲ مه ۱۹۴۹ 
ندوین شده آمده است که تمامی مردم آلمان به اتکای اراده 
ملی برای احراز وحدت و آزادی آلمان قیام نموده‌اند. ولی 
درحالی که غرب آلمان سیاست‌نگاهبه شرق را پیش گرفته 
بود شرقی‌ها عمدتاً به شوروی و گرایشات مارکسیستی 
گرایش داشت. 

در طول این سالها افراد مختلفی در شرق آلمان قدرت را 
در دست داشتند که دید گاههای ضد و نقیضی درباره وحدت 
دو آلمان از خودنشان می‌دادند. به طور مثال والتر اولبریخت 


که از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ بر شرق آلمان حکومت می کرد 
طرفدار وحدت دو آلمان بوددرحالی که اریش هونه کررهبر 
بعدی یک کمونیست طرفدار مسکو بوده و فقط یک المان 
کمونیستی رآمی‌پذیرفت. 

دروغهاومسایل خلاف واقع که اودرسالهای حکومتش 
برزبان آورد حکایت از وابستگیش به مسکو دارد. او روزی 
گفته بود «سطح زندگی در آلمان شرقی بالاتر از المان 
فدرال است. در آلمان دموکراتیک» نیمی از جمعیت 
دارای آپارتمانهای نوساز هستنده بیکاری و ناامنی شغلی 
و اجتماعی مصداقی ندارد. از اعتیاد و فقر خبری نیست و 
همکان از امکانات مساوی برای پیشرفت در زمینه‌های 
مختلف بر خوردارند.» 

او حتی پا را فراتر گذارده و ضمن دفاع از تجزیه, بر 
ابو ماله تا کدی کرد که ها جه ولال ماک یار 
همچنان وجودداشته‌باشددیواربرلین ۵۰ویاحتی ۱۰۰سال 
دیگر باقی خواهد ماند.لذاباید عللی که منج ر به احداث‌دیوار 
شده‌ازمیان برداشته شود.وجوددیواربرای منافع‌مردم آلمان 
شرقی ضروری است تا آنان رااز گزند راهزنان وفاشیست‌ها 
محفوظ دارد.» 





دبواربرلین 

دیوار برلین شاخص ترین نشانه و سمبل جنگ سرد دو 
ابرقدرت به شمار می‌رفت. 

در شرایطی که جنگ دوم جهانی درحال اتمام بود 
اختلاف نظر میان متفقین به تدریج اشکار شده و بروز 
می کرد. در این ارتباط دو طرف به موضع گیری پرداخته و 
انتقاداز همدیگرراپیش گرفتند. از همان زمان بر لین اشغالی 
کانون اصلی چالش متفقین گردید. 

از مهمترین اظهارنظرها می‌توان به سخنان وینستون 
اختلافات را آشکارتر ساخت. سخنان او در ۵مارس ۱۹۴۶ 
در کالج وست‌مینستر آمریکا در شهر فولتون میسوری از 
آهمیت بسزایی در ان سالها برخوردار بود. این سخنان از 
سوی چرچیل و ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا به 
نشان از اهمیت آن دارد. او صراحتاً اعلام داشت «دیری 
نمی‌پاید تمام کشورهای آروپایی از سوئد در دریای بالتیک 


رفت. او می‌افزاید «اين آروپایی نیست که ما برای ایجادش 
پیکار کردیم.» سپس می گوید «احزاب کمونیست خطر 
بزرگی برای تمدن مسیحیت در تمام جهان خواهند بود. این 
وقت باقی است از این خطر اگاه نشویم و در برابر ان خود را 
آماده نکنيم.» 

به‌ این ترتیب عصر جدیدی آغاز شد که آثار آن هنوز هم 
در گوشه و کنار جهان دیده‌می‌شود. 

در آن سالها که شوروی سعی داشت از طریق حاکم 
کردن کمونیست‌ها کنترل شرق اروپا را در دست بگیرد 
رقابت سختی میان دو ابر قدرت دیده می‌شد. در این شر ایط 
مردم شرق المان که دورنمای تاریکی را در مقابل خود 
می‌دیدند به طرق مختلف به غرب پناهنده می‌شدند. 

با روی کار آمدن خروشچف در شوروی که جانشین 
استالین شده بود و انتقادوی از رهبر پیشین در اجلاس بیستم 
حزب کمونیست این ذهنیت برای عده‌ای به و جود آمده بود 
که دو ابرقدرت می‌توانند در مسیر تنش‌زدایی حرکت کنند 
اما مسایلی نظیر بحران موشکی کوبا و احداث دیور برلین 
بر این مساله صحه گذارد که او هم قابل اعتماد نیست. 
وضعیت برلین هشدار داده و صراحتاً اعلام کرد که «زمان 
برای امضا کنندگان موافقت‌نامه پوتسدام فرآرسیده که یک 
اوضاع عادی در بایتخت جمپوری دمو کر اتیک المان ایجاد 
کنند.» 
ده بود. شورای نظارت متففین کر برلین را در دست 
داشت. غربی‌ها توانستند با ایحاد هماهنگی منطقه اشغالی 
خود را یکپار چه سازند. در این شرایط روسها بابستن جاده‌هاء 
خطوط راه‌آهن و راههای آبی درصدد تحت فشار قرار دادن 
غربی‌ها بر آمدند ولی در مه ۹ دست از محاصره برلین 

در آوریل ۱۹۴۹ پیمان نظامی ناتو امضا شد که در سال 
خواستارالحاق برلین غربی به آلمان شرقی بود که بامخالفت 
بیش از ۲ میلیون نفر از شرق به غرب گریخته بودند. گفته 
می‌شودروزی‌هزار نف راز شرق به المان غربی فرارمی کردند 
ذا خروشچف برای جلوگیری از این فرار و تثبیت اوضاع 
دیوار برلین را داد. در روز ۱۷ زوئن ۹۵( مردم خصوصاً 
کارگران آلمان شرقی عليه کمونیست‌هاقیام کردند که این 
مساله‌زنگ خطری برای شوروی‌بود. آنها تصور می کردندبا 
احداث دیوار می توانند موقعیت خود را تثبیت کنند اما شواهد 

عاقبت در ٩‏ فوریه ۱۹۸۹ دیوار فرو ربخت و مانع بزرگی 
از سر راه وحدت آلمان برداشته شد. آمروزه ۰ سال پس از 
ان حادثه چهره آروپه شوروی» غرب و حتی می‌توان ادعا 
کرد جهان تغییر يافته و روابط بین کشورهاو انسانها متحول 
یله ایت 
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*# هر سهراه‌عادی و اکذار ی مالکدت استقلال 


وپیروزی به بخش خصوصی, بااشکالات 
بزرگی مواجه است 





«بهترین راه برای کمک به دو تیم استقلال و پیروزی» 
واگذاری این تيم‌ها به مردم است.» این اخرین جمله‌ای 
است که رئیس سازمان تربیت بدنی درباره وضعیت دو 
باشگاه پرطرفدار تهرانی گفته است. رئیسی که پس از 
نزدیک به هشت سال معاونت اداری مالی شهرداری تهران 
ومعأونت اجرایی رئیس جمهور به این سمت منصوب شده و 
اداره سازمان ورزش ایران به وی سپرده شده. 

حرف از واگذاری این دو تیم به بخش خصوصی و مردم 
از سالها پیش تکراری شد!! هیچگاه از این مرحله جلوتر 
نرفت ولی این بار پس از اشاره مستقیمی که رئیس جمهور 
در یک برنامه تلویزیونی به این واگداری کرد و از اراده 
دولت به این واگداری گفت» رئیس سازمان تربیت بدنی که 
معاون رئیس جمهور هم هست» بلافاصله صریحا پهترین 
دانست و به احتمال فراوان در آینده‌ای نرد یک این واگذاری 
به گونه‌ای انحام خواهد شد. تا قبل از انتقال این دو باشگاه 
از دولت به مردم» در عمل تمام مخارج و هزینه‌های انان از 
انجام می‌شد. یعنی از فروش نفت پا از مالیاتی که مردم به 
رافراهم می کرد مدیریت و تصمیم‌گیری درباره آنها راهم 


بوی خوش از درون یک وزارتخانه 


# سرعت و جهت حرکت وزارت ارشاد در 


روزه ای اخیر. نوید ایام خوش رونقی در 
فضای فرهنگ ایران را می‌ دهد 





جدال در زیر زمین 


# یکی ازنایسندترین کشمکش‌های 


سیاسی سالهای اخیر در جریان اداره 
متروی تهران درحال ادامه است 





متروی تهران این روزها دیگر نه جایی برای نشستن 
مسافران دار نه جایی برای ایستادن و نه حتی در برخی 
ساعات,تکه‌ای از میله‌های ثابت درون واگنها خالی‌می‌ماند 
تامسافران آن راد دست بگیرند و از افتادن خود جلو گیری 
کنند. در یک ماه گذشته هم اختلاف‌نظرها بین دولت و 
مدیریت مترو کاملاً علنی شده. یکی دیگری را متهم به 


ی ‌ 
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برای این تیم‌ها منصوب می کرد این مدیران هم وظیفه 
خرج کردن این پول و اداره باشگاه را و دا 
کاملا مثل الگوی اداره یک شر کت کاملا دولتی. الگویی 
که پس از انقلاذب اسالامی حدود ۳۰ سال در بسیاری 
بنگاههای اقتصادی اجرا شد ولی نتیجه مطلوبی درپی 
ذداشت» چرا که مدیران دولتی به عنوان تصمیم گیران 
نبود» چندان «دلسوزی» برای اداره ان به خرج نمی‌دادند 
و طبیعتاً نه ابتکارات یک مدیر خصوصی که اموال خودش 
را اداره 9 داشتند و نه آن وقت و آنرژی را که مدير 
اشکال هم باعث شد که پس از گذشت ۲ دهه از انقلاب» 
دولت به فکر خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانجات و 
شرکتهای خود به مردم و بخش خصوصی افتاد تا بهتر و 
دقیق‌تر اداره شوند و کار کنند و این دقیقاً همان اتفاقی بود 
که درباره تیم‌های استقلال و پیروزی روی داد. مدیران 
دولتی این باشگاهها پول باداورده‌ای رااز دولت می گرفتند 
و باید برای اداره تیم‌ها خرج می کردند و هر چند وجدان 
این دو تیم گرفته شود اما مثل تمام مدیران دولتی دیگر 
مهمترین دغدغه‌شان حفظ و ادامه مدیریت خود و راضی 
نگه داشتن مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی به عنوان 
مالک اصلی باشگاه بود. نتیجه اینکه پس از ۲۰ سال اداره 
اینچنینی» استقلال و پیروزی حتی یک زمین تمرین از 
خود ندارند و هر روز باید آواره اینسو و آنسو برای یافتن 
یک زمین تمرین آرزان قیمت باشند و درحالی که بیش از 
۰ میلیون طرفدار در ایران دارنده هیچ سازمان و تشکل 


جدید ارشاد و معلوم 
معاونان ایشان در 
پستهای مهم وزارت 
ارشاداندک‌اندک 
فضای جدیدی هم 


بی کفایتی و عدم مدیریت مطلوب می‌کند و دیگری او 
را متهم به عدم انجام وظایف قانونی و سنگ‌اندازی در 
اجرای آمور. شورای شهر هم برای دور نگه داشتن خود از 
می کند که مترو نیاز به پول و بودجه و اعتبار داردو شهرداری 
هم برای حفظ آبروی خود و رفع مشکل مردم تا آنجا که 
می‌تواند پول و اعتبار در اختیار مترو قرار می‌دهد بی‌آنکه 
مسافر مترو وارد می‌شود و با تاخیرهای فراوان, انباشتگی 
و تراکم داخل واگنها و خرابیهای تکرار شونده. گاه برخی 
گردشگران خارجی‌هم که به داخل راهروهای مترومی ایند 





هوادارانشان ندارند. اما آنسوی سکه نیز متاسفانه چندان 
درخشان تر از ینسونیست. واگذاری بنگاهه و موسساتی 
مثل استقلال و پیروزی» مطابق قانون جز از چند مسیر 
مشخص ممکن نیست.ابدبایدارزش مالیاینباشگاهها 
معین شود و هر عددی که به دست آمد به عنوان ارزش مالی 
ان دوباشگاه به سهام کوچک تقسیم گردد تا در مرحله 
بعد به کسانی که مایل به خریداری آن هستند عرضه شود. 
خریداران به طور معمول عبارت خواهند بود از یک نفر یا 
چند نفر سهامدار ثروتمند که با دادن بهای تمام سهام یا 
بخشی از آن مقداری از مالکیت رابه خوداختصاص خواهند 
داد تا به عنوان یک ملک شخصی آن را اداره کنند. تجربه 
نشان داده که دولت به دلیل سیل پرشمار طرفداران این 
دوباشگاه که به دهها میلیون نف می‌رسند ینابر ملاحظات 
امنیتی و سیاسی» چندان مایل نیست مالکیت این دو باشگاه 
تنهادر اختیاریک فردسرمایه‌دار یا چند سهامدار سرمایه‌دار 
باشد. چرا که به هرحال اگر یک یا چند نفر مالک این دو 
باشگاه باشند در عمل هدایت دهها میلیون هوادار نیز در 


دراین وزار تخانه قابل ملاحظه است.در بخش معاونت 
سینمایی چندین فیلم از آثار مهم برخی سینماگران 
معتبر ایرانی» پس از سالها ممانمت از پخش» اجازه اکران 
عمومی یافته‌اند و سیاستهای جدیداعلام‌شده از سوی 
معاون سینمایی وزیر ارشاد» وعده رونق بیشتر می‌دهد. 
برگزاری کنسرتهای موسیقی مجاز که مدتی بود تقریبا 
متوقف شده بود بابهراهافتاده است و تقریبا هرروز آگهی 





اختیار آنها قرار می‌گیرد که خدای نکرده می‌تواند مورد 
سوءاستفاده‌های احتمالی قرار گیرد. به ویژه که بخش 
بزرگی از هواداران این باشگاهها تحت تاثیر احساسات و 
عواطف از این دو تیم هواداری می کنند و تحت تأثیر همین 
احساسات ممکن است‌اعمالی انجام دهند که‌نظم و آرامش 
جامعه را برهم زند. به این ترتیب هر چند برخی اسامی طی 
سالهای گذشته» مطرح شده‌اند که مایل به خریداری کامل 
امتیاز وسهام باشگاههای مطرح ایران بوده‌اندولی‌می‌توان 
مطمتن بود که دولت در واگذاری استقلال و پیروزی ازاین 
گزینه استفاده نخواهد کردو مالکیت و اختیار این دو باشگاه 
ودههامیلیون هوادارانش رابه یک یا چند سرمایه‌دارواگذار 
نخواهد کرد. به این ترتیب بلافاصله گزینه بعدی مطرح 
می‌شود اینکه سهام این باشگاهها به عنوان قطعات بسیار 
کوچک مالکیت آنها در محلی مانند بورس اوراق بهادار 
عرضه شود و تمام هواداران» حتی با کمترین توانایی مالی 
مثلاً ده هزار یا حتی هزار تومان بتوانند بخش کوچکی از 
سهامباشگاه را خریداری کنندو بخش کوچکی از مالکیت 
باشگاهی که دوستش دارند را دراختیار بگیرند. به این 
ترتیب دولت تمام مالکیت را واگذار خواهد کرد اما در 
این صورت عملاً مالکیت این دو باشگاه دراختیار میلیونها 
نفری قرار می‌گیرد که آن را خریده‌اند و مطابق قانون این 
میلیونها سهامدار باید در جلسه‌ای که «مجمع عمومی» 
نامیده می‌شود جمع شده و اعضای هیات مدیره را از میان 
خود انتخاب کنند» کسانی که در عمل اداره باشگاه را از 
طرف سهامداران و مالکان انجام دهند و آنها نیز شخصی 
را به عنوان مدیرعامل برگزینند و منصوب کنند تا امور 
اجرایی باشگاه را انحام دهد. در این صورت نیز با توجه به 
تعداد فراوان سهامداران» کسانی به عنوان هيات مدیره 
انتخاب خواهند شد که در آن ميان از شهرت و محبوبیت 
بیشتری برخوردار باشند و لزوماً کارآمدترینها و آنها که با 


برگزاری کنسرتی جدید در روزنامه‌های کثیرالانتشار به 
چشم می‌خورد. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم تغییر 
کرده ورسیدگی به در خواستهای صدور مجوزنشریات 
سرعت‌بیشتری گرفته ووعده‌ملایمت وملاطفت این 
نهادبااصحاب ر سانه داده‌شسده‌است.ازسوی‌دیگر وزیر 
جدید ارشاد همت فراوانی به خرج داده تا قانون جامعی برای 
مطبوعات تدوین شود تافضای مبهم چند ساله اخیر در 


و با این وضع تراکم داخل واگنها روبرو می‌شوند از آمدن 
پشیمان می‌شوند وبی‌تردید این خاطره رادر بازگشت برای 
هموطنان خود تعریف خواهند کرد که متروی پایتخت 
ایران کار می‌کرد ولی کسی نمی‌توانست در ساعتهای 
شلوغی» سوار واگنهای آن شود! ۱ 

نتیجه بحفهای دو طرف دعوا هم تقریبا معلوم است. 
اینکه دولت سهم خود را به هر دلیل در پرداخت هزینه‌های 
مترو پرداخت نکرده و طبق فانون نیمی از هزینه‌های مترو 
بردوش شهرداری ونیم دیگر بر دوش دولت است.دلیل این 
عدم همکاری هم تقریباً می‌توان مطمئن بود که رقابتهای 
سیأسی است و تاسف‌بار تر اینکه یکی از نمایندگان مجلس 
در نطق خودمی گوید: «انشاءاللّه این خبر دروغ است که گفته 


علم مدیریت و ورزش آشنا هستند انتخاب نخواهند شد 
و برای مثال یک بازیکن جنجالی و پرحاشیه یکی از این 
تیم‌ها که مشکلات اخلاقی متعددی هم داشته, صرفاً به 
دلیل اینکه یکی از سهامداران و کاندیدای عضویت در 
هيات مدیره است. به دلیل شهرت مورد تو جه هواداران قرار 
گرفته و به هیات مدیره راه می‌یابد. طبیعی است که چنین 
راهکاری نیز چندان مطلوب سازمان تربیت بدنی نخواهد 
بود چرا که در عمل پیش‌بینی اینکه چه کسانی مدیران 
باشگاه خواهند شد و تکلیف میلیو نها هواداره احساساتشان 
و مدیربت باشگاه چه خواهد شد. ناممکن است و هر اتفاقی 
در تصمیم‌گیری که در مجمع عمومی سهامداران روی 
می‌دهد» ممکن است. آخرین گزینه که احتمالاً دولت و 
سازمان تربیت بدنی به آن تمایل بیشتری خواهند داشت 
آن است که بیش از نیمی از سهام دراختیار دولت باقی 
بماند تا از این طریق دولت بتواند اعضای هیات مدیره و 
مدیر عامل را انتخاب کند و برای نمونه ۴۳۹ درصد از مالکیت 
وسهام باشگاه به هواداران فروخته شود. در این گزینه البته 
هر چند دولت از حفظ نظم و ترتیب در گزینش مدیران و 
اداره باشگاهها مطمئن خواهد بود» اما تحربه در بنگاههای 
مشابه نشان داده که روال مدیریت با گذشته چندان متفاوت 
نخواهد بود. چرا که بیش از نیمی از هزینه باشگاه بر دوش 
دولت همچنان باقی خواهد ماند و مدیران نیمه دولتی این 
بار تقریباً همان راهی را خواهند رفت که مدیران کاملاً 
دولتی در سالهای گذشته رفتند. آخر اینکه باملاحظاتی که 
دولت در واگذاری این دو باشگاه ویژه دارده راههای معمول 
واگذاری» هیچیک نتیجه مطلوبی نخواهند داشت» پس 
شاید بهتر آن است که با کمی تاخیر و کنجکاوی بیشتر 
راه‌حل جدیدی برای واگذاری این باشگاهها یافته شود 
که اثر حقیقی خصوصی‌سازی و مالکیت خصوصی در آنها 


پدیدار گردد. 9 


عرصه مطبوعات و رسانه‌های مجازی که اخیر آ و به تعداد 
فراوان به کاروان رسانه‌ها پیوسته‌اند از میان برود و جاده‌ای 
هموار براساس حکم قانون برای آنها که مایل بهفعلیت در 
این عرصه هستند فر آهم شود. 

به این اتفاقات هر چند کوچک باید خوش‌بین بود که اگر 
با همین سرعت و جهت ادامه پیدا کند نود روزهای خوش 


_ 


شده‌هر چقدر به متروی تهران کمک مالی شودبه‌یاری جناح 
دیگر سیاسی نوشته خواهد شد!» البته شاید بتوان اند کی 
خوشحال بود که پس از ماهها ازار مردم در واگنهای متراکم 
مترو بالاخره چند روز قبل جلسه‌ای بین نمایندگان دولت» 
شهرداری, مترو و شورای شهر تشکیل شد تا اختلافات حل 
شود هر چند که هنوز ثمره قطعی از آن جلسه به مسافران 
منافع جناحی در مرتبه اول آهمیت قرار گیرد. «مترو» که 
و می‌تواند طعم آرامش و آسایش را برای میلیونها ایرانی 
به ارمغان آورد» به مهمترین ابزار کشمکش سیاسی تبدیل 
می‌شود» کشمکشی با قربانیانی به نام «مردم». 5 






نامه های 
حضرت امام (ره) 
به فرزند برومندش 
حاج سید احمد آقا 


و عده دیدار 


وص بسچ و یش 


زمان: ۳۰ فروردین ۲۳/۱۳۵۰ صفر ۱۳۹۱ 
بسمه تعالی 


مکان: نجف 


احمد عزیزم 

ان شاءالله تعالی موفق باشید. بچه‌هاوارد» وهمه از شما 
خیلی تعریف می کنند.ان شاءالله هميشه مهربان باشید با 
هم خصوصاً با خانم فاطمه خانم. ماها بحمدالله سلامت 
هستیم. مطلبی که با ید تذ کر بدهم آن است که ممکن است 
آقای صدوقی یزدی ”" بیایند قم وبخواهند کتابخانه را 
خربداری کنند و مدر سه بنا کنند.اگر آمدند و خواستند آنجا 
را تحت‌اختیار ایشان درآورید که‌اینجانب زاین جهت 
آسوده خاطر شوم. اميد است شما اشتغال به درس وبحت 


داشته و از هر امری غیر از آن احتراز کنید. والسالام علیکم. 


پدرت 
پی نویس: 
۱. آقای محمد صدوقی یزدی. 


۱ OCCOCOCCOOCOCCONCOCCOGCCOCCGCONCOOCORCCCCORO 


زمان: ۲۰اردیبهشت ۱۴/۱۳۵۰ ربیع‌الاول ۱۳۹۱ مکان: نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیز 

ان شاءالله تعالی سلامت باشید. 

آقای خلخالی""" حواله‌ه ای آقای دیبایی "۳" [را] دادند 
که هرچه کسری نسهریه ربیع الثانی است به وسیلةآقای 
رضالواسانی بیردازند" ".شماهرمقدار که خدمتآقاو آقای 
حاج سیخ محمد صادق است حساب کنید و آنچه کسری 
دارید بگیرید به وسیله آقای آقارضا. *" خانم وسایرین یک 
هفته است به کاظمین و سامرا مشرف سدند؛ بناست امروز 
بیایند تاکنون که بعد از ظهر است‌نیامده‌اند. از سماامید 
دعادارم. از شایعات نگران نباشید.؟ به آقا هم عرض 
کنید نگران نباشند مهم نیست. والسللام. 


پدرت 
پی نویس‌ها: 
اقای سیداحمد خمینی دربارة پاورقیمای این نامه چنین 
مرقوم فرموده‌اند: 


اک الهش ترا از درست مت 
امام خمینی در نحف که امور مالی ایشان را انحام می‌دادند. 

۲ طرف حساب آقای خلخالی در تهران. 

۳. ما( مسئو لان امور مالی وپرداخت کنندگان شهریة امام 
خمینی به طالاب) هیچ گاه در قم شسهریه کم نمی آوردیم که نیاز 
به نجف پیدا شود؛ پس از چندی به تهران هم نیازی نبود و امام 
فرمودنداگر زیاددارید به نجف بفرستید(در سایر نامه‌ها به این 
نکته اشاره شده است). 

۴ آقا رضا فرزند آیت‌الله لواسانی است. 

۵. به دنبال ترور سپهبد تیمور بختیار توسط ساواک دولت 
ایران احتمال داد که رژیم بعنی عراق بخواهد امام خمینی رآ ترور 
کند و تقصیر رامتوجه دولت ایران نماید. لذا شایعاتی در این باره 
نقل می‌شد. 


۶ آقای پسند ید۵. 


سیم 4 
MA‏ 44 الاعات لل 
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دریک رو زگر م تابستانیباطی مسافت + > کیلومتریازشاهرودبه منطقه ای خواهید 
رسید که با ید حتماً لبا س گرم به همراه دانسته بانسید. منطقه ا یکه در پایبن دست 
مامه همه جارا پوشانیده وسبزی د رختان منظره‌ای رو یا یی رابه و جودآورده‌است. 
وناگها نآرزو یکو دکیتان رابه یادم یآورید سوارشدن برابر. سکوت خاص منطقه 


اینجا جنگل بر است‌در ۴۰ کیلومتری شاهرود. جنگلی 
که شاید در برخی از مناطقش تا کنون پای هیچ انسانی به 
آن نرسبده‌است.مناظری که تانبینید آن را باور نخواهید 
کرد. 

این همه زیباییهای چم نواز مختص کهن ترین 
جنگل جهان است. جنگل ابر همراه با اقیانوس ابر» بانک 
ژنتیک گیاهی جهان» اکوتون منحصر به فرد» همراه با 
دنیایی از زیباییهای سحر کننده که باید ببینی و دریابی که 
هزار گفتن » یک دیدن نخواهد شد. 

وجود پایین ترین ارتفاع البرز شرقی در منطقه ابر و 
همنشینی این سلسله جبال زیبا با دریای خزر موجب گشته 
که تمامی فشار هوای حاصل از تحولات تغییرات آب و 
هوایی دربا و مناطق شمالی تاثیر مستقیم خود را برجنگل 
زیبای ابر گذاشسته و عبور توده‌های متراکم ابر را از منطقه 
باعث شود. 

لطف یزدان پاک از دیر باز شامل حال این مکان زیبا و 
پاک گشته و آن زمان که کره خاک شاهد یخبندان های 
چند هزار ساله بوده, تنهاو تنها به لطف خداوند جنکلهای 
هیرکانی که خطه شمال کشورمان رامی پوشانده زنده 
وسرحال و جاویدان»باقی می مانند و جنگل ابر که 
جزو مجموعه جنگلهای هیر کانی می باشد به علت گرم 
شدن توده های هوای سرد هنگام عبور از کشورمان از یخ 
زدگی مصون مانده و موجب گشته که به لحاظ قدمت جزو 
کهن ترین جنگلهای جهان باشد . 

رشد و نمو بسیار بالای گونه های گیاهی» خود موجب 
تغییر پوشش گیاهی سطح جنگل به فاصله زمانی هر 
بیست روز یک بار»زیبایی خاص و منحصر به فردی را 
به جنگل ابر داده و این مهم آنقدر محسوس و چش‌مگیر 
است که اگر شخصی به فاصله زمانی بیست روز یک بار 
ازیک مکان ثابت بازدید کند قادر به شناسایی منطقه 
نخواهد بود . 

نم نسبی هوا در جنگل ابر متناسب با جسم آدمی 
است‌به گونه‌ای که تنفس در آنجابسیار لذت بخش 
بوده و هیچگاه چیزی به نام سرجی هوا و یا رطوبت زیاد 
وجود ندارد. 

وجود چشمه سارها و آبشارهای زیبا همچون آبشار 
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آلوچال.دالانوای درختی منحصر به فردو جاذبه‌های 
توریستی و گردشگری و چشم ندازهای متنوع موجب 
گشته که جنگل ابر به عنوان یکی از عرصه های خاص 
گردشگری در جهان مطرح شده و سالانه توریستهاو 
گردشگران زیادی رابه سوی خود جذب کند. 

وسعت‌اين گستره‌زیبا وبی نظیر که تمامی گردشگران 
داخلی و خارجی بر منحصربه فردبودن آن صحه‌می گذارند 
و از آن به عنوان بهشت گم شده نام می برند» بالغ بر سی 
و پنج هزار هکتار می باشد که در حال حاضر اداره منابع 
طبیعی شهرستان شاهرود آنرا مدیریت می کند اما به 
لحاظ وجود ویژه گی های منحصر به فرد منطقه به عنوان 
یکی از مناطق خاص اکوتوریستی ایران و جهان مطرح 
شده ومشتاقان زیادی رابه سوی خود می خواند و همه روزه 
مخصوصا روزهای پایانی هفته شاهد ورود چند هزار نفری 
گردشگران به منطقه هستیم که این امر بیشتر از ظرفیت 
منطقه بوده و خود موجب تخریب عرصه گشته به خصوص 
آنکه اکثر کسانی که برای دیدن زیبایبهای کهن جنگل 
جهان می آیند به علت عدم آگاهی با ریختن زباله در محل 
وروشن کردن آتش روی چمن و زیر درختان موجب وارد 
شدن خسارت به اکوتوریسم منطقه شده و ضربات جبران 
ناپذیری را وارد می کنند. 

البته در این ميان دلسوزان و دوستداران منطقه تحت 
عنوان تشکلها و شرکتهای فعال گردشگری وزیست 
محیطی سعی در هدایت و هدفمند کردن گردشگری 
منطقه داشسته و دارند که از آن میان می توان از شرکت 
گردشگری چشمه ساران ابر متشکل از کلیه مردم روستای 
ابر که همگی دوستدار طبیعت و محیط زیست بوده و خود 
را حافظان بلامنازع جنگل ابر می دانندء نام برد که با تمام 
توان پی گیر اجرای طرح حفاظت. با بیش از ٣ه‏ زارنفر عضو 
هدایت و ساماندهی گردشگران در جنگل ابر می باشند. 

مجیدآشوری مدی راجرایی طرح‌ساماندهی گردشگری 
جنگل ابر که از فعالان و دوستداران توسعه اکوتوریسم و 
حافظان محیط زیست می باشد. معتقد است که با اجرای 
طرخ سام ی و ا ف 5ات رت 
اصولی از اکوتوریسم جنگل ابر در ضمن حفاظت صحیح 
و علمی از این عرصه زیبا و بی نظیر تمامی جوانان بی کار 


محمد رضائبان 


خبر اعات هفتگی -شاهرود 


- ت 


سماراوادارم یکنددقایق بسیاری رامحوتماشا یاین جلوه ز یبای خداداد ی تسوید 
منظره ا ی که اغراق نیست اگر بکوييم نمایی از بهشت است. 

دراین جنگل مهآنچنان به سرعت همه جا رافرآمیگیر دکه اگراز محل اسکان خوددور 
سده باشید وراهنما یی همراه سما نباشد پیدا کردن راه ب رگشت بسیار دشوا ر است. 





روستای ابر به مرور جذب این طرح خواهند شد. 
آسوری می افزاید: با احداث سایتهای اسکان در 
وی همچنین تصریح کرد: که همزمان با اجرای طرح ایحاد 
کارگاه صنایع دستی راد روستاپی خواهیم گرفت ودراین 
راستا نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان امر می باشیم. 
انچه علیرغم حضور جدی و پی گیر بخش خصوصی 
تشکلهای زیست محیطی و شرکتهای گردشگری 
بابهره گی ری از نظرات کارشناسان و فعالان عرصه 
اکوتوربست کشور پی ریزی و تدوین شود. 
فرمان‌دار شساهروددر گفتک وبا ما جنگل ابررابسیار 
ارزشمند دانست و گفت: این جنگل می تواند نقش مهمی 
در جذب گردشگر ورونق اقتصاد منطقه داشته باشد که باید 
مجتبی رحیمی جاده دسترسی رایکی از این عوامل 
می داندومی گوید: جاده فعلی ابر مناسب‌نیست‌واین جنگل 
به یک جاده دسترسی بهتری نی از دارد. وی می‌افزاید: 
ایشا از جنگل ابرداشتیمباتوجه به اینکه ریختن آسفالت 
وایجادوضعیت خطر ساز می شد استاندار دستور داد تا 
وی در ادامه می گوید: هرچند جنگل ابر به عنوان 
منطقه نمونه گردشگری تعریف شده است اما متاسفانه 
اعتبارات سازمان گردشگری در حدی نبوده است که بتواند 
بای تن فراهم خواهيم کرد 
گفت:منابع طبیعی ورودیهای جنگل را محدود کرده‌است 
وخودروها تا حد مشخصی می توانند وارد جنگل شوند وبعد از 


هه 















#وباز هم تخریب: 

امافرماندار شاهرود در باره‌موضوع بحث برانگیز 
احدات جاده ابر به علی آباد در استان گلستان که بامخالفت 
شدید فعالان محیط زیست روبرو شده است می گوید: ما 
موافق احداث جاده در جنگل می باشیم اما با کمترین 
تخریب چرا که کشور ما یک کشور بیابانی است وجنگل 
زیاد نداریم. 

معاون استاندار سمنان می افزاید: در اروپا بسیاری از 
جاده های دسترسی از داخل جنگل عبور می کند واین 
چیز عجیبی نیست اما باید فرهنگ استفاده از جنگل را بین 
مردم به وجود بیاوریم تیک نفردرجنگل برای کندن آلو 
جنگلی شاخه رانبرد تادست خانواده اش راحت تربه آن 
برسد. آتش روشن نکنند وبه درخت تبر نزنند‌مهم ایجاد 
این فرهنگ است. 

فرمان دار شاهرودمی گوید: به هر حال اینکه برای 
احداث جاده باید در ختانی قطع شوند طبیعی است اما با ید 
مسیری انتخاب شود که کمترین آسیب رابه جنگل برساند 
چون حتی یک شاخه آن برای ما مهم است. 

وی با تاکید بر لزوم ایجاد جاده در جنگل ابر می پرسد: 
اک ردر جنگل آتش سوزی رخ دهد مااز کدام جادهباید 
خود را به آن برسانيم. آیا یک جاده دسترسی برای آن 
لازم نیست؟ 

وی درعین حال می افزاید: درهمین حال نیز منابع 
طبیعی اقدام به کاشت در خت در جنگل کرده‌است‌تاجبران 
قطع شدن آن تعداد درخت شود. 

رحیمی و جود دام در منطقه را از احداث جاده مخربتر می 
داند ومی گوید: در منطقه ابر بیش از صد آغل گوسفند وجود 
دارد که وجود این همه دام سیب زیادی را به منطقه وارد 
کرده است. وی می افزاید: ما از مصوبات سفر قبلی ریاست 
محترم جمهوری تعدادی از دامهاوآغل ها راخریداری کرده 
ودامها را از منطقه بیرون کردیم ولی این کافی نیست. 

فرماندار شاهرودمی گوید: منابع طبیعی اعتقاد دار د دام 
ومراتع باید با هم همخوانی داشته باشند وتا زمانی که این 
توازن وجود داشته باشد مشکلی وجود ندارد اما من شدیدا 
با حضور دآمها در منطقه مخالف هستم ومعتقدم کل دام 
باید از منطقه بیرون برود چرا که این دامها با از بین بردن پا 
جوشها عملا به تخریب جنگل کمک کرده اند. 

معاون استاندار سمنان در انتها در خصوص احداث جاده 
ابربه علی آباد تصریح می کند: به هر حال مجوز احدات 
این جاده از سوی محیط زیست صادر شده‌است ولی کار 
هنوز شروع نشده است. 


واماحسن یزدانی از فعالان محیط زیست وعضو 
موسسه شاهوار زیست می گوید: اکنون وقتی جنگل ابر 
ونابودی قرار گرفته است باید با دیدی کارشناسانه به آن 

این فعال محیط زیست می گوید: مدتی قبل یک گروه 
کارشناس در تحقیقی متو جه شسدند زمانی که جاده‌ای از 
حیوانات نسبت به آن وا کنش نشان میدهند وبه خاطر ترس 
از جاده ارتباط خودبا یکدیگر رااز دست می دهند. این 
قرمز درآوردند وبعد از مدتی متوجه شدند که هیچ حیوانی 
موجب قطع تنازع بقا خواهد شد ونسل خیلی از گونه های 
حیوانی از بین خواهد رفت. 

یزدانی می افزاید: علاوه بر این وقتی جاده‌ای از جنگل 
عبورمی کند از تمامی روستاهای اطر اف نیز جاده‌های 
جنگل راتکه تکه می کند. 

وی تصریح می کند: در همین حال نیز برخی از 
گونه های گیاهی جنگل باید در شرایط خاصی رشد کند تا 
حیات داشته باشند وبا قطع درختان این اکو سیستم از بین 
می رود وبعضی از گیاهان وبذرهای مفید ودرختان از بین 
می روند که جایگزینی آنها امکان ندارد. واز انجا که این 
می کنند مانع بروز سیل می شوند وچون شیب مناطق ابر 
زیاد است احداث جاده تخریب زیادی را به همراه خواهد 
داشت که قابل جبران نیست. 
زیست در کم ال ناباوری چرخ بلدوزره ابرای تخریب 
بخشی از این جنگل به بهانه جاده دسترسی به حر کت 
درآمده است وشاید این آخرین استمداد برای نحات جان 
این جنگل باشد که قربانی قدرت نمایی شده است. 
رسیدن به آن در حال حاضر چندین راه وجودداردبه 
مقصد رسید اما به حفظ این منابع ملی کمک کرد؟ بايد به 
یاد داشته باشیم هر درختی که قطع می شود سالها بابد 
برای جایگزینی آن صبر کرد. کاش قبل از شروع کار 


فکری بکنیم! 


هر نیکو.بی 





پرنیان قدبری فر 


۰ 


که ده 


1 


۰ 


د 


مه 


ن خودهی کنی.ر خودمی کنی 


@ داسلیسی 


رفغارها و 
و اش ۵ا 


یک معلم محبوب 

جون گریفیت» یک بانوی سیاهپوست و معلمی چهل 
ساله بود که در منطقه خوداز محبوبیت بسیاری بر خوردار بود. 
او که خود صاحب شوهر و دو فرزند بوه در یک کودکستان 
رفتار او با کودکان از هر نژاد و هرگونه وضعیت خانولدگی» 
به قدری دوست داشتنی بود که او رابه یکی از محبوب‌ترین 
شخصیت‌های شهر کوچک دلرو تبدیل کرده بود. درواقع 
مادرانی که در روز اول مدرسه با کودکان خود که اولین گام 
در دبستان یا کودکستان را برمی‌داشتند و به دلیل غریبگی 
کردن کو د کان خود به مشکل برمی خوردند وکود کان آنهااز 
سرباز می‌زدند» کافی بود تا از خانم گریفیت کمک بخواهند 
و او با زبان و رفتار جادویی خود کاری می کرد که کودک 
نه‌تنها به خاطر جدا شدن از مادر خود غریبگی نمی کرد 
بلکه‌باخوشحالی‌ورضایت کامل گام‌به‌مدرسه‌یا کود کستان 
می‌گذاشت. اینگونه رفتار از جانب خانم گریفیت به غیر از 
دبستان و کود کستان محل کار او در جامعه هم جریان داشت 
و مردم از مصاحبت با او لذت بسیار می‌بردند. آن هم در 
منطقه‌ا ی که‌هنوز تبعیض نژادی وافکار متعصبانه و یکسویه 
جریان داشت. اما برای خانم گریفیت» سیاه و سفید تفاوتی 
خانواده کودک برایش مطرح باشد» اما صدافسوس که خانم 
گریفیت دوسالی بود که با مشکلی جدی به نام الزایمر البته 
نه چندان حاد روبرو شده بود. پزشکان هم به طور جدی از او 
نسازند چرا که احتمال به خاطر نیاوردن مکان زندگی و گم 
شدن او وجود داشت. البته خانم گریفیت خود سعی می کرد 
تابا این مشکل مبارزه کند و بسیاری از امور از جمله خرید 
خانه را خود به تنهایی انجام میداد تا به خودش و شوهر و دو 
او چندان تاثیری روی او ندارد. اما در غروب یک روز پاییزی 
متاسفانه آثار بیماری آلزایمر به وخیم‌ترین و خطرناک‌ترین 
شکل ممکن او را تهدید کرده بود. 

خر بد خانه و از باد رفتن آدرس 

مطابق عادت همیشگی خود که حداقل آن را در دو با 
سه روز در هفته انجام می‌داد خانم گریفیت پس از پایان کار 
روزانه به خانه باز گشت و از آنجا که مواد لازم را برای آماده 
آنگاه در سوپرمارکت شروع به جمع‌آوری موادغذایی و سایر 
موادموردنیاز کرد که ناگهان متوجه شد که برخی از ایتم‌های 
مورد نیاز را به یاد نمی‌آورد. این امر او را شوکه کرده بود و او 
به او بازگردد. آقای جانسون مدیر سوپرمارکت که آشنایی 


و ۳ 
املاعات کل ¢2 ارو ۳۳۹۸ 





یک زن سپاهپوست در دامی خطرناک گرفتار آمده بودواز بد حادثه دو جوان نژاد پر ست هم به جای نجات او سعی در تسریع مرگش داشتند 


تیه های طللی 


دکتر بهمن بهروزی 


زنی در دام 
جون گریفیت یک معلم ۰ ساله و سیاهپوست که بیماری آلزایمر هم گریبان او را گرفته بود» در حالی که راه بازگشت به 


خانهاش راگم کرده بود.با | تومبیل خوددر شسرایط خطرناکی به دام افتاده بودواز بخت بد دو سفید پوست که اورادروضعیت 
بسیار خطرناک يافته بودند. نه تنها به او کمک نکردند. بلکه سعی کردند تا در آن گذر گاه خطرناک. بساط اذیت و آزار و حتی مرگ 


چندین ساله با خانم گریفیت و خانواده او داشت و از طرفی 
خوشبختانه شرایط وبیماری او راهم می‌شناخت به سرعت 
خود رابه خانم گریفیت رساند و به او گفت که نگران نباشد و 
او از نحوه خریدهای گذشته خانم گریفیت می‌تواند حدس 
بزند که به چه چیزهایی نیا ز داردوشروع به جمعآوری اجناس 
برای خانم گریفیت کرد. خانم گریفیت هم خوشحال از اینکه 
مشکل او رفع شده بو سوار آتومبیل خود شد و راه منزل را 
درپیش گرفت. او در چند دقیقه ابتدایی راه به سوی خانه را 
مطابق گذشته به درستی درپیش گرفت. اما پس از آنکه در 
انتهای خیابان به سمت راست و سپس دوباره به سمت راست 
پیچید ناگهان احساس کرد که نمی‌داند به کجا می‌رود و 
چه راهی را باید درپیش گیرد او قدری توقف کرد اما بعد 
اشتباه‌بزرگی رامرتکب شد یعنی به جای آنکه از اتومبیل‌ها 
و یاعابرینی که درحال گذر بودنده کمکی طلب کند. دوباره 
شروع به رانندگی کرد. درواقع او از اینکه از کسی کمک 
بخواهد خجالت زدهشدهوانگهی» تصورش این بود که اگر 
از سفیدپوستان کمک بخواهد. ممکن است مورد اعتراض 
و ناسزا قرار گیرد. برای همین هم ترجیح داد تا خودش راه 
راپیدا کند و چنین شد که یک به یک از یک راه فرعی به راه 
فرعی دیگر پیچید و ناگهان خود راد جاده‌های خاکی خارج 
شهر یافت که جنبنده‌ای هم در آن مکانها حضور نداشت. از 
اینجا بود که خانم گریفیت» خونسردی خود را از دست داد. 
او هر لحظه بیشتر دستپاچه می‌شد و بیشتر و بدتر راهها را 
با یکدیگر آشتباه می گرفت. او بی‌جهت برخی اوقات به جلو 
و یا به عقب می‌رفت يا به راست و چپ می‌پیچید. سرانجام 
درحالی که خودراباخته بو وباز هم بدون هیچ لیلی بادند 
عقب حر کت می کرد اتومبیل خود را به دست اندازی شدید 
انداخت و آنگاه دیگر اتومبیل متوقف شد. او دیگر نه به جلو 
قادر به حرکت بود و نه به عقب و هرچه که بیشتر روی پدال 
گاز فشار می‌آورد تا از آن دست‌انداز عجیب خود را خلاص 
کند» بیشتر خود را در دام آن گرفتار می‌یافت. درحقیقت او 
از درون اتومبیل قادر به مشاهده این واقعیت نبود که آنجه 
او و آتومبیل را به دام انداخته بود یک دست‌نداز نبوده بلکه 
ریل قطار بود که در آن نقطه بخصوص کمی بالات از سطح 
زمین قرار داشت واتومبیل خانم گریفیت به گونه‌ای روی آن 
قرار گرفته بود که هر چهار چرخ آتومبیل روی‌هوا و تنها کف 
آتومبیل روی ريل واقع شده بود وبه همین دلیل هم هرچه که 
گاز می دادء هیچ حرکتی از آتومبیل صورت نمی گرفت و تنها 





چرخهاروی‌هوامی‌چرخیدوبس»ماخانم گریفیت راهم یک 
واهمه عجیب فرا گرفته بودو او جر ات پیاده شدن از اتومبیل 
رادر خود نمی‌یافت. درحقیقت در آن لحظه او تصور می کرد 
که اگر از آتومبیل پیاده شود اتفاق سویی برایش می‌افتد و 
به همین جهت پس از آنکه تلاشهایش برای حرکت نتیجه 
نداد همانجا پشت فرمان به انتظار نشست.اوبر این تصور بود 
که شوهر و دو پسرش متوجه غیبت طولانی او شده و برای 
پیدا کردنش اقدامی خواهند کردو در حقیقت با چنین منطقی 
درون آتومبیل نشست و انتظار طولانی خود را شروع کرد. 
نژاد پرستان شرور 

حدود یک ساعت گدشت. البته یک ساعتی که در نظر 
خانم گریفیت به اندازه یک قرن به طول انجامیده‌بودوناگهان 
به نظر می‌رسیدند. از پس درختان کنار ریل قطار پدیدار شد. 
آنها آهسته آهسته به سوی اتومبیل خانم گریفیت حر کت 
می کردند. خانم گریفیت که اصولا زنی خوش قلب و خوش 
بین بود» به محص دیدن انها بسیار شادمان شد و چند بار با 
صدای بلند خدارا شکر کرد و بعد هم درحالی که دو جوان کاملاً 
به اتومبیل نزدیک شده بودند آنها رامخاطب قرار داد و گفت: 
«خداراشکر... خداراشکر...من‌داشتم نگران می‌شدم... لطفاً 
به من کمک کنید تا اتومبیل رااز این دست‌انداز خلاص کنم... 
کله انها می‌بارید. نگاهی تند به خانم گریفیت که در پشت 
فرمان همچنان نشسته بود انداختند و سپس یکی از انها با 
لحنی لات و لوتی خانم گریفیت را مخاطب قرار داد و گفت: 
«..اشتباه می کنی سیاه سوخته... توی دست‌انداز نیفتادی 
بلکه روی ریل قطار جا خوش کرده‌ای... اتفاقا جای خوبی 
مستولی شد. او متوجه شد که آنها به او کمک نخواهند کرد تا 
اتومبیل را حر کت دهد و با توجه به اینکه سر و کله قطار هم 
عنقریب پیدا می‌شد او به این نتیحه رسید که حداقل خود را 
از آن پیاده شود اما با کمال وحشت و سراسیمگی متوجه شد 
که یکی از نها پای خود را جلوی درب اتومبیل گذاشت وازباز 
شدن‌آن جلوگیری کرد و گفت: «... نه ابحی سیاه سوخته... 
پیاده شدنی در کار نیست. همانجا هم جات خوبه...» و بعد با 


محکم بست. خانم گریفیت که به شدت ترسیده‌بوده نا گهان با 
ارام ارام بر گونه‌اش جاری شد. او به شوهرش و فرزندانش 
فکر می کرد که چگونه از مرگ جانخراش او در زیر چرخهای 
سوت قطار از دوردست شنیده شد. خانم گریفیت متوجه شد 
که با مرگ چند دقیقه‌ای بیشتر فاصله ندارد» اتفاقاً یکی از 
جوانهای شرورونژادپرست‌هم با گفته خویش این وافعیت 
راتایید کرد: «..شنیدی ابحی سیاه سوخته... قطار حداکثر 
تا پنج دقیقه دیگه می‌رسه و قال قضیه کنده میشه... راستی 
کیف پولت رو هم رد کن بیاد تا ما هم یه کاسبی کرده باشیم... 
نگر انی در خانه 

... در همین اثنا و در فاصله چند کیلومتری از مکانی که 
خانم گریفیت در اتومبیل خوددر انتظارمرگی وحشتناک در زیر 
قطار بوده شوهر و دو پسر آو در خانه به شدت نگران شده بودند. 
پلیس تماس گرفته و به آنها اطلاع دادند که بانویی با بیماری 
آلزایمر راه خود را گم کرده است و احتمالاً در خیابانهای شهر 
سر گردان شده است اما اشتباه گشتی‌های پلیس و مر کز امداد 
این بود که روی نظر و گفته شوهروفرزندان خانم گریفیت‌تنها 
در خیابانهای داخل شهربه جستجوپرداخته بودندوبه فکرشان 
نرسید تا جاده‌های خارج از شهر و راههای خاکی و جنگلی را 
نیز بازرسی کنند. همین اشتباه راهم شوهر و دو پسر آومرتکب 
شدندچرا که آنهاهم تنها در خیابانهای دور و بر منزل مسکونی 
خودشان به جستحو پر داخته بودند.درواقع همه این اشتباهات 
و شرایط و اوضاع و احوال حاکی از ان بود که بخت از ان زن 
نگونبخت بر گشته و او بام رگ حتمی مواجه شده است. 

شکار چیان ناشی 

کیلومتربا نقطه‌ای که اتومبیل خانم گریفیت متوقف شده 
و سه نفر دیگر سفیدپوست بودنده همچون چند سال آخیر 
با تفنگ‌های بادی خود در جنگل به دنبال پیدا کردن لانه 
خرگوشها برای شکار انها بودند. این چهار جوان که از دوران 
دبستان با یکدیگر دوستی خود را آغاز کرده بودنده همچون 
چهار برادر با یکدیگر صمیمی بودند و اغلب در خانه‌های 
یکدیگر حتی برای چند روز آقامت می کردند. پدران ومادران 
پسران خود به ستوه آمده بودند» چرا که آنها هنوز هم 
خر گوش بودند و از همه بدتر اینکه می‌دانستند که در 
این کار موفق نیستند. درواقع پدران ومادران این چهار 
پسر یک نام مستعار برای گروه انتخاب کرده بودند و 
پسران خود را «شکارچیان ناشی» می خواندند. 
روز هم به خرگوشهای تندرو تیراندازی می کردند و 
یک خرگوش نسبتاً بزرگ, از لانه خود بیرون آمد و 





به سرعت به طرف حاشیه جنگل حرکت کرد. خرگوشها هر 
زمان کهارتعاش ناشی از حرکت قطار رادر لانه خوداحساس 
می کردند. از بیم آنکه نزدیک شدن قطار به لانه آنها باعث 
ریزش خاک شود و خودشان در زیر خاک مدفون شوند از 
لانه خود خارج می‌شدند و آن خرگوش هم ارتعاش ناشی از 
نزدیک شدن قطار را احساس کرده بود و هنگام خروج از لانه 
خود با جمع شکارچیان ناشی مواجه شده و به همین دلیل پا 
به فرار گذاشت. چهار جوان هم فریادزنان به دنبال او به راه 
افتادند و زمانی که جستجوکنان به حاشیه جنگل و مکانی 
که ریل قطار در آن کشیده شده بوده رسیدند ناگهان اتومبیل 
بزرگ خانم گریفیت را مشاهده کردند که روی بلندی ريل 
به شکل خطرناکی متوقف شده بود. آنها شاگردان قدیمی 
خانم گریفیت در دوران دبستان بودند که علاقه فرآوانی هم 
به آوداشتند بنابراین هم خودش و هم آتومبیل او را که سالها 
با آن رفت و آمد می کرد تشخیص دادند. اما این فرانک بود 
که متوجه حضور دو لالبالی نژادپرست در کنار آتومبیل شد و 
بقیه راازاین مهم آگاه کرد. اتفاقاً آنها به خوبی این دو شرور را 
می شناختندو می دانستند که هر جااین دو باشند. جز دردسرو 
درگیری اتفاق دیگری به وجودنمی آید.ازطرفی صدای آژیر 
و سوت قطار هم که هر لحظه نزدیکتر می‌شد به گوش آنها 
می‌رسید. درواقع یک نگاه از پس درختان جنگل به شرایط 
پیش آمده برای آنها کافی بود تا جریان رامتوجه شوند. آنهابا 
وحشت تمام‌پی به‌این‌نکته بر دند که شرورهابامتوقف کردن 
زن نگونبخت و اتومبیلش در آن موقعیت خطرناک درواقع 
قصد جان اورا کرده اند. انهم تنها به خاطر سیاهپوست بودن 
او. در این میان بخصوص جردن که خود سیاهپوست بود به 
شدت خشمناک شده بود اما سه همراه و دوست اوء جردن 
رادعوت به خونسردی می کردند. آنها با یکدیگر به مشورت 
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باید در ظرف یکی دو 
دقیقه بعدی, با هر ترفندی که شده آتومبیل خانم گریفیت را 








از آن موقعیت خطر ناک نجات دهند. درواقع حتی زمان برای 
آگاه ساختن پلیس و یا خانواده خانم گریفیت هم کافی نبود 
و انها متوجه شدند که خودشان بايد نقشه‌ای را پیاده کنند 
شکارچیان ناشی بود ناگهان نحواکنان گفت: «بچه هامن 
یک راهی پیدا کرده‌ام..»... 
عملبات نحات 

نزدیک می‌شد, ممتدتر و بلندتر می‌شد و مانند سوزنی به 
گوش خانم گریفیت که نزدیکتر شدن قطارابهمنزله مرگ 

درست در همین هنگام ناگهان فرانک و تامی از جنگل 
و در برابر نقطه‌ای که آتومبیل متوقف شده بود بیرون آمدند 
و بلافاصله با دیدن شرورها این فرانک بود که با صدای بلند 
گفت: «باز هم که شما دو تا لات و عوضی پیداتون شد... 
برید و گمشید...» شرورها که تحمل شنیدن چنین متلک 
خوار و خفیف کننده‌ای را انهم از «شکارچیان ناشی» که در 
میان گردن کلفت های شهر محسوب نمی شدند» رد 
با عصبانیت وضعیت مو جود و همه چیز را فرآموش کرده و به 
کردند وباسرعتی بالا پای به فرار گذاشتندو ان دو شرور هم 
عربده‌کشان به دنبال آنها شروع به دویدن کردند. 
دیگر و از پس درختان مشغول تماشای اوضاع بودند به 
سرعت‌بیرون آمده و خودرابه آتومبیل خانم گریفیت رساندند. 
در این میان جردن با شتاب فراوان درب آتومبیل را باز کرد و 
خانم گریفیت رااز آن بیرون کشید و به او کمک کرد تاروی 
تنه درخت بریده شده‌ای در انحا بنشیند. انگاه او 9 الکس 
تمامنیروی خود آن راز پشت هول دادن تاازروی ريل خارج 
شود.این هول دادن حدود ۰ ۳ثانهبهطول انجامید وسرانجام 
درحالی که قطاربه دویست متری آن مکان رسیده‌بود موفق 
فرانک و تامی دوان دوان از درون جنگل بیرون آمدند و هر 
چهار نفر به دور خانم گریفیت یک دایره را تشکیل دادنده 
اما تنها یک دقیقه بعد دو شرور نژادپرست هم درحالی که 
کردند.امااین حرکت آنهاقدری دیر شده بود چرا که ازسوی 
دیگر دو آتومبیل پلیس آژیر کشان درحالی که شوهر و دو 
پسر خانم گریفیت هم در آتومبیل خود به دنبال 
به دنبال شما دو تا لات شرور بودیم...» را بر زبان 
می آورد» به دست هر دو دستبند زده و با نفرت تمام 
هر دو را به درون آتومبیل پلیس هول داد. خانم 
گربفیت و شوهرش شروع به سپاسگزاری از چهار 
جوان نیکو کار کرده‌بودند که ناگهان تامی فریادزد 
«بچه‌ها... خرگوش...» و سپس هر چهار نفر شروع 
به دویدن کردند. خانواده گریفیت هم هاجو واج انها 
رانگاه می کردند. ۳۰ 
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روز گاربدی‌بودولی‌بازهم یادش به خر چون پدرو خواهر 
و مادرم پیشم بودند. نگاه مادر همیشه مپربان بود. بابااصبح 
زودسر کار می‌رفت.دو شیفته بو دوشب برمی گشت: خسته و 
بیمار. دائم سرفه می کرد. گاهی خون بالامی‌آورد.هنوز جوان 
بودولی موهای جوگندمی و کمری خمیده‌وصورتی پر چین و 
چروک ظاهرش راپیر کرده بود. هميشه خسته بودولی مدام 
خداراشکرمی کرد و از چیزی‌نمی‌نالید. نمی خواست ماو مادر 
رانگران کند. یک بار که خیلی سرفه کرد مادر گفت: 

-سعادت! چقدر بهت گفتم خودتو ازاین کارخونة خراب 
شده‌بازخرید کن؟مکه چقدمیذارن کف دستت؟فکرمی کنی 
هميشه جوون می‌مونی؟ دلت واسه این بچه‌ها نمی‌سوزه؟ 
مگه چه گناهی کردن که زبونم لال, باباشون علیل بشه؟ 

بابام توی دستمالی که هميشه همراهش بود» سرفه 
می کرد. سرفه‌اش که تمام شد گفت: 

-زن! تو چی میدونی؟ مگه ميشه من صبح تا شب توی 
این چاردیواری بشینم وبیکاروبیعار باشم؟داغون میشم.من 
دارم جون می کنم تا تو و بچه‌ها راحت باشین. یلدت رفته که 
چقدرپیش کربلاییلتماس کردیم تا واسطه شد و استخدامم 
کردن؟حالااگه از خریدبشم کی خر شمارومیده؟ کی اجاره 
خونة اون مرتیکد.. ل اله ال لها نذار دهنم نجس بشد. 

این راگفت و کت کهنه و توسی‌رنگش راازروی‌نرده‌های 
حیاط برداشت و سرفه کنان وبا قامتی خمیده به کوچه رفت. 
مادرم‌بانگاهی که پراز محبت ودلسوزی‌بودبه رفتن او چشم 
دوخت و تا مدتی پس از این که از در بیرون رفت» نگاهش را 
به در دوخته بود. دلم سوخت و گفتم: 

-لازم نیس بابا بره سر کار... خودم دیگه بزرگ شدم و 
میرم کار می کنم. 

مادر دماغش رابالا کشید ودست‌مهربانش راروی سرم 
گذاشت و گفت: 

-نه پسرم... تو غصه نخور. روزی رسون خداس. من و 
بابات سختی می کشیم تا تو و خواهرت درس بخونین و فردا 
پس فردا بچه‌هاتون راحت باشن. 

نفهمیدم چرا فردا پس فردا بچه‌های من و خواهرم 
ممکن است ناراحت باشند. ان روزها خودم حس نمی کردم 
ناراحتم. در حباطی قدیمی که‌همة‌اتاق‌هایش انبار بنکداری 
آقا شعبان بودند تقریبا سرایداری می کردیم و اناقی دوازده 
متری داشتیم که با فرشی دستبافت و کهنه فرش شده 
بود. رادیویی داشتیم که یادگار پدر بزرگم بود. قاب عکسی 
داشتیم که مال سفر مادر و پدر به مشهد بود. یکی دو دست 
رختخواب داشتیم که مادر همیشه رویشان را با ملافة سفید 


می‌پوشاند. چراغ خورا کیزی سه فتیله‌ای آبی رنگی داشت 


املاعات کک ۳ ارو ۳۳۹۸ 


مادرم ز ینب خاتون 


قسمت اول 


الهام عدولی فرهنگ 


که زمستان‌هابخاری‌هم بود. کتری و قوری و قابلمه وماهی 
تابه و استکان و قندان هم داشتیم. مادرم بلد بود طوری غذا 
بپزد که با پول کمی که داشتیم» من و خواهرم سیر بشویم و 
شکم‌مان باد کند. 

o 
می‌نوشتم تا وقتی که می‌آید. کتاب و دفترم وسط اتاق ولو‎ 
نباشد. البته مرازیاددعوانمی کردولی می‌دانستم که خوشش‎ 
نمی‌آیداتاق مان شلوغ باشد. توی خانة‌مادعوای زیادی نبود.‎ 
بابا به مادر احترام می گذاشت. مادر هم هیچ‌وقت او را با اسم‎ 
کوچکش صدانمی کرد. شایداز ما خجالت می کشید:‎ 

-سعادت...! بسه دیگه... خسته شدی. بیا چایی بخور. 

روزگارمان بد بود ولی خوب می‌گذشت. زندگی ساده 
و پاکی داشتیم. خوب بادم هست که شبی از تشنگی بیدار 
شدم. رفتم آب بخورم. دیدم مادر و بابا نیستن. از پنجره 
سرک کشیدم.رویآیوان نشسته بودند. مادر داشت بر ای بابا 
خربزه قاچ می کرد. بابا داشت شیرین زبانی می کرد. مادر با 
خنده‌هایی که سعی می کرد بی صدا باشد به بابا گفت: 

- بسه دیگه الیاس... این‌قد منو نخندون... بجه‌ها 
بدخواب میشن. 

خجالت کشیدم بروم و آب بخورم. هیچ وقت ندیده بودم 
بگویند و بخندند. اخ که چه روزگار پاک و قشنگی بود! 

قرار بود سال دیگر» خواهرم رها برود مدرسه. دختر کم 
حرفی بود. مادرم دوست داشت موهای سیاه و بلندش را 
برایش ببافد و قربان صدفه‌ اش برود. زیاد خوشگل نبود ولی 
همه از او خوششان می‌آمد. از این که مرا مثل او تحویل 
نمی گرفتند» گاهی ازاو متنفر می‌شدم.دلم می‌خواست کاش 
تنها گیرش می‌آوردم و حسابی کتکش می‌زدم. یادم هست 
که مدتی بود فقط روزی دو وعده غذا می‌خوردیم و چیزی 
هم که مادر می‌پخت» بسیار کم ملاط بود. روزی مادر سفره 
راپهن کرد تا صبحانه بخوریم. نان خشک و چای بدون قند 
بود. خواهرم گفت: 

-من از این چیزا نمی‌خورم... تازه از ناهارم که خبری 
نیس. ۳ 

مادر گفت: خدا لعنت‌شون کنه که ادم رو جلو بجه‌هاش 
شرمنده کردهن. 

من‌باخشم گفتم:یاهمین رو می خوری با..و توی سرش 
زدم. گریه کرد و گفت: بذار بابا پیاد... بهش میگم منو زدی. 
خواستم دنبالش کنم ولی مادر دستم را گرفت و گفت: 

-پسرم بشین... رها حق داره. اخه اينم شد صبونه؟ خدا 

نفهمیدم خدا چه کسی را باید لعنت کند. مدتی گذشت. 


شایددو یاسه‌ماه. مردادماه بود و داشتیم از گرماله له‌می‌زدیم. 
مادربه‌برگ‌های‌درخت گیلاس حیاط آب پاشیده بود تا کمی 
خنک شویم. من داشتم خودم راباد می‌زدم و در دل می گفتم: 
همه پنکه و زیر زمین دارن ولی ما هیچی... آخه اينم شد 
زندگی؟دراین اوضاع و احوال بودیم که در زدند. رهادویدودر 
راباز کرد.بابابود.رها خودش راتوی بغل اوانداخت ومن آتش 
گرفتم.وقتی بابا خواهرم رابغل می‌گرفت, دلم می‌خواست 
هم موهایش رااز ته قیچی کنم. بابا گفت: 

کی ااب شد 

قند توی دلم آب شد. مادر گفت: 

-سللام سعادت... خیره... زود آومدی؟ 

بابا به او جواب نداد و وارداتاق شد. دنبالش رفتم و گفتم: 
سلام باب گفت: 

این اتاق چرااینقد شلوغه؟ 

گفتم: آخه شما امروز یه خورده زوداومدی و گرنه اتاق رو 
جمع و جور می کردیم. ۱ 

گفت: انگار ناراحتی که زود آومدم... اره؟ مگه داشتی 
چکار می کردی که از زود اومدنم یکه خوردی؟ 

مادر گفت: سعادت؟ مگه این طفل معصوم چیزی گفت 
که ناراحت شدی؟ 

بابا کتش را گوشه‌ای انداخت و گفت: چهار ماهه که 
حقوقم روندادن.میگن ورشیکست شدیم.نمی‌فهمن که‌من 
کارگر چطوری باید جواب صاحب خونه و جواب شیکم گشنة 
شماها روبدم. نمیدونم چه خاکی بریزم سرم. 

مادر کاسه‌ای اب دستش داد و گفت: سعادت... غصه 
نخور. خدابزرگه. تاوضع مون بهتر بشه» از همین آمروزدنبال 
کارمی‌گردم. ۱ 

بابا کاسه رااز جلو دهانش پایین اورد و مادر رانگاه کرد 
و گفت: 

-تو؟ دیگه نشنفم از کار کردن حرف بزنی هاامی‌خوای 
همه بگن سعادت بی‌غیرت شده و نون بازوی زنش رو 
می‌خوره؟ خودم یه کار دیگه پیدامی کنم و شبا بعداز کارخونه 
میرم یه جا کار می کنم. ۱ 

مادر دیگر چیزی نگفت.از آن روز به بعد بابا شب‌ها خیلی 
دير به خانه می آمد. صاحب خانه هم وقت و بی‌وقت می امد و 
تن مادر رامی‌لرزاند. بابا گفته بود تیر و تخته‌ای» چیزی پشت 
در بگذاريم تا کسی نتواند آزبیرون بازش کند. 

روزی از روزهای گرم تابستان بود. مادر داشت رها را 
در حیاط می‌شست تا هم حمام کرده باشد. هم خنک شود. 
من هم در کوچه با بچه‌ها بازی می کردم. از دور شعبان را 
دیدم. صاحب خانه رام ی گویم که قدی کوتاه‌و سری طاس و 
شکمی گنده‌داشت.بازی راقطع کردم و به طرف خانه دویدم 
و تخته رایشت در گذاشتم و خبر آمدن صاحب خانه رابه مادر 
دادم. گیج شده بود. نمی‌دانست چه کند. پریدم و چادرش را 
دستش دادم. شعبان به در خانه رسید و با مشت و لگد به در 
کوفت وبا فریاد گفت: 

-دروبازکنین. چراخودتونوبه نفهمی زدین. خودم ديدم 
که توله تون تو کوچه بازی می کرد و دوید اومد خونه. درو باز 
کنین... لامسبامن پولمومی‌خوام. 

خون جلوچشمم ر گرفت ودرراباز کردم و گفتم: چیه داد 
و قال می کنی؟ مگه همه مثه خودت حروم خورن ؟ خب اگه 
بابام داشته باشه پولت رو میده دیگه... 

محکم توی صورتم کوبید. چشمم سیأهی رفت. به 


صورتم دست کشیدم وبا گریه گفتم: 

-مامان! خون... 

مادرم جلو آمد و گفت: بی‌انصاف زورت به بچه 
می‌رسه؟ 

و مثل برق به او سیلی زد. کلاه شعبان از سرش افتاد. 
لبخندی زد و گفت: 

-حقا که شیرزنی! به خدا که حیف شدی... اما هنوز دير 
نشده. ازش طلاق بگیر تاسرتاپاتو جواهر بگیرم. 

مادر دومین سیلی را نثارش کرد. همسایه‌ها وساطت 
کردند و او را بیرون بردند. مادر در را بست و به در تکیه داد. 
نفس نفس می‌زد. شعبان دادمی کشید: 

- منو می‌زنی؟ پدرتونو درمیارم. با پاسبون میام و 
میندآزمتون زندون. ۱ 

همسایه‌ها شعبان رابردند.مادر کمی بعد ارام شدودست 
من و رها را گرفت و به اتاق برد و گفت: 

از حرفای این شعبان نامرد چیزی به باباتون نگین ها!اگه 
بفهمه به من چی گفته» خون به پاميشه. 

شب که بابا آمد» من و رها به حیاط رفتیم. مادر آرام آرام 
واقعة آن روز رابرای بابا تعریف کردولی از حرف‌های شعبان 
چیزی نگفت. من و رها زیر نور ستاره‌ها بودیم. سینة رها 
مدتی بود که خس خس می کرد و رنگش پریده بود و لاغر 
شده بود. دیگر از او بدم نمی آمد و دعا می کردم حالش خوب 
شود. آن شب بابابا کسی حرف نزد. توی ایوان نشسته بود و 
تکان نمی‌خورد. دلم می‌خواست کاش آن‌قدر بزرگ بودم تا 
می‌رفتم وشعبان راحسابی کتک می‌زدم. با همین رؤیا خوابم 
برد.بابااز کله سحر سر کار رفته بود. مادر داشت حياط را جارو 
می کرد. صدای باز شدن در خانه راشنیدم.از پنجره‌نگاه کردم 
ودیدم شعبان بان هیکل زشت وبی‌قواره‌اش وارد حیاط شد. 
مادر جیغ کوتاهی کشید و به اتاق دوید تا چادر سرش کند. 
من هنوز صورتم از سیلی شعبان می‌سوخت. جرأت نکردم 
جلو بروم. شعبان عصایش را به زمین کوفت و باصدای بلند 
خندید. مادر خودش را در چادر پیجید و به حياط رفت.شعبان 
روی پله‌های ایوان نشسست. مادر با خشم گفت: 

_مگه اینجا طویله‌س که سرتو انداختی پایین و اومدی 
تو؟ چرا در نزدی؟ چرا یا الله نگفتی؟ چرا وقتی که مرد ما 
خونه‌س نمیای؟ خجالت نمی کشی؟ 

شعبان می‌خندید و مادر رانگاه می کرد. حرف‌های مادر 
که تمام شد شعبان با لبخند گفت: 
-زینبی جون دارم از تشنگی هلاک میشم. چرا بهم 
أب نمیدی؟ 

-خیلی پر رو شدی.. زود برو گم شو بیرون. آقا سعادت 
گفته شب که بیاد. کر ایه خونه رو تحویلت میده. 

شعبان کلاهش را جابهجا کرد و گفت: کی از شما پول 
خواسته؟ تا هر وقت که می‌خواین» اینجا بمونین. من هیچ 
چشمداشتی ندارم... فقط... 

مادر حرفش رآبرید و گفت: 

تف به روت! خیلی بی‌شرم و حیا شدی, آگه نری بیرون 
میرم توی کوچه و برات ابرو نمیدارم. 

شعبان پشت گوشش را خاراند و گفت: چرا سختش 
می کنی؟ من میگم طلاق بگیر و بیا خونة خودم. سعادت و 
بجه‌هات هم تا هر وقت که بخوان اینجا زندگی کنن. مگه 
نامعقول حرف می‌زنم؟ حیف نیست زنی مثل تو با یه مردندار 
و گدازند گی کنه؟ لیاقت تو زندگی شاهونه‌س. 


مادر جارو را برداشت و به سر و روی شعبان کوفت. او 
درحالی که می خندید و می گفت: آی نزن... دردم اومد... نزن 
دیگه... 

از در بیرون رفت. مادر در را محکم بست و پشت در 
نشست. دستش را روی صورتش گرفت و گریه کرد. من و 
رها به طرفش دویدیم و خودمان را توی بغلش انداختیم و 
های‌های کریه کردیم. 


شم e9‏ شم 


روزها پشت سر هم می‌آمدند و می‌رفتند. مادر بی‌آنکه 
ابا بفهمد. برای این و آن کلفتی می کرد. روزی که برای 
اولین بار می‌رفت برای یکی از پولدارهای محله کار کنده به 
من و رها گفت: 

_ خدا منو بېخشه که بی‌اجازةٌ سعادت دارم میرم کار 
کو اک که کو کر و ا 

مادر» ساعتی پیش از این که بابا به خانه بیایده خودش را 
به خانه می‌رساند و لباس‌هایش راعوض می کرد و موهای 
بلند و مشکی‌اش را شانه می‌زد. من و رها را هم تر تمیز 
می کردو می گفت: 

-دلم می خواد وقتی سعادت شما رو می‌بینه کیف کنه. 

مادر کار می کردو پدر بی خبر بود و هیچ نمی دانست پول 
شام و ناهاری را که می خوریم» از کجا فراهم می‌شود. شبی 
ازشب‌هاء بابا زودتر از همیشه به خانه آمد. یک جعبه شیرینی 
خریده بود. از همان دم در با فریاد گفت: 

-زینب! آخرش تونستم خودمو بازخرید کنم... بچه‌ها 

مادر به طرفش رفت و جعبة شیرینی را گرفت و گفت: 

-خیره ایشالا... چی شد که یه هو موافقت کردن؟ 

-مجبور بودن موافقت کنن. چند ماه بود که حقوقم رو 
نصفه نیمه می‌دادن. منم که همه‌ش آونجا جون می کندم... 
بخار مواد شیمیایی هم که سینه‌مو داغون کرده بود. خب 
واسه چی می‌موندم؟ ۱ 

مادر پشت سر بابا راه افتاد و هر دو به اتاق آمدند. مادر 
-الهی شکر... حالا می‌تونی يه مدت استراحت کنی. 

_نه بابا! اگه خدا بخواد یه فک ایی به سرم زده و می خوام 
کاسبی راه بندازم فقط به خورده پول می خواد... 

ماد سرش را پییناندخت. با کمی مکث کردو پشت 
گردنش را خاراند و گفت: 

-شاید پول پیش این خونه کارساز باشه. 

مادرلبش را گزیدو گفت: 

-مگه پول پیشی هم مونده؟ همه‌ش رفت سر اجاره‌های 
نداده‌مون. 

بابانشست و در جعبة شیرینی راباز کردو گفت: 

-میدونم ولی شاید تهش چیزی مونده باشه. 

-آره..ولی‌اگه‌اونم خرج کنیم اونوقت خودمون بایدبريم 
توی کوچه بخوابیم. 

بابا تکه‌ای شیرینی به رها داد و گفت: 

_شرمندهم‌ولی چاره‌ای نیس چند خیابون پایین تریه زیر 
زمین ديدم که پول پیش نمی خواد.اجارهشم زیادنیس...فقط 
چند ماه سختی داریم بعدش همه چی خوب ميشه. 

مادر با لبخند گفت:هرچی شمایگی. 

بابابه من هم شیرینی داد و گفت: 


-فردا خبرو به شعبون میدم. 

ان شب خیلی خوش گذشت. من خیلی شیرینی خوردم. 
رهابی حال بود...ز بادنخورد.دوست داشت در از بکشد. گاهی 
مادر و بابا سراغش می‌رفتند و نازش می کردند بعد با هم 
درگوشی حرف می‌زدند. باز هم حسودیم گل کرده بود ولی 
دیگرمتل سایق دلم نمی‌خواست وا بزنم حس می کردم 
انگار مریض است ولی اهمیتی نمی‌دادم. 

فردای آن روز باباصبح نه خیلی زود بیرون رفت. حسابی 
خوشحال بود. دو بار با من شوخی کرد و گوشم را پیچاند. 
مطمئن بود که کار خوبی پیدا خواهد کرد و وضع مادگرگون 
خواهد شد و سه‌ساعت بعداز رفتن باب در حیاط بازشد و شعبان 
وارد شد. مادر توی اتاق بود. چادرش را سر کرد و خودش را 
محکم پیچید وروی ایوان ایستاد و پرسید: 

_چیکار داری که باز سر زده آومدی خونة مردم؟ 

شعبان پوزخند زدو گفت: 

Ena Se 
شنیدم اسباب کشی دارین... خبریه؟‎ 

احترم‌تونیگرا.خیلی بت رحم کردم که تا حا 
پیش اقا سعادت حرفی نزدم... طرف حسابت اقا سعادته که 
امروز حتما اومده پیشت. حا۷ دیگه حرف حسابت چیه که 
اومدی اینجا؟ 

شعبان کلاهش را جابه‌جا کردو با خنده گفت: 

_مگه تو حرف حساب حالیت میشه؟ صد بار بهت گفتم 
که اگه راضی باشی. 

مادر یک قدم به طرف او رفت و دستش رابه حالت تهدید 
بالابردو گت 

-برو گمشوبیرون و حیا کن... 

شعبان قاه قاه خندید و ادا در آورد که ترسیده است. بعد 
گفت: 

-زینب جون! من راست راستی خاطرتو می‌خوام. حرف 
خلاف شرع هم نمی‌زنم.میگم طلاقت روبگیر وبیازن خودم 
بشو تابری توی ناز و نعمت. بد میگم؟ 

بااین که هنوز بچه بودم» حس کردم شعبان حرف بدی 
زده.داغ کردم و خودم رابین او و مادر انداختم و گفتم: 

از جون ما چی می خوای عوضی؟ زود باش برو بیرون. 

شعبان بیان که نگاهم کند یا جوابی بدهد» ضربه‌ای به 
سینه‌ام زد و مراروی زمین آنداخت و به مادر گفت: 

_فقط بگو آره تا بذارم سعادت و بجه‌هات مجانی بشینن 
اینجاء يه لنگه برنج و یه حلب روغن و دو کله قند و سه کیلو 
گوشت هم بهشون میدم بخورن و حسرت نکشن. خودتم 
میشی سوگلی خونهمن. ۱ 

مادر جلوتر رفت و به صورتش اب دهان انداخت. شعبان 
صورتش ربا پشت دستش پاک کرد و گفت: 

_جواب این کارتو می‌بینی... صبر کن تا پدر آون سعادت 
رو دربیارم» بعدش به هم می رسیم وبهت میگم یه من ماست 
چقدر کره داره... فعلا پررو شدی» هیچی بهت نمیگم. 

این را گفت و رفت. مادر به طرفم دوید و مرا از زمین بلند 
کرد و صورتم را بوسید. ناگهان مرا به حال خودم گذاشت و 
به طرف اتاق دوید. صدای عحیبی از اتاق می‌امد. انگار رها 
بود. من هم به اتاق رفتم. رها رادیدم که افتاده وبا خرخرنفس 
می کشید. صورتش کبود شده بود. مادر به خودش چنگ 
می کشید و خداراصدامی کرد.من ماتم‌برده‌بودونمی‌دانستم 

بقبه در صفحه ۴۹ 


۷ ان ۸۸ , لمات کل 





حاحت رو انشدن یهت از تو جه به نااحل کر دن است 
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ادامه بمباران بر یتانیا 

پس از آنکه هیتلر موقتاً از پیاده کردن نیرو در بریتانی 
تا ی IEG Gg‏ 
هوایی خود تا آنجا که می‌تواند به تخریب بریتانیا بپردازد. 
ضمن آنکه بمباران شهرهای انگلستان را هم آغاز کرد 
شدت بمباران لندن و شهرهای دیگر تا آنجا بود که تنها 
در ماه سپتامبر هفت هزار لندنی جان خود را از دست داده 
و یازده هزار نفر دیگر ی در چهاردهم نوامب 
چهارصد و پنجاه بمب افکن المانی» شب تا صبح شهر 
کاونتری را بمباران کردند و عماً آن را منهدم ساختند. در 
این میا ا گلاسکو در اسکانلندتنهاسی وپنج 
هزار نفر بی‌خانمان برجای گذاشت. شدت این بمبارانها 
به حدی بود که نیروی هوایی سلطنتی انگلستان به ناچار 
دست به تلافی زدو در چند نوبت شهرهای آلمان رابمباران 


~~ 


سربازان المانی در یونان پیشروی می کنند 





کرد. شدیدترین این بمبارانها در شانزدهم دسامبر بود که 
۲ جنگنده بمب افکن انگلیسی EL‏ 
رابه شدت بمباران کردند. اما در محموع به جهت تلفات 
الا در میان جنگنده بمب‌افکن‌های آلمانی و همچنین به 
دلیل کارایی رادار که تنهانگلستان از آن بهره می گرفت و 
آلمانها فاقد آن بو دند نتیجه‌ای که هیتلر در انتظار آن بود به 
دست نیامد و برعکس این انگلستان بود که با همه تلفات 
و ویرانی شهرها از نبرد بریتانیا سربلند بیرون آمد چرا که 
حداقل نیروی نظامی آن برای نبردهای بعدی در جنگ 
جهانی دوم تقریبا دست نخورده باقی ماند و تنها نیروی 
هوایی بربتانیا بود که نیمی از توان خود راز دست داده بود و 
حالاباید تولیدات خود رااز نظر جنگنده وبمب‌افکن افزایش 
می‌داد تا جبران آنجه که در نبرد بریتانیا از دست داده بود. 
امکان‌پذیر شود. و اکنون هیتلر خود را آماده کرد تا مراحل 
CT‏ 


و ام ۳ 
اطلاعات کک ض‌ ارو ۳۳۹۸ 


برگردان: بهروز بهرامی 





باقرار گرفتن بیش از نیمی از اروپا در چنگ آلمان نازی, هیتلر در اوج آسمانبا سیر می کرد 
تو سعه حنگ 
نو ۱ 


آلمان فاتح 







شکست تحقیرآمیز قوای انگلستان در فرانسه وبلژیک وفرار آنها از بندر دونکرک وبعد هم ادامه بمباران شسهرهای 
انگلیس از سویی و اشغال بیش از نیمی از اروپا از سوی دیگر باعث شده بود تا هیتلر و آلمان نازی در اوج فتوحات خود 
قرار داشته باشند. در حقیقت دو سال اول جنگ تنها به پیروزی برای آلمان و شکست برای متفقین اختصاص داشت و 
اکنون هیتلر درصدد توسعه جنگ و حتی کشسیدن آن به قاره‌های دیگر از جمله آفریقا بر آمده بود. 


باپایان کار رومانی.یو گسلاوی. مجار ستان بلغارستان.یون ان و آلبانی, تمامی ار وپابه غیر از 
دوستان آلمان وایتالیادر چنگال نازیباقرار گرفت 


نبرد در بالکان 

در روز چهارم اکتبر و به سال ۱۹۴۰ 
هیتلر و موسولینی در گذرگاه برنر که در 
زیر قلل آلپ در مرز بین اتریش و ایتالی قرار 
داشت (آن زمان مرز المان و ایتالیا خوانده 
می‌شد چرا که اتریش را آلمان ضمیمه خود 
کرده بود) با یکدیگر ملاقات کردند. در این 
ملاقات مورد مهمی که پیش آمد اوضاع در 
بالکان بود. درواقع در یکی دو ماه پیش تر» 
موسولینی که از عملیات قبلی هیتلر که 
بدون مشورت با آوانجام شده‌بود تاحدودی 
دلخور شده بوده دستور حمله نیروهای 
ایتالیایی به یونان و آلبانی راصادر کرد. البته 
ازنظر استر آتژیک حر کت موسولینی چندان هم بدون منطق 
نبود» چرا که آوبدین ترتیب قصدداشت تاازایجادپایگاههای 
انگلیسی در سواحل و یا جزایر دریای مدیترانه جلوگیری 
۹ ۱ ها به شکل خجالت‌آوری در برابر 
E‏ ف ن رحتی بونانی‌ها ایتالیایی‌ها 
راتاپشت مرزهای آلبانی به عقب راندند. دراین میان هیتلر 
که به نفت رومانی برای تامین سوخت عملیات خود در شرق 
و در بالکان نیاز داشت» با فرستادن نیرویی متشکل از چند 
لشگر آلمانی و چند لشگر مجارستانی که به عنوان متحد با 
)کک اال کرد اماشکستایتالیا 
در برابر یونان ناگهان وضعیت اضطرا ب آوری را برای هیتلر 
بوجود آورده بود چرا که با ماندن یونان در کمپ متفقین 
اکنون بمب‌افکن‌های انگلیسی 
می‌توانستند از پایگاههای یونان 
برخاسته‌ومنابع‌نفتی رادررومانی 
که برای نیروهای آلمان حیاتی 
بود بمباران کنند.ازاین رو آلمان 
به یک پایگاه دیگر هم در بالکان 
نیاز داشت و پس از مذاکره هیتلر 
باموسولینی در زیر قلل آلپ» قرار 
بر این شد که بلغارستان را که 
کشور دیگری در بالکان به شمار 
می‌رفت به هر نحوی که آمکان 
داشته باشد» به جمع نیروهای 





متحد اضافه کند و این مهم سرانجام در ماه مارس و به 
سال ۱۹۴۱ اتفاق افتادء یعنی نه‌تنها بلغارستان به کمپ 
آلمان و ایتالی اضافه شدء بلکه یو گسلاوی که باز هم کشور 
دیگری دربالکان بود به جمع آنها پیوست.درواقع باپیوستن 
یوگسلاوی به جمع متحدین» انتقال نیروی آلمان دربالکان 
و به سوی کشور پونان آمکان‌پذیر شد چرا که هیتلر به 
سرعت برای جبران شکست خجالت آور نیروهای ایتالیایی 
موسولینی, قصد داشت تا یونان راهم اشغال کند. 
نوبت آفریقا 

شکست‌های موسولینی به یک پدیده خجالت‌آور از 
نقطه نظر استراتژیک برای هیتلر تبدیل شده بود. از جمله 
وضعیت قوای ایتالیا در لیبی بود که در برابر یک مشت 


اسرادر شرق ارپا برای آلمانها به بیگاری و اعمال شاقه گمارده می شدند 





ازدرهای ساخته شده را آلمانها در زیردریایی خود قرارمی دهند 


نبرد در در باها به انهدام کشتی های 


راهزن و آزادیخواه درآن کشور مستاصل شده بود. هیتلر 
به نأچار یکی از موفق‌ترین ژنرالهای خود که در جنگهای 
جبهه غرب با للشگر تانک وموتوریزه نام و آوازه‌ای برای خود 
ایجاد کرده‌بود یعنی ژنرال اروین رومل رابه صحرای آفریقا 
گسیل داشت تا کمکی برای نیروهای ایتالیایی باشد. از 
سوی دیگر نیروهای ایتالیایی به فرماندهی ژنرال گرازبانی 
دربرابریک نیروی کوچک انگلیسی تحت فرماندهی ژنرال 
او کانر مجبور به عقب‌نشینی شده بودند اما ورود رومل و 
اعمال شیوه خاص و سرعتی او چنان عرصه رآ بر نیروهای 
انگلیسی تنگ کرد که در همان حمله اول او نه‌تنها قوای 
انگلیسی را به عقب راند بلکه ژنرال او کانر هم به اسارت 









یک زیردریایی بوشکل آلمانی 


ژوئن در سال ۰۱۹۴۳۱ قوای المانی تحت فرماندهی ژنرال 
رومل» تمامی سرزمین‌هایی را که انگلیس‌ها در هفت با 
هشت ماه گذشته به تصرف خود درآورده بودند از انها 
بازپس گرفت و عرصه را به قدری بر نیروهای انگلیسی 
تنگ کرده بود که حتی مقر سرفرماندهی انان یعنی قاهره 
هم تهدید شده بود. درواقع در آفریقا هم مانند اروپا اوضاع 
برای متفقین بسیار وخیم به نظر می‌رسید و آمیدها برای 
جلوگیری از اینکه هیتلر و متحدانش دنیا رازیر سلطه خود 
درآورنده بسیار کم سو شده بود. 





کشتی آلمانی در آستانه غرق شدن 





حمله به بو گسلاوی 

شد و به ایتالیا تبعید شد. حکومت جدید در یوگسلاوی 
عوض با انگلستان و روسیه گرم گرفت. این موضوع به 
مذاق هیتلر سازگارنیامد و ی عملیاتی 
بالکان و پوگسلاوی را مورد حمله قرار 
داد. پوگسلاوی جمعا در ده روز فتح شد 
و متعاقب آن هم کار یونان در دو هفته به 
پایان رسید. بار دیگر کار قوای انگلستان 
در آروپا به تخلیه و فرار کشیده شد و این بار 
کشور را تخلیه کرده و به جزیره کرت در 
مدیترانه گریختند. اما این پایان کار نبود. 
هیتلر بلافاصله دستور حمله به جزیره 
کرت راهم صادر کرد و طی یک عملیات 
هوابردی و موفقیت‌آمیز این جزیره 
استرآتژیک هم به تصرف المان درامد. در این عملیات 
٩‏ کشتی جنگی انگلیسی منهدم و غرق شدند و درجمع 
درحالی که یک تخلیه دیگر برای نیروهای انگلیسی از 
جزیره کرت انجام می‌شد. هفده کشتی انگلیسی منهدم 
شدند. اما تلفات المانها از نقطه نظر نیروی انسانی به ده 
هزار نفر طی عملیات مذ کور رسید که تا حدودی فکر هیتلر 
را مشغول کرده بود تا آنحا که موقتاً از پیاده کردن نیرو 
در جزیره استرآتژیک دیگری در مدیترانه که در دست 
اخرین نقطه‌ای برای متفقین بود که از انجا می‌توانستند 
چه در مدیترانه و چه در خاک اروپاه مناطقی راز نظر بمباران 
مورد تهدید قرار دهند. 


پس از پایان کار اروپای شرقی و بالکان و یونان» بوی 
موفقیت هیتلر همه جا در اروپا و حتی در افریقا هم پیچیده 
بود. نقشه جدید اروپا بمانند خرسی درنده بود که همه جا 
یوگسلاوی» مجارستان» بلغارستان» البانی و یونان و بعد 
هم جزیره کرت نیروهای المانی از سویی به مرزهای 
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ترکیه رسیده بودند و از سوی دیگر نیروهای آلمانی پس 
از اشغال نروژ در آستانه قطب شمال قرار گرفته بودند. در 
آفریقا هم نیروهای آلمانی به مرزهای مصر رسیده بودند 
و نیروهای ژاپنی هم که بعد به آن می‌پردازيم از سویی در 
مرزهای هند قرار داشتند و از سوی دیگر در استانه استرالیا 
بودند. یعنی در پایان سال ۱۹۴۰ وضع جهان آزاد به شدت 






ETE‏ بوشسکل آلمانی درحال آمدن 
روی اب 





بحرانی به نظر می‌رسید و تنها این 
انگلستان بود که مزبوحانه در ارویا؛ 
آفریقا و آسیا با آلمان» ایتالیا و ژاپن 
د رگیر شده بودو عنقریب شکست را 
پذیرا می‌شد. آنها در هند و استرالیاء 
آخرین خط دفاع در برابر ژاپنی‌ها 
بودند و در مصر و اروپا هم آخرین خط دفاع در برابر آلمان و 
ایتالیاء از سوی دیگر در ارویا کشورهای اشغال شده توسط 
آلمان وایتالی عبارت بودندازاتریش, چکسلوا کی لهستان» 
بو گسلاوی»مجارستان بلغارستان» رومانی یونان»آلبانی؛ 
فرانسه» هلند, بل یک ترو دانمارک که با احتساب آلمان 
وایتالیاء تقریباً تمامی اروپا رادربر می گیرد» به غیر از سوئد. 
سوئیس, اسپانیا و روسیه که از دوستان آلمان به شمار 
می‌رفتند و تنها در این میان یک دشمن باقی مانده بود و 
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وفتی انسان برای گریز از مرگ دست به حر کتی ناممکن می زند 








دکتر بهمن بهروزی 


یکی‌از کامبوج.دیگر ی‌از سودان وسومی‌در روآنداهمه چیز وهمه کس خود رااز دست دادند و 
بر آن شدند... 


فر ارء تنها راه بر ای زنده ماندن 
ابنان چا دای جز قر ار نداستند. از دست سور سیان دا قور در سودان :از استر زیم سفقا کو کمو نست بل بات در 


کامبه چ٣‏ ادستار یم زابر دست در دوانداه ددرت سا ابنان مي دانستند که ماندن ,پس ا همه شښکنحهو افامت‌در 
سیاهچال دون تر دیدید معنای مر گبودو تندامر گبرای نان می توانست‌یادن ر هاو عذامهادشان باد اما 
سر انجام بر ان شدند که تا آخورین حدر ای اژادی تلاش کنند..بر سش مهم این بود که ایا موفق می شوند؟ 





«داوود 
جاری» 
از سوذان 





منطقه دارفور در سودان» فقیرترین و بدبخت‌ترین 
منطقه جهان به شمار می‌رود. مبارزات نژادی میان قبایل 
مختلف در دارفور و میان شورشیان دارفور و قوای دولتی 
سودان, تاکنون بیشتر از سیصد هزار کشته و ۲/۵ میلیون 
آواره برجای گذاشته است. هزاران خانواده اهل دارفور 
درصدد فرار از منطقه بر آمده‌انده ضمن آنکه از آب و غذا 
حتی د رابتدایی‌ترین شرایط هم در این منطقه خبری نیست. 
در این میان داوود و برادرش علی تنها بازمانده خانواده 
خود بودند. همه کسان آنها بر اثر قحطی يا بر اثر بمباران 
و تیراندازی کشته شده بودند. آنها هم سرانجام تصمیم 
گرفتند تا از سودان و از دارفور فرار کنند. تنها راه برای 
نها گذر از موز و ورود به کشور چاد بود تا سپس از آنجا 
راه خود را به سوی ارویا یا آمریکا بگشایند. در سال ۲۰۰۶ 
آنها با خوشحالی موفق به عبور از مرز و ورود به کشور چاد 
شدند. اما ماموران و سربازان چاد که مایل نبودند خود را با 
دولت سودان درگیر کنند» آنها رابازداشت کرده و به سودان 
با گرداندند. بلافاصله پس از ورود به سودان, آنها توسط 
شبه‌نظامیان متعلق به شورشیان دارفور بازداشت شده و 
تحت وحشتناک‌ترین شکنجه‌هاقرار گرفتند. نها هم اهل 
دارفور بودند اما از نژادی دیگر و هیچیک از نژادهای دارفور 
هم با یکدیگر در صلح و آرامش نبودند. شورشیان دارفور 
داوودوبرادرش علی‌رابه شکل وارونه ازدرخت آویزان کرده 
و سپس با چماق انها را به باد کتک می گرفتند. بارها لوله 
اسلحه را روی شقیقه آنها گذاشته و ماشه را کشیده بودند 
که البته اسلحه خالی بود و آنها برای تفریح خود و وحشت 
دو برادر چنین می کر دند. داوود بارها تسلیم مرگ شده بود 
و حتی واقعیت آن بود که او مرگ را بر آن شرایط ترجیح 
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می‌داد. در این ميان از جانب سازمان ملل متحد عده‌ای به 
دا رفور اعزام شدند تااز شورشیان درخواست آزادی زندانیان 
را کننده اما در عوض شورشیان سماجت کرده و داوود و 
برادرش راطی یک محاکمه نمایشی و یکروزه به ۲۵ سال 
حبس با اعمال شاقه که همان شکنجه محسوب می شد 
محکوم کردند. در این مرحله بود که داوودو برادرش متوجه 
شدند که ماندن همان و مرگ حتمی هم همانءازاین رو آنها 
مصمم شدند که حتی با به خطر انداختن جان خویش هم 
که شده فرار کنند. بدین ترتیب با رشوه دادن به دو نگهبان 
که درواقع آخرین دارایی نقدی آنها محسوب می‌شد آنها 
شبانه فرار کردند» اما بعد از فرار هم شرایط چندان مناسب 
نبود.آنهابرای آنکه از شر تعقیب شبه نظامیان درامان باشند. 
راه بیابان رادرپیش گرفتند» آن هم بیابان سودان که صدها 
کیلومتر بدون آب و غذا ادامه داشت. آنها بدون پشیزی 
دارایی نقدی و تنها درحالی که لباس به تن خود داشتند در 
بیابان سوزان درحالی که قطب‌نما هم نداشتند به حرکت 
درآمدند. در بسیاری از موارده آنها متوجه می‌شدند که تنها 
در یک دایره حر کت می کنند و جنوب و شمال رابه درستی 
تشخیص نمی‌دادند و آفتاب داغ به جای آنکه شرق و غرب 
رابه آنها نشان دهد تنها باعث درماندگی آنها شده بود. در 
این میان آنها برخی اوقات صداهایی را می‌شنیدند. اما بعد 
متوجه می‌شدند که تنها در خیال آنها بود. پس از پنج روزه 
انها تصمیم گرفتند که دیگر به راهییمایی ادامه ندهند و در 
پناه تخته سنگی و با استفاده از سایه آن استراحت کنند چرا 
که حرکت تنهانیروی آنهارا تحلیل می‌برد و بر تشنگی آنها 
می‌افزود. آنها اب کمی راهم که از چشمه‌ای پیدا کرده و در 
پیرآهن خود حمل کرده بودند به اتمام رسانده و دیگر هیچ 
نداشتند. آنها به مرگ راضی شده بودند. 

در روز ششم هر دو باصدایی عجیب از خواب که همان 
بیهوشی بود بیدار شدند. صدا نزدیک تر و نزدیک‌تر می‌شد 
وناگهان آنهاهلی کوپتری رادر آسمان مشاهده کردند.البته 
این خبر خوبی نبود بلکه وحشتناک‌ترین خبر می‌توانست 
باشد چرا که چه سربازان دولتی و چه شبه‌نظامیان شورشی» 
آنها را به عنوان فراری محسوب می کردند و در دم هدف 
قرار می‌دادند. بنابراین آنها بر آن شدند تا در پس همان 
تخته سنگ خود را پنهان کننداما قبل از اتجام این کاره 
داوودبرای آخرین بارنگاهی به‌هلی کوپتر انداخت‌وناگهان 





هلی کوپتر سازمان ملل متحد و سقف آبی آن را تشخیص 
داد. انگاه دو نفری دیوانه‌وار با هر چه که از لباس خود باقی 
مانده بوده شروع به علامت دادن کردند و خلبان هل ی کوپتر 
هم سرانجام انها رااتشخیص داد و در کنار آنهاهلی کوپتر را 
بر زمین نشاند. انها که نای راه رفتن هم نداشتند» نظامیان 
سازمان ملل متحد آنها را به داخل هلی کوپتر رساندند. 
درواقع آب خنکی که در آن لحظه به آنهاداده‌ شد گواراترین 
مایعی بود که درزند گی خود تجربه کرده‌بودندوآنگاه‌زمانی 
که هلی کوپتر پرواز خود را از سر گرفت»این همانا پرواز به 
سوی آزادی برای داوود و علی بود. 

داوود و علی هم‌اکنون در اسکاتلند زندگی کرده و در 
یک کارخانه کفشدوزی مشغول به کار می‌باشند. 


«ایما کو لیی 
الیب اگیزا» 


از رو آندا 





روآنداء کشوری است که در آن افراد قبیله هوتو که در 
اکثریت بسر می‌برنده با قبیله توتسی که در اقلیت هستند. 
قرنها است که به جنگ و خونریزی پرداخته‌اند تا اینکه در 
سال ۱۹۹۴ هوتوهای متعصب به کشتار توتسی‌ها پر داختند 
که هشتصد هزار کشته برجای گذاشت. آنها نه به کودکان 
رحم می کردند و نه به زنان. ایماکولی هم یک دختر از نژاد 
توتسی بود. پدرش که آمید به زندگی را برای سایر اهل 
خانواده از دست داده بود تنها می‌خواست تا ایماکولی را 
که بااستعدادترین فرد در میان فرزندانش بودء نحات دهد. 
بنابراین در شبی که آدمکشان اهل هوتوء کشتار خود را در 
شهر آنها آغاز کردند» پدرش»ایما کولی رابه نزد کشیش شهر 
که دوست صمیمی او از دوران کود کی بود برد و از کشیش 
خواست که به عنوان آخرین نماینده از نژادو خون او,دختررا 
نحات دهد. کشیش خود یک هو تو بود و می‌دانست که به او 
آسیبی نمی رسانند اما در ضمن می‌دانست که هوتوها همه 
جا راجستجو می‌کنند بنابراین او ایماکولی رادر یک توالت 
و دستشوبی که در زیرزمین خانه‌اش قرار داشت پنهان 
کرد درحالی که این مکان تنها توسط یک پرده ضخیم 
پوشیده شده بود. در شبانگاه هوتوها نعره‌کشان با نیزه‌ها 
و شمشیرهای خونین سر رسیدند. ایماکولی صدای فریاد. 
جیخ و ناله کسانی را که توسط هوتوها به قتل می‌رسیدند. 
به وضوح می‌شنيد. او درحالی که از ترس می‌لرزید در 
دستشویی پنهان شده‌بودوزمانی که‌هوتوها پس از جستجو 
در خانه کشیش به زیرزمین او رسیدند» در برابر دستشویی 
چند لحظه‌ای مکث کردند. اما از روی احترامی که برای 
کشیش که هم قبیله‌ای خودشان بوده قاتل بودند داخل 
دستشویی نشدند. کشیش هم فوراً به ایماکولی گفت که 
خداوند او را نحات داده بود. ایما کولی ٩۱‏ روز در داخل آن 
دستشویی پنهان باقی ماند.اودر همانحاباخبر شد که‌تمامی 





آزهم به طرز فجیعی. او اگر چه بسیار غمگین شداما همانحا 
باخودش ع هد کرد که زنده‌بماندوبه عنوان‌نمادی از خانواده 
از دست رفته‌اش در این دنیا باقی بماند. 

سرانجام در یکروز که شبه نظامیان هوتو در برابر 
فرستاده بودند» کشیش مذ کور به ایما کولی گفت که تنها 
زمان مناسب برای فرار همین است و بس و او باید از تمامی 
هوش و قابلیت خود برای رسیدن به نقطه امن استفاده کند 
و تنها نقطه امن هم برای ایماکولی عبور از مرز و وارد شدن 
به کشورزثیر بود چرا که دومرزدیگریعنی او گانداوبوروندی 
خود دارای مشکلات عدیده بودند. بدین ترتیب ایماکولی 
سفر بی‌پایان خود رابرای رسیدن به دریاچه گیسوی و ورود 
به زئیر در انسوی در یاچه اغاز کر د.ایما کولی قسمتی از راه را 
دردرون کامیونی که محموله آن کودشیمیایی بودطی کرد. 
درواقع کشیش هوتوبی سرتاسربدن وروی لباس ایماکولی 
رابا نایلونی پوشانده بود و تنها جلوی بینی و دهان او را باز 
گذاشته بود تا ایماکولی در قسمت‌هایی که با گشتی‌های 
هوتوبی مواجه می‌شد در زیر کود شیمیایی خود را مخفی 
کرده و تنها به وسیله یک بامبو یاهمان نی آفریقایی تنفس 
کند. در چند نوبت گشتی‌های هوتویی با خشونت وبیرحمی 
تمام نیزه های بلند را در داخل کود شیمیایی فرو می‌بردند 
تا از مخفی شدن کسی در زیر آن بدین وسیله باخبر شوند. 
اما همراهان ایماکولی که همه از مریدان کشیش هوتویی 
بودند با مهارت فراوانی, ایماکولی رابه گونه‌ای در زیر کود 
شیمیایی پنهان کردند که نیزه ها قادر به ایحاددر دسر برای 
او نمی‌شدند. اما زمانی که ایماکولی را سرانجام به ساحل 
در یک قایق کوچک که تنها برای سه نفر ظرفیت داشت 
به همراه هفت نفر دیگر سفر می کرد که هر آن احتمال 
واژگون شدن و غرق شدن آن می‌رفت. بخصوص که در 
میان فراریان» سه کودک خردسال کمتر از شش سال نیز 
فراوانی سرانحام سفر را آغاز کردند. اتفاقاً در یک قسمت 
توفانی در دریاچه» قایق آنها واژگون شد اما چند تن که 
اتفاق سو بی رخ دهد نحات دادند و سر انحام در حالی که‌همه 
ازقایق واژگون شده آویزان بودند به ساحل درباچه رسیدند 
که همین امر به معنای رسیدن به کشور زئیر بود. ایماکولی 
کشیش نوشته بود و در آن آنجه را که برای او و خانواده‌اش 
پیش آمده بود» شرح داده شده بود به دفتر سازمان ملل 
را تحت نظارت سازمان ملل متحد اغاز کرد. 
بادوفرزندش به عنوان یک بانوی خانه‌دارء در آزادی کامل 
زندگی می کند. 


«ئیمو نی 
چی هیم» 
از کامبوج 





همه ما درباره کشتزارهای مرگ در کامبوج و حکومت 
استلینیستی پل‌پات در آن کشور شنیده‌ايم پل‌پات در 
سال ۱۹۷۵ به عنوان رهبر گروه خمرهای سرخ حکومت 
کامبوج رایس از یک کودتای خونین در دست گرفت. آنگاه 
پل‌پات و خمرهای سرخ در یک اقدام عجیب دستور دادند 
که همه ساکنان شهرهاء حتی تحصیلکر ده‌ها و پزشکان و 
مهندسین, به روستاها بروند و به کشاورزی مشغول شوند. و 
او برای اینکه خودش رااز شر روشنفکران و تحصیلکرده‌ها 
کلا راحت کند در طی چهار سال زمامداری خود» دستور 
کشتن به‌قولی ۲میلیون وبه قول دیگر پنج‌میلیون کامبوجی 
را صادر کرد. درواقع اگر کسی تحصیلات دبیرستان را در 
کامبوج گذرانده بود محکوم به مرگ می‌شد. و عبارت 
کشتزارهای مرگ هم مربوط به همین نکته است که مردم 
کامبوج همگی مجبور به کار اجباری در مزارع شده بودند. 

تیموتی چی هیم هم از این قاعده مستثنی نبود. خمرها 
او را که یک جوان تحصیلکرده می دانستند» به همراه ۷۰ 
نفر دیگر که از پزشکان, مهندسین, و یا صاحبان پست‌های 
مهم حکومتی در قبل از کودتاه تشکیل شده بودند. در یک 
معبد بودایی‌ها جمع‌آوری کرده و در انتظار دستور شخص 
پل‌پات بودند. درواقع دستور یا حاکی از اعدام آنها در همان 
زمان و همان محل بود و یا اینکه در جای دیگر این آمر باید 
صورت می گرفت. و در حقیقت اعدام این عده یک امر حتمی 
محسوب می‌شد وتنها در موردزمان و مکان آن تردید وجود 
داشت. پل پات قصد داشت تا با اعدام این عده سرمشقی 
را برای دیگران بوجود آورد و از طرفی هم جدی بودن و 
انگیزه داشتن خودش را با اعدام شناخته شده‌هاء به اثبات 
رساند. در حقیقت تیموتی می‌دانست که زندگی او حداکثر 
تا چند دقیقه یا چند ساعت آینده ادامه پیدا می کرد و بس» 
بنابراین او ناگهان شروع به دویدن کرد. این کار او به قدری 
غیرمنتظره انجام شد که حتی گاردها و سربازان خمر سرخ 
هم در ابتداغرق در حيرت شده بودند اما بلافاصله شر وع به 
تیراندازی کردند. یک تیر به پای تیموتی اصابت کرد اما او 
بدون توجه به درد و سوزش همچنان به دویدن ادامه داد. پدر 
و مادر تیموتی که تک فرزند بوده چند سال پیش تر از جهان 
رفته بودند بنابراين او دغدغه خویشاوندان خود را نداشت. 
و سرانجام اینکه تیموتی می‌دانست که تنها راه نجات او 
رسیدر بهمرز تیش و کم آواگنی که سازمان سل متا 
در مرز بین کامبوج و تایلند برپا ساخته بوده تلقی می شد اما 
با پای تیر خورده و بدون پشیزی در جیب و با خیل عظیم 
گاردهادر تعقیب او چگونه می‌توانست حدودهزار کیلومتررا 
طی کرده و خود را به مرز تایلند برساند؟ تیموتی» پس از آنکه 
پانصد متری رآبادویدن طی کرده بود متوجه شد که جراحت 
باعث کند شدنش شده‌است و گاردها عنقریب به او نزدیک‌تر 
شده و او را هدف قرار خواهند داده بخصوص که چند سرباز 
هم سوار بر یک اتومبیل نظامی شده بودند و رهایی از دست 


نها مکان پذیرنمی‌شد بنابرین تیموتی به تنهااتخابی که 
دربرابرش قرار داشت» روی آورد و آن شیرجه زدن به درون 
رودخانه خروشان پنوم‌پن بود که علاوه بر جریان شدید 
آب» مملو از تمساحهای آدمخوار و مارهای زه رآگین بود. 
توص که موی به الیل راجت ود دور در 
هم شده بود. اما در ان لحظه در دهن تیموتی تنها یک تفکر 
وجود داشت و آنهم رهایی از دست تیراندازان بود که سیل 
گلوله به سوی او را متوقف نکرده بودند. او نزد خود اینگونه 
فکرمی کرد که رودررویی باتمساح رازمانی که چنین اتفاقی 
رخ دهد انگاه به ان فکر خواهد کرد. پس از طی حدود پنحاه 
متر در رودخانه, با خوش شانسی تمام» تیموتی بقایای یک 
قایق کوچک راپیدا کرد که روی آب غوطه می‌خورد اوروی 
تخته پاره‌ای که از قایق باقی مانده بوددر از کشیده وبا جریان 
تند آب خیلی زود از تیررس تعقیب کنندگان خارج شد اما 
در ضمن آو خون زیادی از دست داده بود و پس از دو ساعت 
غوطه خوردن با جریان آب از هوش رفت. 

«وذ را در ميان چند 
روستایی بافت که او را روی آب یافته و پس از اگاهی 
از زنده بودنش, با داروهای گیاهی زخم پای او را التیام 
بحشیده بودند. 

آنها به تیموتی غذا و آب دادند و سرانجام فردای آن 
روز که تیموتی قصد ادامه راه به سوی تایلند را داشت» 
مقداری پول را که هر کدام از روستایی هادر جمع کردن آن 
شریک شده بودند» به تیموتی واگذار کردند. تیموتی از این 
همه مهربانی اشک در چشمانش جمع شده بود. درواقع به 
عوض آنکه او به روستایبان کمک کند آنها که آه در بساط 
نداشتند» تنها دارایی خود را به او داده بودند» آنگاه تیموتی 
سفر طولانی خود را آغاز کرد. روستاییان به او گفته بودند 
که تنهااز کوره راههای کوهستانی و جنگلی استفاده کند و 
قدم در راههای اصلی نگذارد. کمک روستاییان به تیموتی» 
قوت قلبی مضاعف به او بخشیده بود. 

البته در طی راه خطرات بسیاری نهفته بود و حتی او 
بر یا را 
ال ار 
میکردند.دلیل آن هم حضور چند سرباز متعلق به خمرهای 
سرخ بود که در همان نقطه برای اقامت دو روزه» چادر زده 
بودند» اما سرانجام پس از دوازده روز راهپیمایی و گذشتن از 
کوهها و رودهاه چشم تیموتی به علامت صلیب سرخ افتاد 
که روی چند چادر بزرگ حک شده بود. چادرها در داخل 
خاک تایلند متعلق به کمپ آوارگان و زیرنظر سازمان ملل 
متحد بود. تیموتی سرانجام به آزادی رسیده بود. 

ری ی نی ا ای سیر ار 
تا ار ار 
خودرا که‌دندانپزشکی بوددنبال کردوبعد هم ازدواج کرده. 

تیموتی اکنون یک دندانیزشک ۵۷ ساله است که در 
کنار همسر فرزندان و نوه‌های خود در انتظار بازنشستگی 
است. در ضمن ناگفته نماند که همه ساله تیموتی مبلغی را 
برای آبادانی و کمک به مردم دهکده‌ای که در کامبوج و در 
بدترین روز زندگی به او کمک کرده بودند و انگیزه آزادی 
را به او بخشیده بودند» اختصاص می‌دهد. 


سم 


r 


جو انمر دی ان است 


که در هیچ مفامی دامن کسی رانگړ ی 


6 ذ ندی 








(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت ٩الی‏ ۱۱ 
را 
O‏ 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


استعداد دار ید 


با سلام خدمت دوستان همیشگی محله اطلاعات 
هفتگی» در تاریخ ۲٩‏ مهر و در شماره ۲۳۹۴ محله آزمونی 


برای «جهت‌یابی شغلی » در همین صفحه به چاپ رسید 


که می‌خواستند پاسخ این آزمون را بدانند در اینجا پاسخ آن 
را به طور کامل به چاپ می‌رسانیم تا خود شما به ارزیابی 
دقیق آن بپردازید. 


موسیقی 

پل سازی ‏ _ 

مشاغل در فرآورده‌های کوستی» 
لبنی 9 شیلات 

هواپیما و غیره) 

قالب سازی در هر صنعتی 

و ابزار بانسد و جنبه فنی و تکنیکی 
داسته بانسد. 


واقع گرا (اشیاگر) 
مهندس مکانیک 

مهندس ماشین‌آلات سنگین 
خلبان بالگرد 

تکنیسین (در هر رشته‌ای) 

مکانیک (در هر رشته‌ای) 

تعمیرات و تاسیسات (در هر 
رشته‌ای) 

خدمات و صنعت غذاء نان و شبیرینی 
صنعت رنگ و پارچه 

جوشکار 

تراشکار 

صنعت سرامیک 

تکنیسین هواپیما 

صنایع دریایی 

تکنیسین ارتباطات اورژانس 
صنایع فلزی 

صنعت کشاورزی 9 دامداری 
کاردان فنی حفاری بازیکر 

ی خبرنگارء روزنامه‌نکار 

کارشناس میراث فرهنگی, هنر و 
موزه» رمان و داستان‌نویس 
مهندس طراح 

فیلمبردار 

نوازندگی سازهای جهانی و ایرانی 
مردم شناسی 

باستان سناسی 

کارشناس علوم ار تباطات 

مشاغل در هنرهای تجسمی» 
تزیینی و نمایشی (رادیو تلویزیون» 
تئاتر و سینما) 

سردبیر مجله و روزنامه 

طراح گرافیک (ارتباط تصویری) 
طراح لباس و مد 

طراح صحنه 

طراح داخلی (پرده. مبلمان آباژور 
گوسن. آشپز خانه....) 

انیمیشن (نقاشی متحرک) 
ویراستار 

طراح صنعتی 

طراح بافت و چاپ پارچه 
کارشناس صنایع دستی 

گرافیک رایانه‌ای 

مترجم زبانهای خارجی 

ادبیات نمایشی 


هنری (داده گرا و اشیاگرا) 
معماری / آرشیتک 

طراح تبلیغات 

فیلمنامه‌نویس 


راه‌اندازی تجهیزات 
آموزش فن و حرفه 
مشاغل ایمنی تجهیزات 
کاردان فنی هواپیما 
پالایشگاه 
کشتی‌سازی 
#ر ۰ کیف و که 
مشاغل با ارتباط با ابزار در هتل و 


ل تعمیر ات در صنعث نساجی 
مبلمان سازی 


توضیح جدول: 


در کادر نتایج نهایی آزمون (که در شماره قبل چاپ 
شده بود) شما می‌توانستید به جوابهای خود نمره بدهید. 

و سه گروه خودرا که بالاترین نمره رادارنه پشت هم 
لیست کنید. حال با توجه به این مطلب اولین» دومین و 
سومین نمره به دست می آید. با توجه به تر تیب نمره‌ها و با 
نگاه کردن به جدول زیر شم می‌توانید به آولین و دومین و 
سومین دسته مشاغلی که می‌توانید در ان موفقیت داشته 


لازم به د کر است که این جدول تصمیم نهایی رابرای 
ا کم کت وان اه تسم کو که ترا 
است که مسیر موفقیت شغلی شما را تعیین می کند. 

البته طی این مدت تعداد زیادی از مخاطبان هم به 


دفتر محله نامه ارسال کرده و خواستار نتیجه آزمون بودند 


در پایان هم باید متدکر شویم که اگر در هر بخش این 


پرسشنامه با موضوع نامفهومی روبرو هستید می‌توانید 
پنجشنبه‌هاازساعت تا ۱۱ باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


حاصل کنید. 


روانشناس اجتماعی 

کارشناس ادبیات فارسی 9 ادبیات 9 
زبانهای خارجی 

ادبیات هنر و موسیقی 

کارگردان 

کا انس ای 

کار فاش غکانسی 

کارشناس چاپ 

کارشناس مرمت و احیای آثار 
تاریخی 

کارشناس فرش 

کارشناس هنرهای سنتی 

طراح مراسم و تدارکات ازدواج 
طراح صفحات وب کامپیوتر 

* هر نوع مشاغلی که در ارتباط با 
داده‌ها و اسیا باد و جنبه خلاقیت و 
ابتکار و آثار هنری فرد را ارج نهد. 


جست وجوگر (داده‌گرا) 


علوم و فنون هسته‌ای 
مهندسی هوافضا 

اقتصاددان 

مهندس طراح سیستم 
دامپزشک 

زمین‌شناس 

زیست‌شناس 

نویسنده مقالات علمی 
جامعه‌شناس 

ستاره‌شناس 

مهندس نرم‌افزار کامپیوتر 
علوم پزشکی | زیستی | فیزیکی 
جامعه شناس 

مهندس (عمران / الکترونیک | 
کشاورزی...) 


* هر نوع سغلی که به داده‌ها ببردازد 
و مستلزم پژوهش و تحقیق مداوم 


اجتماعی (مردم گرا) 
آموزش و پرورزش 

الهیات / علوم دینی 

علوم تربیتی و آموزسی 

علوم اجتماعي ‏ _ 

علوم تربیتی و روان‌سناسی و مشاوره 
امور کار و استغال 

مدیر مراکز مراقبت از کودکان 
کارشناس و مدیر کتابداری 
مدیر و برنامه‌ریز آموزشی 
مربی مهد کودک 
فیزیوتراپیست 

مدیریت در سازمانهای خیریه و 
تامین اجتماعی 

مدير | معلم دبستان مدرسه. 
دبیرستان و دانشگاه 
مور 

مدير کارگزینی و توسعه کار کنان 
سرپرست و رئیس پلیس 
کارشناس مطالعات خانواده 
روانشناس صنعتی و مدیریت 
روانشناس و مشاور تحصیلی 
استاد دانشگاه 

مشاور شغلی 

مشاغل مرتبط با روابط عمومی 
خدمات 9 ار تباطات مردمی 
مشاور امور اجتماعی و مردمی 
مدیر باشگاه و امور جوانان 
خدمات اجتماعی 

مددکار اجتماعی 

کاردان بهداشت دهان و دندان 
افسر پلیس 

مامور اگاهی 


ر مشاوره تول 


اقای سعبد مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰الی۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسری 

روزهای شنبه از ساعت ۳ الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ 


آقای مجید طلوعی نژاد 
(وکیل بایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

8 روزه ای سه شنبه‌ازساعت ۱۴ تا 
| ۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





۴ آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 

۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

| الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 





چرامین تماس حاصل فرمایند. 


مردم است و آموزش, تدریس و 
رفاه اجتماعی را مدنظر دارد. 


متهور (مردم گرا) 
مدیریت و بازرگانی 

بازاریاب 

رهبری | ریاست | سرپرستی در 
هر صنفی 

مدیریت هتل و رستوران 
کارشناس حقوق و علوم فضایی 
دادستان 

قاضی 

مدیر | مربی امور جهانگردی 
مدیر تجاری 

مدیر وام و اعتبار 

خرده فروش 

کارشناس بازرسی مواد شیمیایی 
- کشاورزی 

رئیس دانشگاه 

مترجم 

کاراگاه خصوصی 

مشاور املاک 

مشاور مالی و سهام 

تاره 

نتم 

معامله گر واسطه گر 

مدیریت منابع انسانی 

مدیربت دولتی 

مدیر اجرایی 

نمابنده مردم 

واسطه روابط کارگری 

مشاور مدیریت در امور کسبی 
مدير خدمات 

مدیر شرکت خصوصی 
میهماندار هواپیما 

رئیس اتاق بازرگانی 

سرپرست منابع آموزشی 
حسابدار مالیات 

بازرس بهداشت و امنیت محیط کار 
مدیریت امور بانکی 

مدیریت بیمه 

مدیریت مراسم و تشریفات 
مامور خرید و فروش در هر صنفی 
وکیل 

کارشناس علوم سیاسی 


کارشناس روابط بین‌الملل 

کارشناس وزارت کار 

مدير فرودگاه 

مهندس صنایع 

# هر نوع مشساغلی که در ارتباط با 
مردم است و اهداف سازماندهی» 
مدیریت و فروشندگی را دارا 
می‌باشد. 


قراردادی (داده‌گرا) 
حسابدار هزینه 

کارشناس حسابداری 

کارشناس امور اداری 

بازرس اعتبارات 

معاون شهرداری منطقه 

کارشناس و مشاور مالیاتی 
کارشناس امور گمرکی 

مدیریت دفاتر 

دفتردار حقوقی / قضایی 

ثبت احوال 

امور ثبت و دفتری پست و تلگراف 
ثبت و تنظیم داده‌های اداری (بانک» 
گمرک» بیمه و...) 

تحلیلگر امور مالیاتی 

ناظر صورت‌برداری از موجودی 
مسوول دفتر 

دفترداری در هر صنفی 

مشاغل در ارتباط با تنظیم بودجه 
چک کردن مرغوبیت و کیفیت کالا 
فهرست‌نویس کتابخانه 

متصدی امور بایکانی 

کارشناس امور و بازرس پرواز 
نماینده خدمات به مشتریان 
اپراتور 

گزارش‌نویس دادگاه 

تحویلدار بانک 

ثبت سند شکایات. دادخواست‌ها 
سرپرست پذیرش مدارک پزشکی 
تحلیلگر بودجه 

اپراتور اطلاعات 

# هر نوع مشاغلی که توجه و دقت 
به جزییات و ریزه‌کاری در داده‌ها 
پبردازد. 








مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





سوّال:سلام.دختری‌هستم که به تاز گی‌بامردی 
نامزدشده‌ام.اوویژگی‌های خوبی دار د و باهم مشکلی 
نداریم اما مدتی است که فهمیده‌ام صرع دارد. این 
موضوع مرا بسیار نگران کرده است و دربارة ازدواج 
کردن با او به تر دید افتاده‌ام. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

پاسخ:باخواندن نامهشمااین‌سوّال‌بهذهنم‌رسید 
که چرااو پیش از خواستگاری»همه چیز رادربارةخودش 
به شما نگفته است. از نام شما چنین استنباط کردم که 
شما پس از نامزدی متوجه شدید که او صرع دارد. ما 
امروز می‌دانیم که صرع خطرناک نیست و درمان پذیر 
و قابل کنترل است اما دربارۂ پنهان کاری ونگفتن 
حقیقت چنین عقیده‌ای نداریم... بگذریم. بهتر 
است دربارة صرع اطلاعاتی به شما و خوانندگان 
محترم مجلة اطلاعات هفتگی بدهم: 

صرع چیست! 
صرع بیماری نیست بلکه نشانه‌اٍیست 

که می‌گوید قسمتی از مغز کار خود را به خوبی 
انجام نمی‌دهد. هنگامی که مغز به‌طور طبیعی 
کار می‌کند. یک سری امواج الکتریکی تولید 
می‌شود و از مسیر اعصاب مغزی میگذرند. اپی 
لپسی یا صرع» حالتی است که به دلیل تشنج‌ها و 
طوفان‌های الکتریکی مغزی, خودبه خود ایجاد و 
سپس تمام می شود و در نتیجة آن» شخص برای 
مدت کوتاهی از هوش می‌رود. 

به گزارش انجمن صرع ایران» حدود ۵۰ 
میلیون نفر در جهان و بیش از یک میلیون نفر در 
ایران به صرع دچارند که نیمی از این افراد یادرمان 
نشده‌اند و یا درمان آنها ناقص است. صرع به خودی 
خود هیچ خطری ندارد اما اگر بدون آموزش و مراقبت 
دقیق باشد ممکن است خطرساز شود زیرا هنگامی 
که شخص ناگهان بیهوش می‌شود. ممکن است به 
جراحت شکستگی و یا ضربه مغزی دچار شود. 

من سیر 

گاه علت صرع وجود یک اختلال ساختمانی در 
مغز است اما در اغلب موارد هیچ علت خاصی یافت 
نمی‌شود. در برخی از کودکان مبتلاه حملات تشنجی 
در پی یک محرک حسی مثل نورهای درخشان و 
شدید بروز می کنند و در برخی دیگر هیچ عامل شروع 
کننده‌ای‌و جودندارد.درصرع‌نشاندار حملات‌ناگهانی را 
می‌توان در یکی از چندین علت شناخته شده جست و جو 
کرد که عبارتند از: تومورهای مغزی» بیماری‌هایی که 
بررگ‌های خونی مر کزی اثر می گذارند و انواع سموم. 
هر تشنجی به دلیل صرع نیست. تب بالا نیز ممکن 
است باعث تشنج شود. 





ندون تکراایی اراد وان اکت 


شایع‌ترین نوع صرع » صرع اصلی 1٩41(‏ ۲4114) 
عارضه شده است و اسپاسم‌های شدید و بی‌هوشی را 
غش به شخص یک حالت درونی دست می‌دهد که به آن 
می گوینداخطار. این حالت در لاتین 1112 نامیده‌می شود 
و به شکل روانی با جسمی بروز می کند. مثل شنیدن صدا 
(جسمی) و یا احساس خوشبختی یا بدبختی (روانی). پس 
از چند لحظه شخص بی‌هوش می‌افتد و تمام ماهیچه‌ها 

Ke‏ > 9 زقرد می‌شوند» 0 بیمار قطع می‌شود و 
رنگش نیز ممکن است کبود شود. نام این مرحله تونیک 





امروز می‌دانیم که صرع خطر ناک نیست 
و درمان‌پذسر و فاسل کنترل است اما 


در بار ۂ پنهان‌کاری و نگفتن حقیقت چنین 
عقیده‌ای نداریم... 





مختصری می‌خورند. در این مدت شخص ممکن است 
کنترل مثانه یا رودة خود را از دست بدهد. 

** پس از متو قف شدن تشنج» شاید شخص تا چند دقیقه 
و گاه تا ده دقیقه بمهوش باشد. بعد از باز گشت هوشیاری 

در صرع کوچک (01111121) مناطق حسی دستگاه 
عصبی مرکزی مختل می‌شوند. این نوع صرع در بچه‌ها 
صورتش دیده می‌شود. پس صرع کوچک عبارت است 
از زایل شدن شعور برای مدتی کوتاه بیان که در شخص 


تشنج یا بیهوشی دیده شود. شروع آن از سه تا سیزده 
از بین می‌رود وگرنه در بزرگسالی به صرع بزرگ تبدیل 
و... از دلایل این نوع صرع است. 
اقدامات اولیه در فر دی که تشنج کرده 

اگر کسی تشنج تونیک - کلونیک بگیرد او را به 
یک سمت بخوابانید و سرش را هم‌سطح یا پیین‌تر از 
بدنش قرار دهید. چیزی بین دندان‌هایش بگذارید تا 
نتواند زبانش را گاز بگیرد. این کار را نباید با زور انجام 
بدهید. اگر زمان تشنج بیش از چند دقیقه باشد. حتما به 
هنگام انواع تشنج‌ها او را جای آرامی بنشانید و صبر 
کنید تا تشنج کاملا برطرف شود و به هوش بیاید 
بدهید. از زدن يا تکان دادن او برای متوقف کردن 
تشنج خودداری کنید. 

درمان 

خوشبختانه صرع بسیار درمان پذیر است و برای 
رفع تشنج‌ها وحملات آن داروهای خوبی دردسترس 
باید بین دو تا چهار سال پس از آخرین تشنج ادامه 
یابد.بیشتر کو د کان» حتی کسانی که مشکل‌شان حل 
نشده» هیچ ناتوانی و معلولیت دهنی پیدا نمی کنند 
و می‌توانند به مدارس معمولی بروند و در اغلب 
فعالیت‌های ورزشی شر کت کنند. 

شش گام اساسی برای پیشگیری از ابتلابه صرع: 
مراقبت‌های پیش از تولد» زایمان بی خطرء کنترل 
تب در کودکان» کاهش ضربة مغزی» کنترل بیماری‌های 
عفونی و انگلی و مشاورة ژنتیک. بادمجان دارای ماد 
ضد تشنج است و در درمان بیماری صرع اثر بسیار خوبی 
دارد. 

تغیبرات روانی صرع 

نمایان شودو چند هفته طول بکشد. اثرات مهمش تیر گی 
روزانه‌اش را انحام دهد. ۲_حالت ثابت که عبارت است از: 
و مجهول» علاقه به جزییات» فراموش کردن کلیات و 
حالت کندی روانی 

یکی از دلایل مهم درمان نشدن صرع در برخی از 
و حمل آنهاست. متأسفانه هنوز برخی از مردم به افراد 
صرعی می گویند: جن زده و فکر می کنند روح پلیدی در 
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یسیل زار شای زنط ان 


جود برد ه رااتکویر 


تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


سومین مصاحبه رادر بند زنان زندان اوین» درحالی 
نسروع می کنم که حدود بنج دقیقه‌ای از ساعت یک بعداز 
ظهر گذشته است.نماز جماعت در کریدور زندان بر گزار 
نسده بودو کم کم بانوان نما ز گزاردر حال پراکنده نسدن 
بودند. اما این پر اکنده سدن همراه‌با همهمه و سر و صدای 
فراوان بودو تمر کزمن ومددجوی جوانی که مقابلم آرام 
ننسسته بود رآ بهم می زد. ناجار لحظاتی تامل کردیم تا 
بانوان مکرمهبهداخل‌بندهاباز گردندودوباره‌سکوت 
برقرار گردد تا بتوانیم کار رااز سر بگیريم. 

بالا خره‌بع داز حدودپانزده دقيقه آرامش وسکوت 
نسبی برقرار گردید وما توانستیم کار خودمان را آغاز 

زن جوانی که مقابلم نشسته‌بودچادر سفیدرنکی به سر 
داشت. سبزه رو بود و متوسطالقامهء قبل از شروع مصاحبه 
ابتداسردرددلش باز شد. می گفت‌بااینکه سن وسالی 
ندارداماسختی های زیادی رادرزندگی تحمل کرده‌است. 
چه درزندگی خانوادگی خودش و چهدرزند گی مشت رک 
باهمسرشس !و حالا با کوله باری از خاطرات تلخ» در زندان 
منتظر صدور حکمی نشسته است که نه برای اوبلکه‌باید 
برای پدرش» شوهرش»برادرش»دوستش و جامعه‌اش 
صادر نسود.او خودر اقربانی این عوامل‌می‌دانست.برای 
آنکه پیشستر ازاین‌زمان راازدست‌ندهیم از او خواستم تا 
شرح حال ماجرارابرایمان از ابتدا با گو کند: 

- بیست و پنج سال قبل در یک خانواده متوسط به دنا 
آمدم. من سومین فرزند این خانواده بودم و سه خواهر و یک 
برادر هم داشتم. 

پدرم اهل تبریز بود و مادرم خانه‌دار. پدرم شغل خوب و 
پردرآمدی داشت و به همین واسطه زندگی مرفه و آبرومندی 
برای ما فراهم کرده بود و اگر بگویم در ناز و نعمت زندگی 
می کردیم» گزاف نگفته‌ام. زندگی مرفهی داشتیم و هرگز 
حسرت داشتن چیزی بر دلمان نبود. 

دوران کود کی من مثل‌همه کود کان‌این‌سرزمین در عوالم 
بجه‌گانه گذشت. از سختی زندگی کمتر چیزی می‌دانستم با 
درک می کردم اما شیرینی و لذت این زندگی آرام وبی‌دغدغه 
خیلی در کاممان نماند وزندگی خیلی زود آن روی سکه را هم 
به مانشان داد. انقدر زود و بیر حمانه که همه ماشو که شدیم و 
شرایط زندگی‌مان خیلی زود تغییر کردو بدبختی چادرسیاهش 
راروی زندگی‌مان پهن کرد. حاشیه نروم. 

همه چیز از اعتیاد پدرم شروع شد. هیچ کدام نفهميديم 
پدر از کی در دام اعتیاد افتاد. فقط وقتی متوجه ماجرا شدیم 
که پدر دیگر آن پدر مهربان گذشته نبود. تغییر آنقدر ناگهانی 
در زندگی‌مان اتفاق افتاد که منل آب به آب شدن یک ظرف 
شیشه‌ای» ترک عمیقی بر پیکره خانواده‌مان وارد آمد. حالا 
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این هفته: زندان اوین -بند زنان 


C0 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


دیگر پدر هرچه درمی‌آورد خرج اعتیاد خود و همپالکی‌هایش 
می کرد. خرجی خانه به تدریج کم و کمتر شد تاجایی که دیگر 
به مادرم خرجی نداد. اصلاً دیگر ما برایش اهمیت نداشتیم. 
دروغ نیست اگر بگویم در هاله دود مواد مصرفی‌اش» ما خیلی 
زود گم شدیم. 

دعواها و در گیری‌های بین و و مادرم از صحنه‌های دائمی 
انها کابوس روز وشب زندگی من وبرادروخواهرهايم‌بود. مادر 
خیلی زودمتوجه شد توان مبارزه ومقابله با پدر راندارد.بنابراین 
به خاطر ما مجبور به عقب‌نشینی شد و شروع کرد به فروش 
ای ات ع د فک مارا س کار ان رت وف فد 
موادش با مادر در کار فروش اجناس و وسایل خانه به رقابت 
پرداخت. خانه ما به صحنه شعبده‌بازی تبدیل شده بود که هر 
روز یکی - دو وسیله همزمان غیب می‌شدند! در ميان این جو 
متشنج و متلاطم من و بقیه برادر و خواهرهایم موظف بودیم 
دوس وان را گنه ا 
نگاه تحقیر آمیز همسن و سالهایمان تحمل می کردیم. 

باور کنید تحمل این شرایط برای هر کسی سخت و 
طاقت‌فرساست چه رسد برای بچه‌های کم‌سن و سالی مثل 
ما. در این میان من بیشتر نگران پدرم بودم. می‌ترسیدم که 
بلایی سرش بیاید و ما یتیم شویم. اگرچه پدرمان معتاد بود اما 
به هرحال پدرمان بود و هیچ کدام از ما دلمان نمی‌خواست او 
راز دست بدهیم. شیرین‌ترین رویای کودکانه ان روز ما این 
که ی نا وی کلانه تیک 
رویای کودکانه بود. 
همچنان بیرحمانه حاکم بر زندگی ما بود. حالا دیگر من» 
کلاس پنجم دبستان بودم. درسها برای من که روزی شاگرد 
هنگام تدریس اصلاً متوجه نمی‌شدم.گویی آنهابه زبان دیگری 
بود.اینکه در آن ساعت چه اتفاقی در منزل مادرحال روی‌دادن 
است. می‌ترسیدم در یکی از دعواهای پدر و مادرم» یکی از انها 
دیگری راازبین ببردوبعدهم ما آنکه‌مانده راهم از دستبدهیم 
وتنهاشویم.ظهروقتی به خانه برمی گشتم و پدر ومادرم رازنده 
می‌دیدم انقدر خوشحال می‌شدم که دیگر برایم مهم نبود از 
درس ان روز معلم چیزی متوجه نشده‌ام. 


کم کم این درسهای متوجه نشده آنقدر روی هم انباشته 


ی تا ی لیا رارسا سل تایه 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوینء رجایی شهروورامین,روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


هم در کلاس پنجم ابتدایی درجا زدم. دیگر مغزم توانی برای 
یاد گیری نداشت. می‌دیدم که کنددهن شده‌ام و ساده‌ترین 
مسائل ریاضی راهم متوجه نمی‌شوم چون در مغزم آشوب و 
طوقاتی بهپابود که مجال درس خواندن و فهمیدن رابه من 
نمی‌داد! بعد از آنکه برای سومین مرتبه مردود شدم مد سه مرا 
اخراج کرد و از آنجا که مدرسه دیگری هم پذیرایم نبود رفتم 
خانه کنار مادرم تاشریک بدبختی‌های او باشم. 

خانه نشینی من باعث شد که روحیه‌ام از انچه قبل‌تر بوده 
به مراتب بدتر شود. احساس افسردگی و بدبختی مثل خوره به 
جانم جنگ |نذا خته بود دلم می خواست به هر گر تیب که شدهاز 
ان محیط دور شوم. انقدر از محیط زندگی خانوادگی‌مان دلزده 
شده بودم که تحمل ساعتها هم برایم دشوار شده بود. 

یکی -دو سال از خانه‌نشینی من گذشته بود که دوست 
برادرم به همراه خانواده‌اش به خواستگاری‌ام آمد. من چندین 
مرتبه او رادر منزلمان دیده بودم. گاهی هم وقتی برای دیدن 
برادرم می‌آمد. من در را به رویش باز می کردم. به هرحال 
چهره‌اش برایم نااشنانبود اما خیلی به اخلاق و رفتارش واقف 
نبودم. 

آنطور که برادرم می گفت در منطقه معروفی پرده‌فروشی 
داشت. وضعیت مالی اش بد نبوده یعنی از ما خیلی بهتر بود اما 
برادرم خیلی از او خوشش نمی‌آمد. نه اینکه ادم بدی باشد. نه! 
برادرم می گفت دوست خوبی است اما شوهر خوبی نیست. 
به درد زندگی مشترک نمی‌خورد. به همین خاطر مخالف 
سرسخت ازدواج ما بود. خصوصا چون دوستش به واسطه او 
مرا دیده بوده خیلی نسبت به این ماجرا حساس بود. اما برای 
من مهم این بود که از خانه پدری بیرون بروم. اصلاً اهمیتی 
نداشت باچه کسی ازدواج می کنم. حتی برایم مهم نبود عاقبت 
این ازدواج چه می‌شود. من به دنبال مسکن بودم و حالا راه 
SS‏ ان راو 
نابودی‌ام ختم شود! 

مااهل فراراز منزل نبودیم.یعنی دلم نمی خواست دختری 
فراری‌باشم چون آن دیگر بدترین راه‌بوداماازدواج.به‌هرحال 
رآ حل مناسب‌تری بود. شوق یک زندگی جدید, چنان در من 
ريشه دواند که بدون هیچ تحقیق و تفکری پای سفره عقد 
نشستم به این تصور که همه روزهای زندگی مثل روزهای 
عقد و عروسی شیرین و عاشقانه و لذت‌بخش است. 

دردوران کوتاهنامزدی‌مان.باشوهرم راجع به خیلی‌چیزها 
صحبت کردم. به او از مشکلات و سختی‌های زندگی‌مان 
گفتم و صادقانه اعتراف کردم که به دنبال یک زندگی آرام 
و بی‌دغدغه هستم. دلم نمی‌خواست با پنهان کاری» فردای 
کم را لے کت امن 

پدرم کمی بعداز ازدواج‌ماءبه رحمت خدارفت.اگرچه‌مرگ 
او ضربه روحی سختی رابه ما وارد کرد ولی زندگی خانولدگی 
مادرم به آرامشی که سالها از آن محروم بودء رسید. دیگر خیالم 
راحت بود که دعوا و درگیری در خانه‌مان رخ نمی‌دهد. کمی 


آسوده‌خاطر شده بودم. از طرف دیگر زندگی خودم هم خوب 
بود. وضع کاری شوهرم خوب بود و زندگی مناسبی برای من 
فر اهم کرده بود. بالا خره بعد از تحمل سالها سختی, به یک 
اسایش و ارامش نسبی رسیده بودم. تولد پسرم زندگی ما را 
شیرین‌تر کرد. حالا با اسایش و آرامش خاطر بیشتری انگیزه 
ف کی کر رکا ی 
همیشه عامل بدبختی من» مواد بود. 

راشای رھدک کات د کارا کیان 
رفاقت کند که بالاترین تفریح زندگی‌شان مواد بود!من که 
خونم حس کرده بودم» یک بار دیگر حضور آن رادر نزدیکی ام 
حس کردم و از انجا که به تجربه می‌دانستم این لعنتی چه بر 
سرمان خواهد آورداز شوهرم خواستم تاقبل از آنکه تا گردن در 
جدی نگرفت. کم کم اخلاق شوهرم تغییر کرد باردیگرتاریخ 
درزندگی‌من تکرارشد!دعواهاودرگیری‌ها؛خرد کردن‌وسایل 
مثل بختک روی زندگیام پهن شد. 

خیلی زمان لازم نبودتاخانوادهام بهاختلافات من وشوهرم 
پی ببرند و از آنجا که همه آنها رنج زندگی با یک معتادرابا مغز 
استخوان حس کرده بودند. هر کدام به نوعی تلاش کردند تا 
ازل زد ی هه و همسرع ر اقحات ده ا کوش قفا 
حالادیگر من به جای مادرم باید کتک‌های شوهرم را تحمل 
می کردم. فحاشی‌ها و حرمت‌شکنی‌هایش را تاب می أوردم و 
مثل شمع اب می‌شدم.دلم نمی خواست خیلی زود تسلیم شوم. 
زندگی‌ام را دوست داشتم. اگرچه با عشق اغاز نشده بود اما 
آن را حفظ کنم حتی شده فقط به خاطر پسرم. اما... اما اعتیاد 
شوهرم را زحالت انسانی خودش خارج کرد.وصبوری و تحمل 
مرابه حساب‌بی‌پناهی ام گذاشت وهرروزاذیت و آزارمرابیشتر 
کرد. چند مرتبه به رویم چاقو کشید! با خانواده‌ام درگیر شد. به 
مادرم فحاشی کرد. با برادرم زد و خورد کرد و خلاصه کار رابه 
جایی کشاند که بعداز چھار سال زندگی مشترک» دیگر تحمل 
من تمام شد و تقاضای طلاق کردم. 

ابتدا قصدم این بود که مهریه‌ام را بگیرم تا به عنوان یک 
پشتوانه‌مالیبعدا طلاق خودم رااداره کنم» اما شوهرم تهدیدم 
کردو گفت‌اگر مهربه‌ام رانبخشم. نه‌تنها طلاقم نمی‌دهد که 
آنقدر مرا اذیت و آزار خواهد کرد تافرار کنم. من هم که دیگر 
تاب و تحمل دعوا و درگیری و تشنج را نداشتم» مهریه‌ام را 
بخشیدم از آن جهنمی که خودم برای خودم ساخته بودم فرار 
کردم.بر گشت به خانه پدری بر ایم خیلی سخت بود اما چاره‌ای 
نداشتم. دوباره دوران تلخ من شروع شد. اگرچه هیچکدام از 
اعضای خانواده‌ام به من حرفی نمی‌زدند اما نگاههای آنها پر 


در پرانتز: 

(راستی اگر شما جای ما بودید. چه توصیه‌ای به این 
خانم می‌کردید؟ و یا فکر می‌کنید علت بدفرجامی این 
زن اعتیاد پدر و با اختلاف والدینش بوده است؟ گر چه 
ناهنجاریهای خانوادگی و اعتیاد علتهای اصلی گرایش 
بزهکاری در میان فرزندان طلاق و اعتباد است. اما به 
صرف و جوداین ناهنجاریهانمی توان پذیرفت که‌فرزندان 
اشتباهات خود را توجیه کنند. طبق گفته این خانم» وقتی 


از سرزنش بود! شاید اگر مهریه‌ام را گرفته بودم و از لحاظ مالی 
as‏ ای ی از 

به دنبال راه چاره‌ای برای این مشکل بودم که بار دیگر 
شیطان همراهم شد! 

ا و ھا ا 
می کرد حدود ۲۰ ساله. متاهل بود اما بچه نداشت. چند مرتبه 
برحسب اتفاق با هم هم‌مسیر شده بودیم و در طول راه هر 
کدام از بدبختی‌هایمان برای هم تعریف کرده بودیم و کم و 
بیش از مشکلات هم باخبر بودیم. او می دانست که من طلاق 
گرفته ام و دربه در دنبال کار هستم.امااز انجا که نه سواد درست 
و حسابی داشتم و نه مهارتی در انجام کاری خاص» بی‌جهت 
خودم را خسته می کردم و از کار خبری نبود. چند وقتی از این 
ماجرا و تباال اطلاعات گذشته بود که یک روز او بعد از کلی 
مقدمه‌چینی برایم گفت که سرنوشت او هم دست کمی از من 
ندارد و چون همسرش کار و کاسبی خوبی تدارد آوبه جبران 
این وضع از راه جیب‌بری و کیف‌زنی؛ کسب در آمد می کند. بعد 
هم از من خواست به عنوان سیاه کن با او همراه شوم.یعنی من 
سر طرف را گرم کنم و او با خیال راحت کیف و جیب مردم را 





خالی کند.بعدهم‌هرچه گیرمان آمدباهم نصف کنیم.نمی‌دانم 
چرا...اما شاید تجربه هیجان بسیار زیاداین کار مرا ترغیب کرد 
که قبول کنم. به هرحال به دست آوردن مقدار قابل توجهی 
پولء آنهم بدون هیچ دردسری مرا که ایمان درست و حسابی 
هم نداشتم وسوسه کرد. او آنقدر در کار خودش مهارت داشت 

او چنان با مهارت کیف یا جیب سوژه را خالی می کرد که 
حتی من به عنوان سیاه‌کن متوجه نمی‌شدم و وقتی او اشاره 
می کرد سریع طبق قرار قبلی دست و پایم را جمع می کردم 
و از مهلکه درمی‌رفتم. ما چندین بار با هم سرقت رفتیم. از 
تمام این سرقتها جمعاً صد هزار تومان به من رسید آنهم به 
صورت قسطی! 

اگر دروغ نخواهم بگویم من به این وضع راضی بودم. 
نه اینکه از دزدیدن مال مردم لذت ببرم» نه! از اینکه زیربار 
نگاههای تحقیرآمیز خانواده‌نبودم وبرای تامین وسایل ولوازم 
شخصی دستم را نزد آنها دراز نمی کردم» احساس رضایت 


ازدواج کرد همسرش هم اخلاق خوبی داشت و هم در آمد 
خوبی و او باید سعی می کرد که با چنک و دندان شوهر 
و زندگی‌اس را نکه دارد تا همسرنس گرفتار همان بلای 
پدرش نشود. در گرایش شسوهرش به اعتیاداو تا حد مقصر 
بود؟ گذشته از همه این حرفها توجیه اوبرای رو ی آوردن به 
سرقت و جیب‌بری چه مبنایی داشته و دارد؟ 

کوته سخن آنکه با نگاه به زندگی سایر خواهران و 
برادرش که‌هیج کدام راه‌ناهنجاری در پیش نگرفتند وحال 


می کردم. ام... آمابار کج هرگز به منزل نمی‌رسد. روز رسوایی 
ماهم خیلی دور نبود. ۱ 

حدود ۷ ماه قبل بود که به یکی از مراکز پررفت و امد 
رفتیم. او همیشه قبل از انجام‌هر کاری» نقشه‌اش رابرایم شرح 
می‌داد و بعد هم می گفت که اگر طرف متوجه شد چه قراری 
بین مان باشد و چه کنیم.اگرهم متوجه نشد و کارانجام گرفت 
کجا همدیگر راببینیم. اما آن روز بدون هیچ برنامه‌ریزی او در 
مقابل یک مانتوفروشی و در میان چند خانم محجبه چادری 
ایستادو وانمود کرد که درحال تماشای‌ویترین مغازه‌است.من 
هم جلو رفتم و سر صحبت رابا آنها باز کردم و راجع به قیمت 
ومدل وازاین جور چیزها اظهارنظر کردم و همینطور یک‌ریز 
حرف می‌زدم تاخانم همسایه کارش را انجام بدهد و اشاره کند 
که برویم. غافل از اینکه او کارش را انجام داده و رفته» امامن 
مانده ام وهنوزدارم سیاهکاری می کنم.درهمین زمان خانمی 
که‌موردنسرقت قرار گرفته وه متوچه ماجر شد رقم جریان 
از چه فرار است و قبل از انکه من به خودم بیایم مرا گرفتند و 
تحویل کلانتری دادند درحالی که سارق از مهلکه گريخته 
بود. حدود ۲۵ روز من در بازداشتگاه بودم. در این مدت نگران 
پسر و مادرم بودم. پسرم جز من کسی را نداشت و مادرم هم 
برای تامین مخارج زندگی‌اش تحت پوشش کمیته امام(ره) 
بود. در مدت ۲۵ روز همه‌اش منتظر بودم خانم همسایه‌مان 
بیاید و اعتراف کند و بگوید من بی‌گناهم تا من ازاد شوم اما 
او نیامد. روز بازجویی هم افسر پرونده که متوجه ماجرا شده 
بود به من گفت که اگر منتظر او هستم سخت در اشتباهم و او 
هرگز نخواهد آمد. من هم آدرس او را دادم و ماموران او را در 
منزلش دستگیر کردند. آماادستگیری او چیزی از مجازات من 
کم نکردواکنون من به عنوان‌هم‌جرم آودرمشارکت‌درسرقت 
در زندانم. هفت ماه است از خانواده ام بی‌خبرم. بلاتکلیف در 
این محیط بد و ناامن شب را به روز می‌رسانم. شبها از ترس 
خوابم نمی‌برد. محیط زندان محیط خوبی نیست. متاسفانه 
خیلی‌ها در همین جا هم خلاف می کنند. مشکلات اخلاقی 
بیداد می کد اکر کمی بی‌احتیاط باشی در همین زندان سرت 
رابه بادمی‌دهی!الان می‌فهمم که چه اشتباه بزرگی مرتکب 
شدم. از چاله در آمدم و به چاه ویل افتادم. مطلقه بودن درد کمی 
نبود که سابقه‌دار بودن هم به ان اضافه شد. من الان فقط ۲۵ 
سال دارم. نمی‌دانم اینده‌ام چه خواهد شد. درد بی کسی و 
بی‌پناهی درد کمی نیست.... شاید اگر پدرم معتاد نمی‌شد و 
محیط امن خانواده ما آنطور آشفته نمی‌شد و من مجال درس 
خواندن پیدا می کردم و مجبور نمی‌شدم به آولین خواستگار 
پاسخ مثبت دهم حالااینجانبودم. 

الان تنها آرزویم این است که از این محیط بیرون بروم. 
بعداز این حاضرم گدایی کنم اما کار خلافی مرتکب نشوم که 
سراز زندان دربیاورم! 


زندگی آرامی دارند»‌می‌توان 

به این نتیجه رسید که در سرنوشتی که 

برایش رقم خورده بیش از همه خود او مقصر 

است. چون بقیه هم در همین خانواده زند کی 
میکردند. در پایان بد نیست بدانیم که ناهنجاریهای 
اجتماعی و خانوادگی گرچه نقش دارند اما هیچ کدام 
رافح مسوولیت فردی در رفتارهای انسانی و اجتماعی 
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م۵ ز ۵ کیانانصرت‌زاده 


بین همه این آدمها نمی‌دانم چرامن اینقدر به رسول 
اطمینان داشستم! تو کارخانه نزدیک به ۴۰۰ کارگر بودیم 
که در سه شیفت کار می کردیم و من از همان روز اول با 
رسول چنان گرم گرفتم که انگار سالهای سال است با هم 

درواقع رسول سرکارگر بود واو کاررابه من یادداد... 
شاید وجه مشتر کمان مجرد بودنمان بود. بیشتر کارگرها 
زن و بچه داشتندورسول باوجوداینکه سی سال بیشتر 
داشت هنوز ازدواج نکرده بود... بعدازظهرها سوار سرویس 
که می شدیم رسول سر صحبت را باز می کرد. از سابقه‌اش 
در کارخانه می گفت واز اینکه‌هر کجای دیگر برود چند 
برابر حقوق می گیرد ولی دلبسته اینجا شده. خلاصه این 
حرفها چنان به دل من می‌نشست که انگار آینده خودم 
رادر رسول می‌دیدم. فکر می کردم یک روز من هم مثل 
او می‌شوم... 

رفاقتم ان روزبه‌روز بیشتر می‌شد. جمعه‌ها با هم 
می‌رفتیم استادیوم و فوتبال نگاه می کردیم. شیفت کارم 
را جوری تنظیم می کردم که همیشه با رسول باشم. 

این رفاقت بعد از دو سال به جایی رسید که رسول بهم 
پیشنهاد کار کرد: 

-تو یک کارگاه می‌خواهم شریک شوم. سرمایه از 
یکی کارازمن... تو هم هستی ؟ در آمدش خیلی خوب است. 
اینجوری به غیر از حقوق کارخانه یک د رآمد دیگری هم 
برای خودمان داریم. 

تازه انگار روياهایم داشت به واقعیت نزدیک می‌شد. 
ر سول همیشه می گفت که‌بالا خره یک روز باید کاسبی 
خودم ان رآراه بياندازيم وبا این حقوق بخور نمیر کار خانه 
به هیچ جا نمی رسیم. البته من به همان حقوق راضی بودم. 
خرجی نداشتم. تو خانه پدرم زندگی می کردم و غذایم رادر 
کارخانه می‌خوردم و رفت و آمدم هم با سرویس کارخانه 
بود! امارسول می گفت این پولها پول نیست. خلاصه 
قبول کردم... قرار شد یک شیفت من در کارگاه کار کنم 
ویک شیفت‌و...اینجوری مجبور شدیم شیفت کارمان 


محمد گودرزوند 


نگین گودرزوند 


2 ً 
اطلاعات یی 2ن ارو ۳۳۹۸ 


نلاشی دوباره برای ساختن 


انگار تازه چشمهایم باز شده بو د. خوب به حرفهایش که کوش 
دادم فکر کردم چطور من این چیزها را ندیده بودم؟! 








در کارخانه راهم عوض کنیم...دیگر کمتر . 
رسول رآمی‌دیدم. فقط در تعویض شیفت‌ها 
در حد سلام و علیک و حساب و کتاب با هم 
حرف می‌زدیم... 

ا وی بر تیان 
مرده‌هامی آمدم خانه...صبح زودباز کار شروع می شد.. بعد 
از چند وقت رسول شخص دیگری را جای خودش گذاشت 
و عملا خودش فقط به حساب و کتابها می‌رسید... 

درآمدم خوب شده بود. حالا دو برابر حقوق می گرفتم. 
مادرماصرارداشت که حالا وقت‌زن گرفتن است.با 
پس‌آندازی که داشستم خیلی راحت می توانستم عروسی 
راه بیان دازم و خانه کوچکی رهن کنم... امار سول به من 
مین کفت: 

-یک دفعه کلاه سرت نرود وزن بگیری... برای زن 
گرفتن هیچ وقت دیر نمی شود ولی برای کار کردن چشم 
به هم بزنی دیر شده... سنت برود بالا دیگر نمی‌توانی 
اینجوری کار کنی... 

حرف او برایم حجت بود... بهش گفتم چقدر پس‌آنداز 
دارم و او بهم پيشنهاد داد که با این پول کارگاه خودمان 
را راهبياندازيم... 

با چشم بسته قبول کردم. کلی وام گرفتیم و یک 
کا اه کک ا مار ات ورم نذا 
هم مشتری نداشتیم و سر سال با کلی قرض و از دست 
دادن همه پس‌اندازم کار گاه را بستیم... نمی‌دانید چه حالی 
0 

بقیه همکارهايم در کارخانه وقتی حال مرا می‌دیدند. 
از احوالاتم پرسیدند و ماجرارا برایشان تعریف کردم. یکی 
از آنها که مرد مسنی بود و در آستانه بازنشستگی بود آهی 
کشید و گفت: 

-آخه پسرجان جرا عقلت رادادی دست رسول ؟! 
بهش نگاه کن.بااین سن و سال نه‌زنی داره نه بچه‌ای» 
نه خونه‌ای» نه زندگی... 

انگار تازه چشمهايم باز شده‌بود. خوب به حرفهایش که 





شادی حیدری 


سینا پور کرم وندی 


گوش دادم فکر کردم چطور من این چیزها راندیده بودم؟! 
حق بااو بود. کسانی که به اندازه او سابقه داشتند همه 
چیز را در حد معقول داشستند. خانه‌ای با قرض و وام گرفته 
بودند. زن و بچه‌ای داشتند و به هر سختی بود زندگی‌شان 
به ثمره‌ای رسیده بود ولی رسول هیچ نداشت. 

حألا به خودم که نگاه می کردم می‌دیدم من هم مثل 
او شدهام. پیرمرد بهم گفت: 

-اين اولین با نیست که رسول آتش به مال خودش 
و دیگران می‌زند... فکر می‌کند چون اینجا سر کار گر 
است پس از عه ده هر کاری برمی‌اید.درحالی که این 
بلندپروازی‌ها هیچ کس را به جایی نمی‌رس‌اند... تو راهم 
باخودش کشیده در همین راه... باید قبول کنی که ما 
کارگرها یک سبه نمی‌توانیم پولدار شویم. همین که نان 
حلال می‌بریم خانه و منت کسی بر سرمان نیست باید 
راضی باشیم به رضای خدا... 

باایک حال خراب به خانه برگشتم و همه ماجرا رابرای 
مادر و پدرم تعریف کردم. آنها هم آهی کشیدند و گفتند: 

-خداراش کر که تو متوجه اشتباهت شدی. حالا هم 
دیر نشده. خداراشکر کن که کارت رااز دست ندادی و 
هنوز آب باریکه‌ای هست که بیاید و... 

از آن موقع به بعد سعی کردم دل به کار خودم بدهم و 
سخحت کار کنم و پوم را پس‌انداز کنم.چندوقت بعد رسول 
باز آمد سراغم... اما این بار دیگر گول بلندپروازی‌هایش 
رأنخوردم... 

حالا چندس ال زاین ماجرامی گذرد...رسول کماکان 
در انتظارروزی است که پولدار شسود. نه زنی دارد و نه 
زندگی... من اما به تازگی با دخترعمویم عروسی کردم 
وه ردوهمه تلاشمان رامی کنیم که ریز ریز زندگی را 
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صبا پور کرم وندی 








پرسش ویز 
باس ویزه 


سرکار دوشیزه خانم الهام ر 
از کرج 


دختری ۳۰ ساله هستم ودر خانواد‌ای زندگی می‌کنم 
که تفکراتی سنتی بر خانواده و اصولاً بر فامیل و شسهر ما 
حاکم است. چرا که به غیر از خواهر بزرگتر که چهار سال با 
من تفاوت سنی دارد و ازدواج کرده است. من و خواهر دیگرم 
باید در انتظار باشسیم که به ترتیب ازدواج کنیم» یعنی اینکه 
ابتدامن و سپس خواهر دیگرم. اما مشکل این است که من 
هیچ خواستکاری ندارم درواقع با آنکه از نظر چهره و ظاهر 
قطه شرت واھ را دم خواس تکار کو اهنا 
داشته‌ام دیگر کسی نیامده است. یکی از خواستگارها زمانی 
مراجعه کرد که من ۲۸ ساله بودم و زمانی که او و خانواده‌اش 
از سن من باخبر شدنده پشیمان شده و رفتند. درواقع اصولً 
در منطقه کو چک ما خانواده‌ها و جوانانی که در سن ازدواج 
هستند دختران بسیار جوان را ترجیح می‌دهند و برای مثال 
یک دختر ۲۰ ساله راازاین جهت که زمان بیشتری برای 


سر نوشت خود رادر 
دست خود گیرید 


سرکار خانم الهام "راز کرج 





در درجه اول بايد به این مهم تو جه داشته باشید که 
زندگی شما هم مثل همه باید روند طبیعی داشته باشد. 
درواقع از لابه لای سطوری که نوشته‌اید نشان داده شده 
که شما یک زند گی متفاوت رامی‌خواهیددنبال کنید. 
فراموش نکنید که شما هم مانند هر دختر دیگری سرانجام 
ازدواج می کنید و بچه‌دار می‌شوید و در نتیجه بادغدغه‌های 
یک زندگی زناشسویی مواجه می‌شوید. هرگونه زندگی یا 
روشی که مادر پیش گیریم» دغدغه‌های خودش راداردو به 
هیچ وجه نبااید تصور کنید که برای مثال دنبال کسب و کار 
رفتن دردسرهای ازدواج راندارد و خیالتان از هر حیث راحت 
می‌شسود.اصاً چنین نیست بلکه کسب و کار اضطرایهای 
بسیار سنگین‌تری نسبت به سایر مشغله‌ها دارد. اما اینکه 
درخصوص پیدا شدن شوهر اعتقادی به در معرض بودن و 
و ی وی و 
که این یک پدیده طبیعی است که هر قدر شسما بیشتر در 
معرض باشید و در دایره وسیع‌تری در جامعه قرار داشته 
باشسید. بخت بیشتری هم برای اینکه افرادی شما را پسند 
کنند» خواهید داشت چرا که دایره این افراد نیز وسیع‌تر 
می‌شسود. در ضمن این را هم باید بدانید که دنیای اطراف 
ما کوچکتر شده و اجتماعات به هم پیوسته‌تر شده‌اند. 
بنابراین مانند سالها پیش نیست که تنها باید به منطقه 
خودتان بسنده کنید.وقتی که می گوییم بیشتر دیده شوید» 
منظور مناطق اطراف ونزدیک به ما هم هست. چرا که 


۵ مشاورخانوادگیبهمن‌بهروزی(روان پزشک)مشاوره تلفنی‌چهارشنبه هاازساعت ؟الی ۱۱ 
ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چها رش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود پنج شنبه ها 
از ساعت ۱ ۱الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بجه‌دار شدن و بجه بزرگ کردن دارد به یک دختر ۲۰ ساله 
ترجیح می‌دهند. البته می‌دانم که شما در در جه اول نصیحت 
می کنید که باید در برابر دید مردم باشم» تصور من این است 
که چنین اصولی هیچگونه تاثیری نداشته باشد چرا که در 
جایی که مردها علاقه‌مند هستند تا با دختری ازدواج کنند 
که پانزده تابیست سال از آنها کوچکتر باشد» فکر نمی کنم 
چنین مسائلی اهمیت داشته باشد. 
شور و احساسی ندارم 

لبته من هم مانندچند سال پیش تردیگر چندان شور 
وانگیزه‌ای برای ازدواج ن دارم و کار وفعالیت راترجیح 
می‌دسصم, اما نگرانی من از خواهر کوچکترم است چرا که 
رسم در خانواده‌های ما این است که تا دختر بزرگتر ازدواج 
نکرده» دختر کوچکتر به خانه بخت نمی رود. و این وضعیت 
موجود رآ برای خواهر کوچکترم منصفانه نمی‌بینم. از سوی 
دیگرهم‌نگران پدر و مادرم هستم که همه مشکلات 
نگرانی رادر مادرم بیشتر می‌بینم» چرا که 1 
و نگرانی او دو برابر شده است. 


۰ 


رفت و آمدها بین جوامع مختلف 
بیشتر شده است. در ضمن اینکه پدر و 
مادر دغدغه فرزندان راداشته باشند هم 
یک امر طبیعی است. این دغدغه چه 
قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج وجود 
داردو یک حس طبیعی در انسانها 
به‌ازدواج سمابستگی داردو اگر 
مقوله ازدواج حل شود دغدغه‌ای 


هم وجود نخواهد داشت. 
روش درست 


اما در مورد اعتماد به نفس و اینکه به دنبال بریا ساختن 
کسبی هستید. باید بگویم» بهترین خبری که به من دادید 
همان اتصمیم شمامبنی بر ایجاد مشغله برای خودتان 
می‌باشد. اتفاقاً یکی از مواردی که اولاً اعتماد به نفس را به 
شما بازمی گرداند و بعد هم بیشتر شما را در معرض جامعه 
می‌باشد چرا که این مهم نمایانگر قابلیت‌های شما است و 
اتفاقاً تعریف اعتماد به نفس هم همین است. یعنی نشان 
دادن قابلیت‌هایتان و همین نشان دادن قابلیت درجای 
دیگر جذب کننده سوهر مناسب است. فر اموش نکنید 
مردها هم در دنیای ما زند گی می کنند و می‌دانند که زند گی 
تا چه‌اندازه از نظر اقتصادی دارای حساسیت‌های فراوان 
شده است و حال همسری که هم قابلیت نشان می دهد 
شدن در یک کسب به راستی میزان ار تباط شما رابا جامعه 















اعتماد به نفس از دست داده 
در این میان همه این فعل و انفعالات باعث شده تامن 
اعتماد به نفس خودم راهم از دست بدهم. من قبلاً باهوش 
و زرنگ بودم» آما حالا کم حرف و خجالتی شده‌ام و حتی از 
حق ساده خودم هم قادر به دفاع کردن نیستم.در جمع قادر 
به اظهارنظر نیستم. البته این را هم بگویم که من مجوز 
مهد کو دک رابا تلاش بسیار به دست اورده‌ام و امیدوارم 
بتوانم یک مهد کو د ک کو چک باز کر دہ و زند گی مستقلی 
راهم شروع کنم. البته منظور از مستقل جداشدن از پدر 
و مادر نیست بلکه می‌خواهم از نظر مالی استقلال داشته 
باشم که فشاری روی پدر و مادرم نباشد. ضمن آنکه برای 
خودم سرگرمی که توام با مسوولیت باشد, دست و پا کنم. 
نوشسته شده و ضمن آن تقاضای راهنمایی از شما رادارم 
که به من نشان دهید با این وضعیت با زندگی خود چه کار 
کنم و راجع به اینکه آیاسرنوشت تعیین شده را قبول دارید 
يانه حال می‌خواهم نظر شما را بدانم. 

در هرحال اگر مرا راهنمایی کنید بسیار سپاسگزار 
خواهم شد. چرا که احساس می کنم زند گی من بدون آنکه 
۲ ی دان 8 باشم به سوی 
۱ تلف شدن سوق داده می‌شود. 
افزایش می‌دهد خواه‌اين تماس 
با زنهای جامعه باشد يا مردها؛ 
آزها هم همه جابرای کسان خود 

در این میانه انتخاب کرده‌اید. 
سر نو شت در دست شما است 
سرنوشت راشما می‌سازید یعنی 
ابتداازشماحرکت وسپس از خداوندبر کت که همانا 
سرنوشت و قسمت است. و گرنه هیچ چیز بدون منطق 
و اصول به دست نمی‌اید. درواقع اصل ماجراهم همین 
اسنست و ان هم این است که شما با نداد سرنوشت ځودو 
چنین شخصیتی که قادر می‌شود تا کنترل خود رادر دست 
گیرد» در جامعه نشان و زبانزد می‌شود و باز هم این همان 
در معرض بودن است که در ابتدا از آن گفته‌ایم. بنابراین 
نقشه‌های خود را پیاده کنید و هیچ نگرانی به دل راه ندهید» 
چرا که سرانجام شما هم قبل از آنکه متوجه شوید. به خانه 
شوهر رفته و در نامه بعدی خوداز من درباره دغدغه‌های 
زندگی زناشویی سوال می کنید و بسیار خوشحال می شوم 
که ر سما پاسخ دهم چرا که می دانم با توجه به هوشء 
پایداری و منطق در شماء به راحتی به آنچه که می‌خواهید 


روند و نتیجه طبیعی برای شما خواهد بود. 
موفق و پیروز باشید 
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همه فکرهايم را کرده بسودم. گفتم تا آن پروژه جدید 
شروع شود به ایران می آیم» دست دختر عمویم رامی گیرم 
و عقدش می کنم و با خودم میآورمش آمریکا... 

عادت کرده بودم توی زندگی همه چیزرابا 
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پشت میزم نشسته بودم و به این فکر می کردم که 
بااین همه مشکلات چطور می‌توانم به زندگی باشمیم 
ادامه بدهم... از اول روز دست به یکی از پرونده‌ها نزده 
بودم. دیگر همه متوجه شده بودند من آن روز مثل همیشه 
نبودم. مشکلات زندگی‌ام به جایی رسیده بود که چمدانم 


4 ۳ 
اطلاعات ل ۲۶ ار ۳۳۹۸ 
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لا ر استاج و شم | گا راشن مختاری 
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اسنکا ری کورش کاشانی یک ستار ه مسب ز ند گی‌ام را تعیب داد 





به خودم که آمدم دیدم؛ پای رفتن ندارم. شالوده ذهنیام به هم ريخته بود. انگار یکی سبلی 
سنگین به صورتم زده بود و حواس مرا به جنبه‌های دیگر زندگی جلب کرده بود... 


برنامه‌ریزی پیش ببرم. درس خواندنم» خارج رفتنم» کار 
پیدا کردنم و حتی برای زن گرفتنم هم همه فکرهایم 
را کرده بودم. 

پروژه جدید که شروع می‌شد حدافل سه سال 
گرفتارش می‌شسدم.برای همین فکر کردم قبل از آن 
باید تکلیف زن و عروسی گرفتنم روشن شده باشد. قبل 
ازاینکه از ایران بروم و حتی شاید خیلی قبل‌تر از آن» 
دخترعمویم رازیرنظر داشتم و فکر کردم هیچ کس بهتر 
از او نمی‌تواند همسر و شریک زندگی من باشد. از بچگی 
اورا خوب می‌شناختم و مطمئن بودم او همان همسر 
ایده‌ال من است. 

شال و کلاه کردم و چمدانم را بستم و به ایران آمدم. 
مادرم که از همه بر نامه‌های من خبر داشت گفت: 

-قرار خواستگاری را کی بگداریم؟ 

گفتم: 

-خستگی سفر کها تنم 0 می‌رویم خواستگاری. 
غریبه که نیستند یا انهامی‌ایند خانه ما و یا ما می‌رویم 
آنجا.. 

میهمانها یکی یکی به خانه ما می آمدند و می‌رفتند. از 


خاله و دایی و عمو گرفته تا دوستان و همسایه‌ها و... 

حالا من یکی از موفق‌ترین جوانهای فامیل بودم... 
پاسی دخترعمویم را بعد از چند سال دیدم. برای خودش 
خانمی شده بود. می گفتند در دانشگاه شاگرد اول است. 
ولی برای من خیلی مهم نبود چون به هرحال او مجبور 
بود درسش را در آمریکا ادامه بدهد و ان کار چندان اسانی 
نبود... تازه بعدش هم باید کار پیدا می کرد. آنجا همه کار 
می کنند ونگران بودم دختر به این ظریفی که لای پنبه 
بزرگ شسده بود» ایا می‌توانست از عهده این مسوولیت 
بربیاید؟! 

به مادرم گفتم که باید همه چیز را به یاسی بگویم. 
یاسی همان اول جواب رد داد... حیرت کردم. گفت: من 

فکر اینجایش را نکر ده بودم. همیشه فکر می کردم از 
خدا هم می خواهد که همراه من به آمریکا بیاید. راستش 
را بخواهید بهم برخورد و به مادرم گفتم: 

-اصلاً فراموشش کنید. چیزی که زیاد است دختر... 


اگر من مرد زندگی بودم 


تحقیرها آنقدر زیاد شد که بالاخره بی‌طاقت شدم و چمدانم را برداشتم و از خانه بیرون زدم 


رابرداشسته بودم و به خانه پدرم رفته بودم. شمیم و بچه‌ها 
راول کردم. در طول آن یکی دو هفته‌ای هم که از خانه 
رفته بودم هیچ کدام از آنا حتی بهم تلفن هم نکرده 
بودن د. فکر می کردم یعنی حتی بچه‌ها هم دلشان برای 
من تنگ نشده! 

احساس بدی داشتم. این همه سالی این همه ز حمت... 
همه و همه بی‌فایده بود. دخترهايم آنقدر بی‌معرفت بودند 
که حتی سراغی نگرفته بودند چرا پدرشان رفته!... 

وقتی با شمیم ازدواج کردم تازه پزشکی عمومی‌آش را 
تمام کر ده‌بودو من سالها بود که یک دفتر و کالت راه‌انداخته 
بودم و کار می کردم. مادرم شمیم را در یک میهمانی دیده 
و پسندیده بود و هفته بعدش هم به خواستگاری رفتیم و 
جواب بله را که گرفتیم خیلی زود مراسم عروسی برگزار 
شد و زندگی مشترکمان را شروع کردیم. 

همان ماه اول خبر قبولی شسمیم در رشته تخصصی 
پزشکی را دادند و شمیم درس خواندن رااز نو شروع 
کرد. زندگی سخت بود. شبهای زبادی کشیک بود در 


بیمارستان و من خودم برای خودم غذادرست می کردم و 
هیچ وقت هم اعتراض نمی کردم. می‌دانستم درسهایش 
خیلی سخت است و باید این دوره رابا کمک هم بگذرانیم 
و حتی بچه‌دار شدن راهم مو کول کردیم به بعد از تمام 
شدن درس شمیم... 

تخضضشن را که گر فت باردار شد او مارگ 
ورخ تازه‌ای گرفت و نمی دانید چقدر احساس خوشبختی 
می کردم. بجه دوممان سه سال بعد به دنیا آمد... من 
سخت کار می کردم و شمیم هم خیلی زود تبدیل به یک 
د کر مخروت دز هر مان کد هر امد مم کیل بتر ار 
من بود... آنقدر که خانه رافروختیم و خانه بهتری خریدیم 
و عملاً هزینه‌های اصلی زندگی را شمیم می‌داد... 

عاشق دخترهایم بودم ولی هرچه زندگی پیش 
می‌رفت روابط من و شسمیم سردتر می‌شد. او احساس 
می کرد یک و کیل ساده و کمی هم دست و پا چلفتی در 
حد یک خانم دکتر مشپور که استاد دانشگاه هم هست. 


لیسبت. ...۰ 








امااین بارنمی‌دانم چرا حساب و کتابهايم با هم 
نمی خواند... هفته بعد خاله‌ام دختر همسایه‌شان رابه من 
معرفی کرد. به خواستگاری که رفتیم» دیدم عجب دختر 
برازنده‌ای است. چیزی از یاسی کم نداشت و از همه مهمتر 
اینکه چند سالی بود که به فکر خارج رفتن افتاده بود و 
مثل یاسی این بهانه را نیاورد که به خارج نمیآیم... چند 
جلسهای که صحبت کردیم همه شرط و شروطهایم را 
گفتم و او در عین ناباوری جواب منفی داد و گفت: 

- ما به درد هم نمی‌خوریم. 

پاک گیج شده بودم. چرا هیچ چیز آنطور که من 
تصور می کردم پیش نمی‌رفت!؟ خلاصه هر روز به 
خواستگاری یک دختر می‌رفتیم تا اينکه نوبت به ستاره 
افتاد... همان جلسه اول حس کردم قلبم ضربانش تندتر 
شده. دختری معمولی بود اما زندگی را به معنای تمام 
لمس کرده بود. با مادربزررگش زندگی می کرد. پدرش را 
در بچگی از دست داده بود و مادرش همراه بر ادرهایش 
به خارج از کشور رفته بودند. کار می کرد و خرج خودش 
رادرمی آورد. نمی‌توانستم برای او از موفقیت‌های 
علمی و شسغلی‌ام حرفی بزنم چون او آنقدر قابلیت‌های 
بهتری داشت که من خجالت می کشیدم بگویم همه 
عم با پول پدرم درس خواندم و به سفارش دوست 
پدرم یک شغل عالی پیدا کردم... ستاره مرا میخکوب 
کرده بود. برای اولین بار بود که وقتی روبروی یک 
دختر می‌نشستم حرفی برای گرفتن نداشتم. دست آخر 
کقت: 

هیچ وقت فکر کردید به ایران برگردید و اینجا 


کم کم کار به جایی رسید که درآمدش را به رخم 
می کشید. بی‌عرضگی‌های من را مسخره می کرد و به هر 
بهانه‌ای دعوایمان می‌شد. من برخلاف او کارم را کمتر و 
کمتر کردم. دلم می‌خواست کارهایی که در تمام آن سالها 
در حسرتش بودم انجام بدهم. آن روزهایی که او درس 
می خواند من سخت کار می کردم و همه امور زندگی را 
بسه عهده گرفته بودم آما شسمیم فراموش کرده بود و فکر 
می کرد حالا که درآمدش خوب است من چشمم به دست 
اوست و دیگر دل به کار نمی‌دهم! 

ساعات زیادی را با دخترهایم می گذراندم و به امورات 
درسی آنها می‌رسیدم ولی به نظر همسرم. اینها همه بهانه 
بود برای اینکه از زیر کار دربروم.-. 

تحقیرها آنقدر زیاد شد که بالاخره بی‌طاقت شدم و 
چمدانم رابرداشتم و از خانه بیرون زدم. فکر می کردم 
بچه‌ها حتی یک شب بدون من نمی توانند طاقت بیاورند و 
وقتی همه امور بچه‌ها به عهده زنم باشد تازه می‌فهمد من 
چه شسوهر فدا کاری بودم» ولی حالا یکی دو هفته گذشته 
بود و هیچ خبری از آنها نشده بود. 

آن روز یکی از همکارهاء بهم گفت: 

- چی شده؟ باز با زنت دعوایت شده؟ 

گفتم: 

-از خانه زده‌ام بیرون. 

همه همکارها خندیدند. می گفتند قاعدتاً هميشه زنها 


زنل گی کنید؟ 

گفتم: نه... 
اتفاقاً در کنار خانواده بودن هم لذت خاصی دارد...در وطن 

ستاره برایم تعریف کرد که وقتی مادر و برادرهایش 
مهاجرت کردند او هرچه با خودش کلنحار رفت دید 
نمی‌تواند از ینجا جدا شسود وب قبول خیلی از مشکلات 
زندگی» ماند و گلیم خودش رااز آب بیرون کشید. 

چند روزی به حرفهایش فکر کردم... دیگر حوصله 
نداشستم به خواستگاری بقیه دخترها بروم. انگار ستاره 
داشت مسیر زندگی ام را عوض می کرد و این تنها زندگیام 
نبود که داشت متحول می‌شد بلکه وجه دیگری در من 
داشت رشد می کرد... نظرات دیگران اهمیت پیدا کرده 
بود و دیگر مثل همیشه با حساب و کتاب و برنامه‌ریزی 
و 

به خودم که آمدم دیدم»پای رفتن ندارم. شالوده 
صورتم زده بود و حواس مرابه جنبه‌های دیگر زندگی 
جلب کرده بود... خلاصه اینکه ماندنی شدم. با ستاره 
ازدواج کردم و مسیر زندگی‌ام کاملا تغییر کرد. از ان موقع 
به بعد دیگر باور دارم که زندگی و سرنوشت چندان هم 
در دست مانیست و گاه باید قایق خود را سپرد به موج... 
چه کسی می‌داند کدام راه بهتر است؟!! شاید موج ما رابه 
مقصد زودتر بر ساند... 


س س کے 


قهر می کنند و این بار تو قهر کرده‌ای! | 

کی ایا بو ولی همه چیز خانهظاهرً مال وبد. از 
خود خانه گرفته تا وسایل خانه و... 

همکارم گفت: 

-برگرد خان ه... اینجوری فقط خودت را کوچک 
۱۳ 

یک ساعتی نصیحتم کرد که به خاطر بچه‌ها هم که 
شده برگردم. من هم که انگار منتظر بودم یکی بهم این 
حرف را بزند گوشی تلفن را برداشتم و به شمیم زنگ زدم. 
برخلاف تصورم او صریح و بی‌رودربایستی بهم گفت: 

- نه... دیگر برنگرد... 

بهم گفت که از داشتن شسوهربی عرضه‌ای مثل من 
نفرت دارد... از اینکه بچه‌ها را بهانه کرده‌ام و فقط هفته‌ای 
یک يادو روز کار می کنم و در عوض او همه روز راتا بوق 
سگ کار می کند تابتواند هزینه‌های زند گی راپر کند... 
به من گفت که اگر من مرد زندگی بودم می‌توانسست مثل 
زنهای دیگر به شوهرش تکیه کند و لذت بیشتری از 
زنل دب 

فکر نمی کردم شمیم اینقدر از کاری که می کرد نفرت 
داشسته باشد اما دیگر دیر شده بود. حالا دیگر کارمان به 
طلاق کشبده... او حاضر نیست مرا بپذیرد... دلم برای 
بچه‌هايم تنگ شده! 
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یک مشت بچه دهاتی بودیم که با هم دوست بودیم و 
به یکدیگر سخت عادت داشتيم. نه مدرسه‌ای در کار بود نه 
درس ومشقی. بی‌خیال از همه‌ی دنیا بودیم و آزاد. و با هم 
بازی می کردیم. 

اه که چقدر بازی می کردیم و چقدر یکدیگر را دوست 
داشتیم.چقدر به هم عادت کرده بودیم. وقتی که گرسنه 
می‌شدیم به تشت نان حمله می‌بردیم» تکه‌ای نان 
برمی‌داشتیم. از کوزه پنیر مشتی پنیربیرون می‌آوردیم و 
دوباره با عجله و اشتیاق برمی‌گشتیم به سوی همو در کنار 
یکدیگر پرسه می‌زدیم و شیطنت می کردیم. 

غروب‌هاء وقتی که افتاب پشت کوه‌ها پنهان می‌شد و 
رنگ خونش»آسمان راقرمزمی کرد دور هم جمع می‌شدیم» 
لطیفه‌میگفتیم و می‌خندیدیم. و یا اینکه قصه‌هایی که از 
دیگران شنیده‌بودیم» برای هم تعریف می کردیم. 

دوستی داشتم که اسمش «نسو» بود. او آن قدر قصه بلد 
بود که‌تمام شدنی نبود. 

در شب‌هایی که ماه از اغوش آسمان می‌تابید و مهتاب 
همه‌جارآروشن می کرد همگی روی ستون‌های در خانه ما 
می‌نشستیم وبا اشتیاق و حيرت به صورت نسوزل می‌زدیم. 
صورت او از معصومیت و تأثیر قصه‌ها حالت زیبایی به خود 
می گرفت» و به داستانسرایی‌می‌پرداخت. 

چه قصه‌های شیرینی هم می گفت» قصه جن و پری» 
قصه‌پرنده افسانه‌ای» قصه‌هایی از دنیای تاریک و روشن 
ما... 

NETE 
حالام‌قصه‌ی طوطیه‌رو بگو!...‎ 
ا‎ 


حالا کچل و کوسه‌رو 


دنیای آسوده کود کی ماو قصه‌های نسو ادامه داشت تا 
اوه ما ا ا 

در مدرسه غیر از من سی چهل بچه دیگر هم بودندء و 
برای‌هر کدام از ما سالی سه روبل شهربه می گرفتند. 

بخاطر همین شهریه بود که خیلی از بچه‌های ده» که 
پدرانشان نمی توانستندسه روبل‌سالیانه‌رابپردازند»ازمدرسه 
بازماندند. بیشترهمبازی‌های من و مهمتر از همه نسو هم 
به مدرسه راه نیافتند. 

ین.اولینباریبود کا رارف جدام ی کردند. چه کسی 
جدامی کرد؟ مدرسه و معلم. 

و برای آولین بار بود که می‌فهمیدیم یکی از ماها پولدار 
است ودیگری فقیر. 

هنوزهم صدای گریه وزاری‌نسوء که جلوی در خانه‌شان 
برخاک می غلتید و نعره می‌زد: «منم می خوام برم مدرسه» 
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دوست من نسو 


نوشته: هوهانس تومانیان 
Toumanian‏ 10( 


گزیده و ترجمه: احمد نوری زاده 


در گوشم‌طنین آفکن است و صدای پدرش را از پشت قله 
کوه‌های دهمان‌می‌شنوم که جواب می‌داد: «از کجا بیارم 
بدم؟ اگه سه روبل داشتم نون می خریدم می‌آوردم» می‌دادم 
بخورین و دیگه گشنه نمونین...ندارم...» 

نسو و بقیه بچه‌هایی که از مدرسه بیرون مانده بودند 
پشت‌دیوارهای مدرسه جمع می‌شدند و سعی می کردند به 
مانزدیک‌شوند اما ناظم مدرسه به آن‌ها اجازه‌نزدیک‌شدن 
نمی‌داد و وادار به‌فرارشان می کرد. 

در زنگ‌های تفریح» وقتی که بچه‌های مدرسه با هم 
بازی‌می کردند ناظم مدرسه قدغن می کرد که بانسو و بقیه 
بچه‌ها بازی نکنیم» و میگفت: 

«بچه‌های غریبه حق‌ندارن توی‌بازی بچه مدرسه‌ای‌ها 
مداخله کنن!» 

آن‌ها می‌رفتند. زیر دیوارهای مدرسه» می‌نشستند و 
منتظرمی‌شدند تا زنگ آخر مدرسه زده شود بعد با هم به 
طرف خانه‌می‌رفتیم. 

من در آولین سال مدرسه دوستان جدیدی پیدا کردم. 
e‏ محروم ۰ من دیگر 


۰% مه 


بعد از آنکه دو سال در مدرسه ده‌مان درس خواندې 
پدرم مرا به‌شهر ک مجاور ده برد و در آنجا به خواندن درس 
ادامه دادم. 

آنجا دنیای دیگری بود. خانه‌ها سفید بودند و بام‌های 
قرمزرنگ داشتند. مردم تمیز و آراسته بودند مدرسه هم 
بزرگ و قشنگبود. 

در مدرسه تازه» بر خالاف مدرسه ده ماء معلم‌های زیادی 
بودندو بعضی وقت‌هاهم خانم معلم‌ها - که برای من تازگی 
داشت -درس می‌دادند. 

لباس مدرسه‌ای زردو نامناسب مراعوض کردند. لباس 
بچه‌مدرسه‌ای‌های شهر ره که خیلی تمیز و زیبا بود به تنم 
کردند و من بااین سرو وضع آراسته جدید در تعطیلات عید 
به‌ده‌مان بر گشتم. 

نسو و بقیه دوستان کودکی‌ام شنیده بودند که من 
بازگشته‌ام و ازصبح آمده بودند و در اطراف خانه ماء پرسه 
می‌زدند و پشت سر هماز زیر دیوارها به طرف خانه نگاه 
می کردند و شکلک در می‌آوردند. از خانه بیرون آمدم و به 
طرف آن‌ها رفتم. 

خوب به یاد ندارم که چگونه با هم دید و بازدید کردیم 
اما این را خوب به یاد دارم که آن‌ها دیگر مثل گذشته بامن 
گرم و صمیمی‌نبودند. 





اولین چیزی که توجه آن‌ها را نسبت به من جلب 
کرد.لباس‌هایی بود که به تن داشتم. 

نسو بارها با شیطنت معصومانه‌اش پیراهن کوتاه و 
مخملیام رابه مسخره گرفت و به بقیه بجه‌ها چشمک‌زنان 
گفت:... «درست شبیه زاغجه دم بریده شده... نه؟...» 

و دوستان قدیمی‌ام خنده راسردادند. 

من غمگین شدم» اما به روی خودم نیاوردم. بچه‌ها 
که‌می‌دیدند نسو لباس‌هایم را مسخره می‌کند. از او پیروی 
می کردند و باادا و اطوار و شکلک و حرف‌های تمسخرآمیزن 
تعحب خود راز نرمی و لطافت پیر آهنم نشان می‌دادند. 

آن روز برای اولین بار من هم در لباس‌های آنان دقیق 
شدم‌ودیدم که لباس‌هایشان چقدر کثیف و مندرس است.و 
دانستم که همه‌مردم ده بدون استثنا فقیر هستند. 

دو سال بعد از این مدرسه هم بیرون آمدم و پدرم مرا به 
شهربزرگی برد و در مدرسه بزرگتری به درس ادامه دادم. 

زمانی که از شهربه ده باز گشتم»همبازی‌های قدیمیام» 
که‌دیگر پسرهای بزرگی شده بودند. مثل بقیه اهل ده به 
دیدنم آمدند ونسو هم در میا ن آن‌ها بود و دورتر از همه 
ایستاده‌بود. 

نسو فقط یک‌بار در گرماگرم صحبت‌های دیگران که 
از رار یاد می کردند پرسید: «یادته که شبا روی 
ستون‌های درخونه‌تون می‌نشستیم و قصه می گفتیم؟» 


در جوابش گفتم تم: - «به! چطور یادم نیس ؟ مگه ميشه 
فراموش کنم؟ اون شبا از بهترین خاطرات بچگی‌ام 
هستن!». 


به نظرم آمد که نسواز این حرف خوشحال شد اما با در 
میان‌دیگران خودرا گم کرد و بامن بیگانه ماند. 

هنگام بازگشتن به شهر ناچار شدم از پدر نسو اسبی 
کرایه کنم.نسو هم مجبور بود با پای پیاده همراه من بیاید و 
اس 

به راه افتادیم.من سوار بر اسب بودم و نسو با چارق‌های 
کهنهزهوار دررفته» که انگشتان پایش از نوک آن‌ها بیرون 
زده بود پیادهلخلخ کنان از پی اسب می امد. 

دیدن این صحنه برای من خیلی دشواربوده کمی که 
راه رفتیم.تظاهر کردم که از پیاده‌روی بیشتر خوشم می‌آید 
تا سواری» و از اسب‌پیاده شدم و قرار گذاشتیم که به نوبت 
سواری کنیم تاراه تمام شود. 

نسو از این کار من خیلی خوشحال شد اما خیلی زود 
متوجه‌شدم او عمل مرا به حساب حماقتم گذاشته است. نه 
به حساب‌دوستی و علاقه عاطفی. 

درد در روحم پیچید. اما درد بزرگتر هنوز در راه بود. 

در بین راه - جایی - اتراق کردیم تا غذایی بخوریم 
واستراحتی بکنیم. وقت خوردن هندوانه» چاقوی کوچک 
جیبی‌ام رادر آوردم و به او دادم تا هندوانه راقاچ کند. 

هنگام ی که دوباره به راه می‌افتاديم متوجه شدم که 
چافویم گم‌شده است. نسو اصرار می کرد که چاقو رابه من 
س 5 ات ومر در خی ا اء کوب مے اس 
که چاقو را پس نداده است. اماباز به جستجوی جیب‌هایم 
پرداختم و به راه افتادیم. 

من‌خیلی خوب‌می‌دانستمکهاوچاقوراپنهانکردهاست 


وحتی بعدهاء دیگران چاقوی مرادر دست او دیده بودند. 

به راه افتادیم» اما دردی بر دلم سنگینی می کرد. دردم 
از این‌نبود که چاقویم گم شده است بلکه از این بود که چیز 
گرانقیمت‌دیگری که برای نسو قابل فهم نبود. گم شده 
بود... 

به مقصد رسیدیم. نسو ناچار بود برگردد. نیمتنه‌ای 
خریدم وهنگام دادن کرایه اسب به اوهدیه کردم. نسو پس 
از گرفتن نيمتنه و کرایه اسب با کمال وقاحت گفت: «پس 
یه پول چایی به من نمیدی؟» 

خیلی خجالت کشیدم و پول چایی را هم به او دادم. اما 
بعد ازآن روز هربار که به یاد دوران کودکی و غروب‌هایی که 
روی‌ستون‌هایدر خانه مان می‌نشستیم‌ونسوبرایمان قصه 
می گفت می‌افتادم از دردو حسرت لبریز می‌شدم. 


لد جلد اد 


«نسو فقیر است... نسو بی سواد است... نسو از تلخی 
دنا ی بر مق دولر دو اتا کاو هم ربت می فا 
درس می خواند» بضاعت مالی می‌داشت» آدم خوبی می شد 
و زندگی بدردبخوری می‌داشت» حتی خیلی بهتر از زندگی 
من « 

اینک وقتی به یاد نسو می‌افتم» سعی می‌کنم با این 
فکرها او راتبرئه کنم» خوبش کنم» معصومش کنم و باز 
دوستش داشته باشی‌همانگونه دوستش داشته باشم 
که آن‌وقت‌ها دوست می‌داشتم. دلم‌می‌خواهد همیشه 
خاطرات آن شب‌های ستاره باران مهتابی نسو دربرابر 
چشمانم باشد و روحم را پر بکند. اما نمی‌شود که نمی‌شود. 
اگرهم که تصاویر کودکی‌های نسو جلوی چشمانم صف 
می‌کشند» دیری‌نمی‌پاید که تصاویر دیگر آن‌ها را پس 
می‌زنند. تصاویری خجالت‌آورو دردناک. هنگامی که 
دیگر تحصیلاتم تمام شده بود و برای خودم‌مردی بودم 
و سرگرم کارهای دنیاه یک بار دیگر به ده‌مان بازگشتم و 
به‌میان مردم رفتم. مشغول گشت و گذار در کوچه باغ‌های 
ده بودم که‌ناگهان دیدم عده زیادی از اهالی ده در گوشه‌ای 
اجتماع کرده‌اند وجنحالی به راه افتاده است. نزدیک شدم 
چه می‌دیدم؟ در میان‌میدانی که از تجمع دهاتی‌ها بهو جود 
آمده بوده نسو بود که بر یک‌ستون چوبی بسته شده بود و 
سربه‌زیر افکنده» ایستاده بود.دلیل ازدحام مردم و به ستون 
بستن نسو راجویاشدم در جوابم گفتند که‌دزدی کرده است. 
من پادرمیانی کردم و نسو رااز چنگشان نجات‌دادم. 

اما هنوز هم در تصورات من نسو در زیر آفتاب سوزان 
با طناب‌بر ستون بسته شده و سربه‌زیر افکنده است و مردم 
خشمگین دورهاش کرده‌اند. 


ود ود م2 


در ده ما دزدی کردن و دزد رابه ستون بستن و مجازات 
کردن‌اتفاق ساده‌ای است اما صحنه‌ای که نسو رادر آن به 
چوب بسته‌اند آزجلوی چشمانم دور نمی شود که نمی‌شود» 
همانگونه که‌یادگارهای کود کی نسو که‌درشب‌های‌مهتابی 
روی‌ستون‌هایدر خانه مامی‌نشست وقصه می گفت از یادم 


نمیرود. 
نسوی‌پاک ومعصوم-نسوی کودکی‌های‌من -دوست 


خواند فاق 
دا ریضی 
آذر دلخوش 


عاقبت لوطی صالح 

۱ ۱ 
همه جا جاسوسانی‌داشست.روزی بهاو خبردادند که‌ شب 
گذشته لوطی صالح دلقک دربارش, نزد جمعی که برادرش 
جعفرقلی خان هم در میان آنان بوده به مسخرگی پرداخته 
وحتی تقلید صدای خوداو -یعنی پادشاه "راهم در آورده و 
دیگران با صدای بلند خندیده‌اند. 

شاه‌از شنیدن این خبر سخت به خشم آمد و ناگهان فریاد 
کشید: او را بیاورید! جعفرقلی خان را بیاورید! 
" قراولان به سرعت رفتند و جعفرقلی‌خان را آوردند. 
اغا محمد خان به چشمان او نگریست و گفت: می‌دانی 
برای چه احضارت کرده‌ام؟ 

جعفر قلی خان پاسخ داد: نمی‌دانم. 

آقا محمدخان گفت: می‌خواهم قدری بخندم. هوس 
کرده‌ام جان دادن برادر رشیدی چون توراتماشا کنم. 

جعفرقلی‌خان برخود لرزید و به التماس افتاد اما 
آغا محمدخان بدون توجه دستورداد طنابی برگردنش 
انداختند و در مدتی کوتاه خفه‌اش کردند. جسد برادر شاه 
همه را در وحشت فرو برد. خود آغا محمدخان هم که ابتدا 
می‌خندید. ناگهان به گریه افتاد. روی نعش برادر خم شد 
و اشک ریزان چهره سياه شده او را بوسید و گفت: آه... تو 
دلیرترین سردار قاجار بودی. 

ار کی رت او اک اس رد 
لوطی صالح, دلقک دربار را حاضر کنند. وقتی غلامان او را 
آوردند.شاه‌دیگردرباریان‌وغلامان رامرخصکرد.بعدازرفتن 
نان مدتی قدم زد و گفت: لوطی! من تو را خوب می‌شناسم 
تو در آن روزها که دلقک دربار وکیل (پادشاه زندیه) بودی 
خلی بس کمک کردی از نو من 

اوی کر کی ا ا درآورد و گفت: جان نثاره 
سگ استان بودم. 

آغا محمدخان به چشم‌های آن دلقک چاپلوس خیره 
رال ان ای 
من پول گرفتی. فراموش که نکردی؟ 

لوطی صالح جواب داد: نه کیسه بود» قربان. 

آقامحمدخان گفت: آره توبمیری ...اما راستی شنیده‌ام 
که دیشب تقلید مرادر آورده‌ای ماهمه چیز را می‌دانيم... 

لوطی صالح برخود لرزید و آغامحمدخان ادامه داد: و 
تو اگر بگویی چقدر ثروت داری و آن را تقدیم کنی جانت 


رامی‌بخشم. 
لوطی صالح با جر آت زیاد گفت:می‌ترسم قول تو مردانه 
تا 


آغامحمد خان بدون توجه‌به‌سخنو گفت:توبیست‌هزار 
تومان پول داری. اینطور نیست؟ 

لوطی صالح جواب داد: نه سلطان» هشت هزار تومان 

آغامحمدخان گفت:بسیار خوب قبول کردم. برای حفظ 





جان خود فورآ هشت هزار تومان برای من بیاور. 

لوطی صالح همراه با دو تن از غلامان شاه به خانه رفت و 
باآن مبلغ بازگشت. آقا محمد خان پس از گرفتن پولها گفت: 
من می دانم که تو پس از رفتن از اینجا بار دیگر تقلید صدای 
من را درمی‌آوری و مرادست می‌اندازی. 

بنابراین دستور می‌دهم دماغت را ببرند تا دیگر نتوانی 
این ار 

و بعد فرمان داد بینی لوطی صالح را بریدند. لوطی که از 
جان سیر شده و خون چهره او را پوشانده بود فریادزد: خواجه! 
دیدی که قولت مردانه نیست و به قول تو نباید اعتماد کرد؟ 


آغامحمدخان خندید و گفت:هرچه‌زودترازتهران بیرون 
برو وگرنه می‌ترسم حرفت راست دربیاد و تورابکشم. 
لوطی دلقک با دماغ بریده و صورت پرخون همان شب 
از خانه و گذر خود که امروز به گذر لوطی صالح معروف است» 
بیرون رفت و از تهران گریخت. 
TE‏ 





نادرشاه در یکی از جنگ‌ها مردی را دید که با شجاعت 
بسیار می جنگید. به او نزدیک شد و گفت: تو کیستی و پدرت 
که بود و اهل کجایی؟ سرباز گفت: نامم شیرافکن,» پدرم 
سهرآب و اهل اصفهانم. نادر پرسید: 

هنگام حمله در آشوب افغانها به اصفهان کجا بودی؟ 

مرد گفت: من بودم» ولی تو نبودی. تا امیری دلیر و 
کاردان فرمانده سربازان نباشد جنگجویان دلیر کاری از 
پیش نخواهند برد. 

فرستنده: محمود جعفری از کرمان 
خشم سلطان 

ایور ی ور ان رل ر بود با 
صفات حسنه آراسته. یکی از عادات پسندیده‌اش این بود که 
بعد از نماز بر سجاده می‌نشست و تا طلوع آفتاب خداوند را 
سپاس می گفت. آنگاه به خدمت سلطان می رفت.صبح‌یکی 
ازروزها کار مهمی پیش آمد و دنبال او فرستادند. وزیر چون 
در حال نیایش بود به فرستادگان سلطان توجه نکرد. آنها 
بازگشتند و به سلطان گفتند که وزير به فرمان پادشاه توجه 
نکرد. آتش خشم سلطان بالا گرفت و چون وزير از خواندن 
نمازفارغ شد ونزدسلطان رفت پادشاه بافریادبه او گفت: چرا 
ای ای سس lL‏ 
بندگی خدا فارغ نشوم نمی‌توانم به چا کری بپردازم. 

حس یت این کت ر و و رن درد 
و گفت:بندگی خدای رابر چاکری مامقدم دار تابه بر کات ان 
اسباب ما نیز انتظام یابد. 
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عشق سید ددم از دداج است و از دواج شامگاه 


N. 


۵ بالا کت 


دوره چبارم 


مسا بن بز رک د اسفان نو یی 


ثاب شکسنه 


پروین افتخاری -تهران 





باداواخرزمستان» لابلای شا خه‌های خشک درختان 
می‌پیچد و ناله‌ی غم آلودی را می‌پراکند. بهارک از پشت 
پنجره‌تاق به منظره‌ی آن دوه‌زده‌ی کوچه بی عابر که در 
سکوت نیمه شب گم شده» می‌نگرد.اوهم دلش مثل آسمان 
ازنامردی مردش گرفته. تاریکی بر همه جاسایه گسترده 
است.درست مثل زندگی او ظلمت شب رنگ ملالی به 
غمناکی مرگ دارد. همه چیز در سکوت غوطه‌ور است. 
گاه‌گاه صدای عوعوی سگی از دوردست بلور سکوت را 
می‌شکند. در آن سکوت تاریک هر بار که صدای گامهای 
رهگذری در کوچه طنین می‌آفکند. امیدبه دلش‌راه‌می یابد؛ 
امید آمدن اوءامیدی که‌این اواخرگاه‌روزهابه درازامی کشد. 
با خود زمزمه می کند: 

_خوش به حال پدر که زنده نیست! 

بااین‌یادآوری»روی یک نوار آرام‌به گذشته‌ها 
بازمی گردد. به سالهای به یادماندنی عاشقی» سالهای لبریز 
از دوست داشتن و دوست داشته شدن» سالهای رویاهای 
شبانه و لبخندهای مه رآمیز سالهای شیرین و دلگرم کننده» 
سالهایی پراز خوشبختیء خوشبختیای که انگا راز جنس 
بلور بود شفاف روشن وشکننده و آنقدر نازک که بایک 
حادثه» هزار تکه شد. در آن تصادف که همسرش به سرعت 


فر سوم... 


محمد مساعد مقدم ابا تری --صومعه‌سرا 


کربلایی احمد صبح زود قبل از خروس خوان از خواب 
پرید. شب تا صبح ده دقیقه هم پلک‌هایش روی هم نرفته 
بود. همین که چشم روی هم می گذاشت خوابهای پریشان 
می امد به سراغش. عادتش این بود با خواب نمی‌دید یا اگر 
هم شبی تقی به توقی می خورد و روح مبار کش قصد سیر و 
سفر می کرد تأهفت جد و آبایش را زیارت نمی کرد راضی 
پبجید توی دماغش. پیش خودش گفت حتما فتیله اش 
بالا زده. اما چه فرقی می کرد؟ اگر یک روز عادی بود شاید 
حاجی هم چند روزی بود که سمت ویلا پیدایش نشده بود. 
با لاخره قصد کرد که بلند شود برای سر کشی به ساختمان 
حاجی.ساختمان حاجی نوساز بود و برق کشی شده. شرم 
می کردبه حاجی رو بیندازد که یک سیم تااتاق او بیاورد. تازه 
همین که به پیرمرد علیلی مثل او اعتماد کرده‌بودندو ویلا را 
سپرده بودند دستش» برای خودش کلی بود. تازه از ده آمده 


0 بُ 
اطلاعات ملق ۳ ارم ۳۳۹۸ 


«قاب سکسته» داستانی است ساده و ده اصطلاح «محله‌ای» که نشانه‌ای از دوق رومانتیک «بووین افتخار ی» 
- نو دسنده ای با گر ادش های لطبف احساساتی داد 


(بروین افتخاری» می نواند از دید گاهی عمیق تر باج بی نکری و تامل ییشتر بر ,یبد گی های زند گی و هستی 


انسانی داستانیایی کب انر و ماند گاو تو ده بسد. 


همسرش بود؛ ولی او پدرش 
و پاهایش رااز دست داد و 
برای همیشه اسیر و بلجر شد. 
روزی که دردمندو آندوه‌زده 
به خانه بر گشت نمی دانست 
که‌بایدبهای بس بزرگتری 
برای این تصادف بیر دازد. 
زندگیش را! 

امی دش راب رای بهبودی از 
دست دادو باور کرد که اسیر 
سرنوشتی شده که پاهايش با 
زنحیرهای نامربی تایایان عمر به صندلی چر خداربسته 
شده» به همسرش پیشنهاد کرد که از هم جدا شوند. دوست 
داشت همه‌ی خاطرات زیبای گذشته راهمچنان حفظ کند 
خوشبخت شود؛ چون باور داشت در عشق باید از هر آنچه 


وآمدار او می‌دانست. با پیشنهادش مخالفت کرد و به او 
اطمینان داد تاهمیشه در کنارش خواهدماندو بها رک 
خوش باورانه پذیرفت. 


بهار ک ازان پس باثروتی که پس آزمرگ پدرش به 








او رسیده بوده سعی کرد تا به نوعی جبران محبت‌های 
همسرش رابکند ولی‌این وش خیالی»دیری اد 
اند ک‌اند ک‌همه‌ی زند گی‌آورادر خودف روبرده‌بود. 
کردتاباایمانی که به عشق خودداشت. زند گیشان را 
دوباره بسازد. همراه با طولانی تر شدن ساعتهای کاری 
او بیش از آن عاشسق بود که این خیانت رابیذیرد اما تغییر 


«محمد مساعد مقدم اداتری» تویسنده‌ای توقلم و نوز ده ساله است که با نوشتن «نفو سوم...» در اغ لاو کړ 
داستان نویسی استعداد خود و ابر ای نوشتن در گستړه و تالیسم نشان داده است. ابن داستان توس نوجوان اگ ده 


فضاساای. ابحلا صحنه و ده کار دستن نمسدات ظ یف در درون ساخت و درون ساخت داستان بر ای هو چه پبشتو 
داور دذیر ساختن «اتفاق » داستانی اش توجه کند» در آبنده موفق ده خلق داستان های فوی تړی خواهد شد. 


بودوهنوز خوب جاپایش رادراین شسهرک کوهی محکم 
نکرده بود. هر روز می‌رفت تأساختمان حاجی, به دور و بر 
ساختمان سرک می کشید. وضو می گرفت وبرمی گشت به 
و گوشهای‌انداخت و شلوارپوشید. تاسالا راز شهر برسد» 
بايد دستی به خانه می کشید.از وقتی که از ده آمده‌بوداینحاء 
سالا ر قول داده بوداولین شنبه هر ماه سر راه برود پیشش. 
سالا ر تنها شوفر ده بود. به قول جوانان ده» «اتول من » 
بود. سالا ر هرماه‌می‌رفت‌ش هر مسافر می آوردومی‌برد. 
دهمی آورد.مریض به شهر می بر د. برای معلم شهرک کتاب 
هم شنبه اول ماه بود و سالار ناهار رامیهمان کربلایی» نماز 
صبح را که تمام کرد» چسبید به تمیز کردن اتاق. تارهای 
عنکب وت راپراند.فتیله چ راغ راعوض کرد. فرش راجارو 





خودش رامش غول کند تاسالار برسد. تازه کارش را تمام 
کرده بود که در ویلا رآ زدند. سالار بود. مثل همیشه سینه 
ستبر» صورت چهار تیغ سبیل کلفت و گوشهای گنده‌اش 
توی ذوق می‌زد. با اینکه سه بارزن گرفته بود بچه‌دار نشده 
بوڈ که ای احم رت ک اا اش وتات 
آوردو خوراندش به ملیحه‌زن چهارم سالار. سرسال هم 
ملیحه یک کاکل‌زری به دنیا آورد. از آن موقع»سالار خود را 
مدیون کربلایی احمدمی‌دانست.وقتی هم کربلایی برای 
سرایداری امد به شهر از همه قول گرفت که اگر حسنش 
رادیدند» چیزی در مورد این موضوع یعنی سرایدار شدن او 
کد دلش نمی خواست حسنش را پریشان کند. سالار 
هم قول دادنامه‌های پبسرش راهر ماه به دستش بر ساند. 
سالار ناهارش را که خوردرو کردبه کربلایی احمد و گفت: 
«کربلایینامه‌ی حسنت را گرفتم.اگر رخصت بدی» 
برات بخونم و زود حر کت کنم. تاشب نشده باس برسم ده. 
کربلایی که از شب پیش منتظرنمه بودپاسر تصدیق کرد 
سالار نامه‌ای بیرون کشید و شروع به خواندن کرد. 


رفتار شسوهرشبهانه گیری‌هاودیر آمدنها, تردیدش را 
به یقین تبدیل کرد. مردش آن که همه‌ی زندگیش را 
به خود اختصاص داده بود؛ حا لا او رابه حاشیه رانده بود. 
نه صحبتی» نه توجعیی نه مهری و نه حتی نگاهی... 
هرچندترک او برایش اندوهی گران بود.ولی تحمل 
جدایی برایش بسیار ساده‌تر از گدایی دوست داشتن بود. 
نمی‌دانست چه کند. نه آن شهامت راداشت که یکباره از 
او صرفنظر کند ونه‌اين اميد که منتظر بماند تاآوروزی 
دوباره به سویش باز گردد. 

بها رک ناتوانتر ازآن بود که چشم به روی حقیقت ببنددو 
صادق تراز آن که خود رابفریبدامااین تحمل راهم نداشت 
که مردش رابادیگری سه یم باشد»پس باید تکلیف همه 
چیزراروشن می کرد. به دیدن آن که خوشبختی اش راربوده 
بود رفت و از او پرسید: 

-آیاواقعاً فکر می کنی بتوانی بر ویرانه‌های آشیان من» 
کاخ سعادتی برای خود بسازی؟! 

و «آن دیگری» پیروزمندانه خندیده بود که: 

-زندگی از انسانهایی تشکیل شده که به هر طریق خود 
رامی‌فریبند» اما توحتی به نصف یک نفر هم راضی هستی ؟ 
چراخوش باورانه چشمانت رابه روی حقیقت بسته‌ای؟ 
چرافکرمی کنی می‌توانی اور یک عمرزندانی کنیفقا 
به دلیل امضایی درپای یک ورقه و یک حلقه‌ی زرین در 
انگشت!؟ پس کی می خواهی باور کنی که او به خاطر ثروتت 
در کنارت مانده؟ 

ثروت! آه» پس موضوغ همین است!این همه ریاکاری 
نه برای خودش و نه حتی به حرمت عشق گذشته» که فقط 
برای پول بوده؟! 

بها رک آن شب فریادش رابه آسمانهاسر داد ولی زیر 





آقاجان سلام 

میدوارم حالتان خوب باشد.اگرازاحوال ما جویاباشید. 
خوب هستيم. این چند سالی که نیامده‌ام ده» دلم خیلی 
برایتان تنگ شده. جای من خوب است. شده‌ام سرکار گر 
یکی از بخش‌های دخانیات. پولهايم راجمع کرده‌ام و تاچند 
سال‌دیگر آنقدر پول دارم که بیایم دنبالت.می آورمت‌تهران 
و با هم زندگی می کنیم. به اهالی ده» سلام مرا برسان. 


باشد. 


تس 


وقتی شوهرش بی‌توجه به آو مثل همه‌ی شبهای گذشته» 
به اتاقش رفت» بها رک با همه‌ی ناامیدی و اندوه فریاد زد: 

من دیگه زاین که هرشب با بغض و اشک در انتظارت 
باشم» خسته شده‌ام! 

صدای‌مردش, آن صدا که روزی عاشقانه ترین کلامها 
رادر گوشش زمزمه می کرد تمسخرآمیز طنین انداخت: 

_هروقت‌همه‌ی دارایی‌هایت رابه‌نام من کردی. 
طلافت میدم تاهر جا خواستی بری!!من این همه مدت 
یک زن افلیج رو تحمل کردم تا پولدار بشم وبقیه‌ی عمر 
راحت باش !! 

بهار ک در خود فرو ریخت» شکست و تصمیمش رابا 

درماه‌ه ای بع داز آن.هم‌سلولی‌هایش به ارک را 
می‌دیدند که باشانه‌هایی خمیده» زیر بار سرنوشت بر تلی 
از وبرانه‌های عمر سپری شده نشسته و ناباورانه هر شب با 
عکس شسوهرش از ورای قاب شکسته صحبت می کند. او 
هرگز نتوانسته بود مرگ شوهرش رآباور کند.اتهام آوقتل 
بر اثر جنون انی تشخیص داده شده بود و او باید تا اخر عمر 
در زندان می‌ماند. هر چنداوازهمان شب که‌همسرش را 
به فتل رس‌آنیده بود زند گیش هم به پوچی مطلق رسیده 
بودوازآن پس فقط سایه‌ی شکسته‌ی یک زن بودهسایه 
شکسته‌ای با خاطره‌ای ازیک دروع... 


سالا ر رفت و کربلایی ماند باهزار فکر» 
پیش خودش می گفت تا چند سال حقوق 
سرایداریش راجمح می کند. حسنش هم از 
تهران می‌آید و برمی گردند ده و با هم زندگی 
می کنند. حسنش می‌شود مونس پیری‌اش. 
زیر تابوتش رامی گیرد و اسمش رازنده نگه 
می‌دارد. 


San 


بود که صدایی از بیرون شنید. پشتش لرزید. 
یعنی کی بو د؟! چوب دستی‌اش رابرداشت و 
زدبیرون.سرمای‌زمستان جانسوز بود. توی 
تاریکی با چوبدستی تا انجا پیش رفت که‌انگار 
شمایل سه‌نفری رادر تاریکی دید. آهسته 
نزدیک و تزدیک تررفت تا شایداز پشت سرغافلگیرشان 
کند,به چندقدمی‌شان که رسید گردن کج کرد تازیرنور 
سمت کربلایی ب رگشتند.زیر نورمهتاب» کربلایی به ان سه 
نفرزل زد. چوبدستی از دستش افتادو نقش زمین شد. کسی 
چه می داند؟ شاید کربلایی بر هر سه نفر حریف می‌ شد اگر 
حسنش رابین انها نشناخته بود. 


ی 
0 و پا ی علیاسفوشیوزادی 
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آقای تیمور قادری -کامیاران 

«دایره‌های دودی» شمارا بیش از دو بار خواندم 
ونه تنه اازمفهوم و معنای محوری آن_چه پنهان 
و چه آشکار!-چیزی درنیافت م بلکه خرده معناهای 
حاشیه‌ای احتمالی آن هم به نظرم‌نارساو مغشوش 
رسید. از شما داستان‌نویس با قریحه و برنده دوره سوم 
«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی 
که به عنوان یک چهره برتر معرفی شده‌اید و طبعاً با 
پیگیری در کار جدی نویسندگی به مراحل روشن تر 
وعرصه‌های جدیدتری رسیده‌اید» انتظار می‌رود که 
ی 
باتجربه‌اندوزی بیشتر وهمه‌سویه» ضمن آفزودن بر 
مهارت‌هایتان, دنیای داستانی‌تان راپیوسته گسترش 
دهید. 

درباره «دایرهه ای دودی» همین قدر می‌توانم 
وس طرمیرس نوتدای سل شون 
آن که اقتضاهای متن بطلید به دام ابهام‌زایی افتاده 
است.از این گذشته «ساخت پریشی» این داستان را 
ازریخت‌نداخته‌است.قطعاً خودتان هم_با تکیه 
بامجموع تجربه‌های ادبی‌تان و به پشتوانه مطالعه 
و جستجوگری‌های خلاق‌تان -دریافته‌اید که 
هرگونه «نوآوری» قطعاً متکی بر موّلفه‌هایی است 
که به لحاظ فلس فی وزیبایی سناختی بازمی گردد 
به الز ام‌های اجتناب‌نایذیر متن. شما که به استناد 
داستان‌های قبلی‌تان_درحدخودوبرترازسن و 
سال‌تان به آهمیت هرچه سنجیده‌تر به کار بردن هر 
عنصر داستانی پی بر ده‌اید» با پرهیز جدی و آگاهانه از 
توقف و آسان طلبی می‌توانید داستان‌هایی درخشان 
و کامل بنویسید.فرآموش نکنید که «داستان کوتاه» 
طرح منظم و مشخصی دارد. یک شخصیت اصلی دار د 
ای را در 
اصلی در گیر و ارائه می‌شود. داستان کوتاه به صورت 
یک «کل» که همه‌اجزای آن باهم پیوند متقابل دارنده 
شکل می‌بندد و تأثیری متم رکز و واحد را القامی کند. 

در انتظارداستان‌های خوش ساخت »و کامل و 
گیرایی که خواهید توشست, برایتاننشاط و پویندگی 
آرزو می کنم. 

خانم مهساناظری -سیراز 

دو نوشته‌ای که با نامهای «بادام تلخ» و «حمایت 
پنهان» نوشته‌اید در آغاز راه و کار نویسندگی‌تان» 
نشانه‌ای است روشن ازاستعدادوذوق شاخص شما 
برای داستان‌نویس شدن. 

توصیه و پیشنهادم به شما این است که با مطالعه 
وبازخوانی داستانهای کوتاه و رمانهای ارزشمند 
نویسندگان تواناو تثبیت شسده ایرانی و خارجی, با 
ETS‏ 
ومآنوس شوید.برای «داستان‌نویس»شدن‌راهی 
دراز درپیش دارید که باید با شکیبایی و پرکاری طی 
شود. موفق باشید. 
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معلم نفس خود و شا گ دو جدان خود 
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هفته گذسته مرد میانسالی باارائه سکایتی به مجتمح‎ 
واگذار کرده‌ام او خانه را ترک کرده و مرا طلاق نمی دهد!‎ 
این مرد ۴۲ ساله در ادامه افزود؛ همسرش پنج سال قبل از‎ 
او جدا شده است» و با و جود اینکه من حق طلاق را به او واگذار‎ 
کرده‌ام امانه بامن زندگی می کند و نه از من جدامی‌شود ومن‎ 
به خاطر ترک خانه از او به دادگاه شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز‎ 
با تایید ادعاهای من حکم عدم تمکین همسرم را صادر کرده‎ 
است» اما او با شکایت به داد گاه خانواده, مهریه و اجرت‌المثل‎ 
زندگی با من را مطالبه می کند. البته من هم طبق حکم دادگاه‎ 
این مبالغ رابه اوپرداخت کرده‌ام و برای اینکه در زندگی آرامش‎ 


بیشتری داشته باشم» حق طلاق راهم بهاوواگذار کرده‌امبولی 
ابا وال ال راک کر رم نارس 
همسرم تنها فرزند دخترم راهم با خود برده است و من در این 
مدت تمام هزینه‌های مربوط به دخترم را پرداخت کرده‌ام 
ولی دیگر تحمل این وضع را ندارم. وقتی به همسرم اعتراض 
می کنم که تکلیف مرا روشن کند. در جوابم می گوید؛ تو تا ابد 
باید تنها باشی و بمیری» حال من از رئیس دادگاه می خواهم 
حکمی صادر کند که من بتوانم ازدواج کنم. 

در ضمن تمام جهیزیه همسرم را به او بر گر دانده‌ام. 

قاضی داد گاه بعد از شنیدن اظهارات این مرد رسیدگی به 
دادخواست اجازه ازدواج او رابه آینده مو کول کرد. 


شش مرد زن خانه‌داری را ربودند 
پلیس زنی را که در دام شش مرد متجاوز گرفتار 
سده بود نجات داد. 
از یکی از جاده های حاشیه این منطقه عبور می کردند. 
به سه دستگاه خودرو که در کنار جاده پار ک شده بود 
مشکوک شده و همزمان با توقف ماموران 
صدای فریادهای زنی به گوششان رسید. 
به این ترتیب ماموران وارد عمل شدند و 
شش مرد متجاوز را دستگیر کردند. زن جوان 
که خانه‌دار است پس از آزادشدن از دام شیطان 
صفتان به ماموران گفت؛ ساعت هفت شب از 
حوالی خیابان خاوران تهران عبور می کردم و 
در حال رفتن به خانه بودم که یک دستگاه 
پیاده شد و از من خواست سوار ماشینش شوم. وقتی من 
مقاومت کردم او یک چاقو بیرون آورد و به سوی من 
گرفت وبا تهدید و زور مراسوار خودرواش کرد. پراید به 
راه‌افتادو چند دقیقه بعد جوان دیگری نیز سوار پرایدشد. 
آنها من را به جاده خاکی در حاشیه قیامدشت بردند و به 
آزار و ادیتم پرداختند. دقایقی دیگر دو نفر به انها اضافه 
شت و مرامو دا فا اد تس دوم دسا 


مکانیکی که خودر وی مشتری‌ها را 
می‌د زد ید 

دو مکانیک که با سوءاستفاده از اعتماد مشتریان» 
خودروهای آنان را می‌دزدیدند دستگیر نسدند. 

چندی پیش به دنبال سرقت خودروهای سواری 
به ویژه پژو و پراید در سطح استان هرمزگان» پلیس 
اداره | گاهی این استان عملیات تخصصی خود را برای 
شناسایی این مجرمان آغاز کرد. در پی این تلاش 
بودند. پلیس در ادامه تحقیقات به مرد مکانیکی به نام 
«محمد» مشکو ک شد بنابراین او رابه همراه دوستش 


فیلمبرداری از سقط جنین برای اخاذی 


پزشسک قلابی که در محل کار خوددوربین مداربسته 
نصب کرده و از سقط جنین غیر قانونی زنان ودختران جوان 
فیلم تهیه و از این طریق اخاذی می کرد دستگیر شد. 
" بنابه این گزارش» چندی پیش زن جوانی به پلیس 
اگاهی مراجعه و گفت؛ چند ماه قبل ناخواسته باردار شدم و 
وقتی موضوع را با شوهرم درمیان گذاشتم قرار شد جنینم 
را سقط کنم بنابراین در جستجوی یک پزشک بودم تا 
عاقبت به مطب پزشکی در غرب تهران رفتم و پس از سقط 
جنین به خانه بازگشتم اما دو هفته بعد همان پزشک بامن 
تماس گرفت و عنوان کرد از صحنه سقط جنین من فیلم 
تهیه کرده و اگر دو میلیون تومان به او پرداخت نکنم» وی 


این فیلم رادر شهر پخش خواهد کرد. 

وی افزود: البته من گفته های وی را نپذیرفتم تا اينکه 
چند روز بعد مرد پزشک با من قرار گداشت و بخشی از فیلم 
تهیه شده رابه من نشان داد و من هم بدون اطلاع همسرم 
پول را به وی پرداختم» اما مرد پزشک مجدداً چند میلیون 
تومان دیگر از من تقاضا کرد که به ناچار موضوع راباشوهرم 
درمیان گذاشتم. پس از شکایت این زن جوان ماموران به 
محل زندگی مرد پزشک مراجعه کرده و متوجه شدند وی 
آنجا را تخلیه کرده است و تحقیقات تکمیلی در این زمینه 
ادامه داشت» تا اینکه چند فقره شکایت مشابه دیگر به مر کز 
MN IL ML‏ 


هستند. من از دیدن این دو نفر خوشحال شدم و با خود 
فکر کردم از شر آن چهار گرگ خلاص شدهام. ولی 
انها نیز فریبم دادند و دقایقی بعد فهمیدم انها مامورنما 
هستند و با این بهانه قصد دارند من را مورد تعرض قرار 
دهند. لحظات سخت و مر گباری را می گذراندم و صد 
بار از خدا مرگ می‌خواستم و یک لحظه هرچه در توان 


داشتم فریاد زدم» اما هیچ کس آنجا نبود تا به کمکم 
بیاید. این شرایط و سر و صداها ادامه داشت تا اینکه 
سرانجام ماموران با شنیدن فريادهايم سر رسیدند و 
مرانحات دادند. 

به نبال اظهارات شاکی» شش متهم دستگیر شده 
به اتهامات خود مبنی بر آدم ربایی و تجاوز به زن جوان 
اعتراف کردند و براساس دستور رئیس دادسرا روانه 
زندان شدند و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه داد. 


«رضا» دستگیر کرد. 

این دو در با جویی اولیه به دزدیدن یک دستگاه پژو 
۰۵ اعتراف کردند. آنها گفتند؛ با سوءاستفاده از اعتماد 
مشتری‌های خود کلید خودروها را به صورت پنهانی 
کپی و در ادامه نقشه سرقت را اجرا می کردند. 

این دو متهم» ماشین‌های مورد شناسایی خود را 
شبانه از مقابل خانه انها می‌دزدیدند و در محله‌های 
پشت شهر بندرعباس مخفی کرده و در موفعیت‌های 

درحال حاضراین دو متهم در بازداشت بسر می‌برند 
و تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


شاکیان به دست آوردند متوجه شدند تصاویر رایانه‌ای از 
مرد پزشک با هم مطابقت دارد و براساس این اطلاعات 
مشخصات مرد پزشک را از سازمان نظام پزشکی استعلام 
ار ا ا سار رای را 
پزشک با مهم تحت تعقیب پلیس مطابقت ندارد و وی با 
جعل عنوان یک پزشک دیکراقدام به سقط جنین غیرقانونی 
می کرده است. بدین ترتیب تحقیقات و جستجو برای 
دستگیری وی ادامه داشت» تااینکه پزشک قلابی رادر بلوار 
فردوس تهران دستگیر کردند و در بازرسی از منزل او انواع 
لوازم پزشکی و دارویی و اسناد و مدارک متعلق به بیماران 
و رضایت‌نامه‌های مختلف و چندین سی‌دی از صحنه‌های 
سقط جنین کشف و ضبط گردید. با انتقال این متهم به م رکز 
پلیس» وی به اخادی با فیلم سیاه اعتراف کرد. 
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سوء استفاده از آن و این ترنت! 
خیلی از پدیده‌های پیشرفته تکنولوژیک به خصوص در 
زمینه علوم ارتباطات حسنه که در نهایت منجر به ازدحام کوچه 
خوشبخت و کم شدن فاصله‌های غرق ابهام می شود کانهتیغ 
دو دم می مانندو چاقوی‌دوسر که قاعدتا نبایددسته خودش 
راببرد؛ اما به هر حال گاهی بستگی به دسته بندی های موجود 
نیز دارد. با این ابزارو آلات تکنولوژیک» هم می شود کار خلاف 
و خفن کرد وهم می شودازآن برای توسعه خیر و خوبی در 
سطحی وسیع و گسترده تراز صندوق های خیرات و صدقات 
استفاده ب هينه کرد که‌باعث شودتاایرانیان عزیز سالی ۲۲۰ 
میلیاردتومان صدقه بدهند تامابتوانیم مقداری از پول نفت را 
در صندوق دخیره‌ارزی» برای سفره های مردم پس آنداز کنیم. 
جای دوری نمی رود. 
دعوت به نیکی: 
تو نیکی کرده در صندوق بنداز 
که ارز کشورت گردد پس انداز 
اینترنت‌ه م یکی ازم درن ترین جلوه‌های پیش رفته 
تکنولوژی ارتباطی است که در ازمیان برداشتن مرزها و درزها 
کولاک می کندوزمین وزمان رابه هم می دوزدتابتواند مثلا دو 
نفرازاهالیپاریز کرمان و پاریس فرانسه رابه هم نزدیک کند. 
حتی اگر شده» به قیمت دور کردن از والدین گرامی که دارند از 
اتاق پهلویی» شمارابرای صرف افطاری صدامی زنند وشما 
ششدانگ هوش و حواستان مشغول به چت کردن است که: 
چه کسی بودصدازد سر آب؟....بله» شما نیز اطالاع دارید که: 
عشق صدای فاصله‌هاست /صدای فاصله هایی که غرق ابهام 
ند....واینترن ت آمده است تا همین فاصله ها رالزبیخ[ وبلکه هم 
مولانااینترنت: 
آمده ام که سر برم اینترنتم خبر برم 
خانه نشسته ای تو راءاز خانه ات بدر برم 
نمونه های بی شماراستفاده های زشت و نادرست از 
اینترنت رادر عرصه‌های مختلف اخلاقی و اجتماعی و سیاسی 
واغتشاشات نرم و برنامه های کودک و خانواده و آشپزی و.... 
امنالهم.ا همان دوران ایران باستان متأأسفانه همیشه شاهد 
بوده ایم. همچنان که در زمینه تیغ و چاقوی تیز نیز عین همین 
پرونده کیفری مفتوح است. هم با آن در طول تاریخ» چاقوکشان 
بسیاری لطف کردند شکم سفره کردند و هم جراحان چیره 
دستی به کمک ان غده‌های چر کین بسیاری رااز کالبد جامعه 
بشریت. قلفتی در آورده اند و البته پول عملشان راهم خیلی 
شفاف و به صورت رومیزی دریافت کرده اند. 
خی را صد هزار مر تیه هن کر که سرغت ابر نت در ابرا به 
همت استوار مسؤولان دلسوز مخابراتی پایین است و همین 
امرمبارک‌نقش‌ زیادی در کاهش جرم‌های اینترنتی دارد. 


امروزمتأسفانه هر صفدرقلی نامی وهر شاغلام عوامی خودش 
راازطریق پریز تلفن به‌اینترنت کذایی وصل می کند.غاقل 
ازان که منظ ور حضرت مولانای بزرگ» اشاره به چیزهای 
دیگری است. 

اخی رآ زمزمه‌های مشکو کی بلند شده است که گویاشر کت 
میات انرا ن کدی از این لت رهش کت ها ند 
دهنده‌اینترنت پرسرعت را که اجنبی‌هابه آن «081 ۸ »هم 
می‌گویند و قصد دارندبا این نامگذاری غیرارزشی کلاس کار را 
بالاببرند-بااکراه‌پذیرفتهاست؛پاره‌ای از مسوولان آن»حد 
اقل در مقام حرف» از ضرورت توسعه‌اینترنت پرسرعت سخن 
می گویند که پرواضح است نباید بگویند. هر ادم عاقل وبالغی 
می داند که سرعت زياد خوب نیست.منحر به ایجاداغتشاش در 
رآنندگی جامعه و چپ کردن خودروهای تندرومی شود. 

تعریف کاربر: 
کاربر آن نیست که گه تند و گهی خسته رود 

کاربر ان است که آهسته و پیوسته رود 

سو‌ابق امر:سوء استفاده عملی از مظاهر پیشرفت و 
تکنولوژی بشر مختص‌الان نیست.مسبوق به سابقه است. 
دره ردوروزمان ه‌ای‌متاسفانه‌ازیکی از مظاهرپیشرفت 
بشریت کمال سوءاستفاده بهینه شده‌است.ذیلاً محض اطللاع 
به چند نمونه مختصر زاین سو استفاده‌های نادرست‌اشاره 
می کنیم: 

۱-علامت دادن غلط با تش:در ازمنه قدیم استفاده 
ارتباطاتی قرو قاطی از دود آتش پرسرعت برای علامت دان به 
دوستان و آشنایان و سایروابستگان دورونزدیک» امری‌رایج 
بوده است که متأسفانه عده‌ای از افراد یا گروههای مساله دار 
گاهی زاین امکانات‌دودی برای اهداف پلید خودو علامت 
دادن به دشمن استفاده‌می کردند که منجر به فیلتر شدن برخی 
دودهای سياه به وسیله دود کش شد. 

۲_منحرف کردن رادیویی امواج:بااختراع رادیووتوزیع 
و پخش عادلانه صدای انسان از طریق حرف زدن یکریز وی» 
سخن رانی مسوّولان در جاده یکطرفه اعلام کوپن ستادبسیج 
اقتصادی کشورء اعلام اسامی قبول شد گان در آزمون سراسری 
دانشگاههاء اعلام وضعیت‌هوای مناطق مختلف کشور و.... 
امثال ذالک»افراد مغرضی نیز به طمع استفاده نادرست‌ازاین 
وسیله‌ارتباطی موجی شدندو شروع به ترویج مفاسدصوتی و 
مح رک کردند که خوبیت نداشت. تا پیچ رادیو رامی گرداندی» 
صدای ناهنجاری به هوابلند می شد که مثلاً عرضه می داشت: 
آمنه...آمنه....عشق تو جام شراب منه...و از اینجور مزخرفات! 

۳-دیش کردن دیگ: دیش ماهواره-خصوصاً بادوسه 
Sa a‏ گسترش 
ارتباطات حسنه و حتی استفاده از برنامه‌های قشنگ علمی 
ورازبقای سالم توس ط علاقه مندان وسایر نیا زمندان شود. 
اماعده‌ای از اف ادناراحت با ترویج ایستگاه‌های درییتی و 
اشکالدار و سوء‌استفاده از سیگنال های موجود به ترویج صور 
قبیحه و تحریک سیاسی واخلاقی بشریت ودخالت در آمور 
خانوادگی وی‌پرداختن د که‌هرآدم عاقل و آینده‌داری‌رابرآن 
می‌داردتامحددأ اقدام به تبدیل‌دیش به‌دیگ‌یامشابه آن 
نماید.هر کسی کودورماندازدیگ خویش بازس ازددیش را 
چون دیگ پیش! 

۴-میل کردن‌نادرست:پیشترآزاینهابگذاریدفلاش بک 
بزنیم.به ابتدای آفرینش انسان که قرار بوداز گندم پاسیب‌بدون 
کرمی که بهاعتقاد برخی سم دانایی وا مظاهرپیشرفت 
ارتباطی بود» میل نکند؛آماباوساطت و وسوسه گری‌شیطان 


خدارانده شد وبرسینه ستبرزمین هبوط کرد. چنان که تو گفتی 
با توپو لف سقوط کرده است نعود بالله! 


دستمزد سینمایی -ادبی طنز آمیز 

دیروزازیک مرکزدانشگاهی از یک شهربیرون تهران (که 
نخواستيم نام آن فاش شود])با همراه حقیر تماس گرفتند که: 

جناب استاد‌مایک مراسم نقد وبررسی نثر و نظم طنز 
داریم که شدیدا دوست داریم از شما به عنوان مهمان ویژه‌این 
برنامه جهت سخنرانی و ارائه رهنمودات لازم استفاده کنیم. 
هدیه ناقابلی هم در خدمت هستیم. 

سلام‌ایشان راعلیک گرمی می گویم و در ادامه عرض 
می کنم: اولاً که استاد خودتانید. حرف دهنتان رابفهمیدا...در 
ثانی من هزار ویک کار و گرفتاری دیگر دارم که بعید می دانم 
بتوانم بکوبم بيايم شهر شماتاراجع به طنزصحبت کنم.ماشین 
کوی‌دانشگاه گم شد. لبخندی حواله ام می کند که: کلاس 


می گذاریداستاد؟!.... 
ناخودآگاه خنده‌ام می گیرد. می پرسم: از کی تاحالا گرفتار 
بودن کلاس دارد؟.... پس این که شاعر فر موده‌است:«گرفتارم 


به‌دام‌غربت‌وهجر ان هی اروهمدمی نه آسنایی»؛ لابد 

می خواسته کلاس بگذارد بله؟... 

تمایلات مادی ودنیوی حقیر اقدام به شفاف سازی هد یه مورد 

نظ رش می کندومی گوید: ولی استاد»مادر حدودیک ربع 

سکه کامل در خدمت خواهيم بود و به شما بد نخواهد گذشت. 
نمی دانم بخندم‌یابگریم. در حالتی بینابین می گویم: عزیز 


قسامه رابه جا آورم يادو فروند شاهد بالغ عادل از سر گذر پیاورم 
با خودم بیاورم؟ 

باتعجب وتبسم می‌پرسد:مگ رش ماازدواج کردید 
استاد؟! 
گرفتاری ما از مقولات دیگر است. از قیاست خنده آمد خلق 


احساس می کنم که‌دارددنبال دردسرمی گردد.از قیاسات 
نامربوط شین جوری دستگیرم می شود. فیگوری فلسفی 
به خودمی گیرد که: حتماً دستمزدپیشنهادی کم است که 
نمی آیید.پس عشق و علاقه‌تان به ادب وهنرچی شداستاد؟ 
همین چند روزپیش فهرست کاملی از دستمزدهای کلان و 
کلفت ستاره‌های سینمایایران چاپ کرده بود که اتفاقا یک 
چهره‌سینمای طنز هم دران لیست زرین,بالا ترین رقم موجود 
رابه خوداختصاص داده بود. مهران مدیری هم همانند هد یه 
تهرآنی»دستمزدی ۱۰۰ میلیون تومانی برایش نوشته‌بودند که 
آدم شاخ در می آورد. حالا شما هم فکر کنم که E‏ 

کمی جوش می اورم» اما باز هم خودم را کنترل می کنم و 
می گویم:حالافکرمی کنید که چی؟....اقاجان»اخه ان دستمز د 
معهودما کجاو آن صدمیلیون دستمزدملموس آقای مدیری 
عزیز کحا!؟.....هر دوطنازیماماما کجاواو کجا؟.....تاچه رسدبه 


سم 
۷ ن ۸ 44 املاعات یی 


عذاب و حدان دد ار از مر کت در دلادای سووان است 





از کوش و کغار ههان 
بزر گتر ین تجمع لبتبوم در دنا 


دریاچه عظیم و زردرنگی را که در تصویر مشاهده می کنید» یک جلوه 
تصویری و یا حقه عکاسی نیست» بلکه رنگ واقعی و طبیعی دریاچه‌ای به نام 
«سالاردی آتاگاما»است که در کشور شیلی و در سلسله کوه آند درآن کشور قرار 
داردوبزرگترین مرکز اجتماع لیتیوم در جهان می‌باشد. می‌دانیم که لیتیوم درواقع 
بزرگترین ایجاد کننده آنرژی نسبت به هر کیلوگرم ان می‌باشد و حالا که منابع 
لیتیوم در ارتفاعات و یا در زیر زمین‌ها کشف شده‌انده پژوهشگران بر آن شده‌اند 
تا در ساختار منابع انرژی که بشر به آن شدیدا نیازمند شده بویژه باتریها (چه 
باتریهای خشک و چه باتریهای آتومبیل) و همچنین در تهیه و تولید دیسک‌های 
صوتی و تصویری که در یک فضای کوچک مقدار زیادی انرژی قابل استفاده را 
جای می‌دهند. از لیتیوم استفاده کنند. حال خوشبختانه در منابعی مانند دریاچه 
سالاردی آتاگاما در شیلیء لیتیوم حاضر و آماده جهت استفاده مستقیم» آنهم به 
مقدار زیاد موجود است. به همین دلیل هم در ساحل دریاچه» دولت شیلی یک 
پالایشگاه راطراحی کرده که لیتیوم مستقیماً از دریاچه به پالایشگاه وارد شده و از آنجادر ‏ داخل کشور و چه جهت صادرات» حمل می‌شود. دولت شیلی از این منبع انرژی عظیم و 
محفظه‌های ویژه و در کامیونهای عظیم الجثه قرار داده شده و به مکانهای مختلف چه در طبیعی» صاحب درآمد سرشاری شده است. 





نشان می‌دهد. ضمن آنکه در سوی دیگر جعبه هم» 
زمان» تاریخ و دمای هوا هم حک شده است. نکته مهم 
اینکه تنها با حر کت دادن دست به صورت موجی شکل» 
می‌توانید اطلاعات دقیق درباره وضع هوا را به دست 
آورید. این وسیله بویژه برای رانندگان یا آنان که قصد 
سفردارند کارایی معجزه آسایی دارد و چه‌بساازبسیاری 
خطرات که بر اثر وضعیت هوامانند سیل و توفان وامثال 
آن وجود دارد» آدمی را به موقع آگاه می‌سازد. جعبه 
هواشناسی ساخته آوریگان هم اکنون به قیمت دویست 


پیش بینی کننده فوری هوا 


اگر می‌خواهید به فوریت از وضع هوا آگاه شوید. 
طراحان در کارخانه اوریگان واقع در انگلستان» این جعبه 
هواشناسی را که در تصویر مشاهده می کنید» عرصه 
کرده‌اند. در این جعبه هواشناسی به جای تصاویر و پا 
مانیتورهای ال.سی.دی و مرسوم که پیش‌بینی هوا 
برای دوازده ساعت اینده را روی صفحه مانیتور به 
شمانشان می‌دهند. با علاتمی کریستالی خورشید. ابرو 


باران و سایر نمادهای هواشناسی رابه صورت : مبولیک دلار به بازار عرضه شده است. 





و قمی اقبانو س منحمد حر کت می کند 
یک اتفاق اعجاب‌آور که همه کارشناسان را به حيرت انداخته حتی هم‌اکنون هم 
به تاز گی گرفته شده است مشاهده می کنید. اقیانوس منجمد جنوبی» اقیانوس عظیم و 
یخ‌زده‌ای است که در اطر اف قطب جنوب واقع شده است. اما نکته جالب اینکه همواره 
چنین نبوده است ودر حدود چهار صد میلیون سال پیش تر که زمین تقریبا به تمامی منجمد 
بود این اقیانوس در نزدیکی‌های خط استواواقع شده و تنها در طی ۷۰میلیون سال اخیر 
بوده که ح ر کت آن به طرف مکان فعلی ان یعنی قطب جنوب آغاز شده است. 
شاهدی بر این مدعااست.اماحر کت دوباره‌اقیانو س منجمد جنوبی که باافزایش در دمای 
ان همراه خواهد بود. این موضوع یعنی حر کت اقیانوس منجمد جنوبی توام با افزایش 
دمای ان موّید یک واقعیت تلح 9 افزايش دمای کره زمین است که می‌تواند 
آثاری بسیار سوء‌از نظر ژئولوژیکی و زیست‌شناسی داشته باشد. 
پروفسور اسکوتس. استاد دانشگاه تگزاس در زمین‌شناسی معتقد است که همه 
تحر کات خاک و آب در زمین, به نشانه حرکت به سوی گذشته است با این تفاوت که در 


گذشته زمینه و آمادگی برای آن وجود داشته» اما هم اکنون نه گیاهان, نه حیوانات و نه 


اقیانوس منجمد جنوبی مشاهده‌می کنید همه به نشانه آب شدن سریح تر به خاطرافزايش 


در دمای ان اس 


2 
املاعات کک ۳ ارو ۳۳۹۸ 





جرابرای تم رکز زبان رابیرون می آوریم؟ 


بسیاری همواره در عجب بوده‌اند که چرا در هنگام تمر کز و دقت» زبان از دهان خارج 
می‌کنیم. پژوهشگران برای یافتن پاسخی برای این پرسش بسیار کوشیده‌اند. 
اصولآ زبان آدمی مقدارزیادی ازوقت وانرژی مغزانسان رابه خود 
اختصاص می دهد چرا که زبان انسان‌دارای یک عضله بز رگ است و 
دائماً هم در حرکت می‌باشد و خیلی هم باید دقت کند تابر سرراه 
دندانهای انسان قرار نگیرد و سرانجام اینکه زبان پروسه بلعیدن 
و تجزیه کردن غذا راهم انجام می‌دهد واینکه زبان دائما باید 
خودراب اسایر فعالیت‌های درون دهان هماهنگ سازد.واز 
همه مهمتر,زبان آدمی‌باید خوداز نظر استفاده‌از 
زبان گویشی و لهجه یانوع زبان هم بامغز 


















همهاین فعل‌وانفعالات‌باعث 
شده‌تازبان از هر نظر با مغز آدمی در 
ارتباط باشد. 
حال در نتیجه زمانی 
که ما فکر خود را متم رکز 
می کنیم و یا می‌خواهیم 
روی عملی دقت کنیم» از 
انجا که نمی‌خواهیم زبان 
خودرابه خاطر 
خیل عظیم 
فعالیت‌هاو 


مشساهده کنی م بنابراین با گذاشتن لبها روی زبان ویاحتی گاز گرفتن زبان خود. آن را 
از حرکت بازمی‌داریم تا حواس مارا پرت نکند ومغز ب راثر حر کات زبان به نقطه‌دیگری 
کشانده نشود. 

درحقیقت بااین حر کت زبان رااز حر کت بازمی‌داریم تامغز ما آسوده خیال به نقطه 
تمرکز ما منتقل شود. 


و این هم 

آخرین اختراع در 

صنعت چترسازی است.درواقع با 

چترهای طرح کلاسیک. انسان ممکن است خود رااز شر 

باران و مرطوب شدن رها سازد آما بارها مشاهده 

کرده‌ایم که به محض وزیدن باد بویژه بادهای 

شدید و توفان» چترهای ما پشت و رو شده و حتی از 

کار افتاده‌اند و هیچ استفاده‌ای در هنگام‌بادو توفان 

از آنها به ما نمیرسد. اما طراحان در سنز که ابزار 

مربوط به آب و هوای بدو مزاحم راطراحی 

و تولید می‌کنند, همانگونه که در تصویر 

مشاهده می‌کنید» چتر ویژه باد و توفان را 

به بازار عرضه کرده‌اند. این چتر باطراحی دقیق به صورت یکسویه ساخته شده و حتی در 

برابربادباسرعتی معادل یکصد کیلومتردررساعت چنان مقاوم است که انسان در زیر چتر 

احساس آرامش می کند. به علت طراحی یکسویه آن امکان پشت و رو شدن چتر اصلاً وجود 

ندارد حتیاگر انسان در وسط یک توفان شدید گرفتار شده‌باشد. چتر ویژه توفان» هم | کنون 
به قیمتی معادل هشتاد دلار در بازار به فروش می‌رسد. 


چتر ویزه 
باد و 


توفان 


بزر کترین دوز یست جهان 





در تصویر لاک‌پشت ساکن آمریکای مر کزی و آمازون رامشاهده می کنید که درواقع 
به عنوان بزرگترین موجود دوزیستی کامل در جهان شناخته می شود. موجودات دوزیستی 
کامل انهایی هستند که در اب و در خشکی به اسانی قابلیت زند گی دار ند و هیجگونه تفاوتی 
برای آنها ندارد. قوریاغه‌ها مال بارز اینگونه موجودات می‌باشند. اما نکته قابل توجه آن 
انها باید از جثه کوچکی برخوردار باشند. در صورتی که واقعیت از موضوع متفاوتی پرده 
طبیعی زندگی آن است. با وزنی معادل ۲/۵ تن, نه‌تنها بزرگترین موجود دوزیستی کامل 
در جهان است بلکه حتی در میان موجودات دیگر هم از بزرگترین ها شناخته می‌شود. این 
موجود لقب دیگری هم دارد و ان هم قرار داشتن در زمره آهسته‌ترین موجودات جهان 
است. لاک پشت آمازون در یک ساعت تنها بیست متر راطی می کند. اما این سرعت بسیار 
پایین باعث ان نشده که لا ک‌پشت با همه لذیذ بودنی که گوشت ان دارد» به اسانی توسط 
موجودات دیگر شکار شود چرا که به محض احساس خطر لا ک‌پشت به درون لاک خود 
می‌رود که حتی با آره برقی هم نمی‌توان شکافی بر ان وارد اورد! 


رادیوی خورشیدی 

چقدر ما به دنبال یافتن رادیویی بودیم که بدون نیاز به برق یا دغدغه تمام شدن باتری» 
بتوانیم از آن استفاده کنیم؟اماسر انجام مطابق آنجه که در تصویر مشاهده‌می کنید» طراحان 
در کیکر لند موفق به طراحی رادیویی شدند که که تنهابه کمک انرژی خورشیدی راه‌اندازی 
می‌شود. با اینکه کافی است دسته‌ای را که در کنار این رادیوی کوچک وجود دارد» چند 
مرتبه بچ ر خانید» و آنگاه رادیو شارژ می‌شود.البته بدون چرخانیدن دسته و از طریق آنتنی 
که در کنار رادیو قرار گرفته انرژی خورشیدی به آن منتقل می‌شود و باز هم رادیو شارژ 
می‌شود.حال جالب اینکه بایک شارژ کامل خور شید ی (پانز ده دقیقه در معرض آفتاب بودن) 
می‌توان هفت ساعت پخش رادیویی از ایستگاههای 
1 یا ]۸۸۷ به دست آورد اما اگر هوا 
ابری باشد و یا در مکانی باشیم که 
در معرض آفتاب نباشد» آنگاه با هر 
یک دقیقه چرخاندن دسته. در حدود 
سی دقیقه برنامه رادیویی را 
به دست می‌آوریم. رادیوی 
خورشیدی در بازار به مبلغ ۳۰ 

دلار به فروش می رسد. 
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۰*4 ۰ 
۳ | زو امیر پرندک 
جوانان مستعد ر امهر مز را در بانید 

شهرستان رام هرمز در زمینه ورزش جوانان بااستعدادی 
دارد. بعضی از انان حتی به تیم ملی هم دعوت شده‌اند. این 
باشند» ولی در رامهرمز امکانات ورزشی مناسبی وجود 
ندارد.باعوض شدن رئیس سازمان تربیت بدنی کشور 
بودجه بدهد تا ورزش در شهرستانهای محروم پیشرفت 
داشته باشد. 
چندی پیش مسوولان ورزشی استان اقدام به احداث 
یک سالن ورزشی چند منظوره در رامهرمز کردند اما 
متا سفانه هنوز این سالن ورزشی ز تکما دة اس 
امیدواریم مسوولان ورزشی کشور و خوزستان نسبت به 
دراختیار گذاشتن اعتبار لازم برای تکمیل کردن این سالن 
ورزشی هرچه سریعتر آقدام کنند. 
رامهرمز -"محمدعلی یوسفی 
زرند و جاذبه‌هایش 


زرند یکی از شهرستانهای تاریخی و زیبای استان 
کرمان است که در سال ۲۰۰۲ یونسکو آن رازیباترین شهر 
کشور انتخاب کرد. از جادبه‌های تاریخی زرند می‌توان به 
موارد زیر آشاره کرد: 
بازارزرندمتعلق به دوران صفوی» مسجد ۷۰۰ ساله 
حسینبه قلعه, خانه و برج سیدعلی‌خان» امامزاده عبدالله, 
برج زندوثیه قلعه ختم سربنان قلعه دختر س رکوه حصن. 
چهاربرج یزدان آباده غار کم‌دهنه عبدل اباده خانه و قلعه 
اصف‌هانی» مقبره خواجه فقیه از عر فای نامدار و استاد شاه 
نعمت‌اللّه ولی. 
با توجه به اینکه در دوران سازندگی میهن عزیزمان 
قرار داریم و باعنایت به پتانسیل بالای شهرستان زرند 
برای جذب گردشگران از مسوولان خواهش می کنیم 
برای حفظ و نگهداری و معرفی جادبه‌های گردشگری 
شهرستان زرند کوشش کنند تااین شهرستان بتوانددر 
زمینه صنعت گردشگری به آنچه که شایسته ان است 
دست باید. 
مریم پارسا کوهبنانی 
افزایش سرخود کرایه 
مدتی است سواریهای مسیر نورآباد به خرم‌آباد کرایه 
دوهزارتومانی رادوهزار و پانصد تومان می گیرند و در 
مقابل اعتراض مس افران می‌گویند این افزایش قیمت 
قانونی است. 
نبود سرویس منظم از نورآباد به خرم‌آباد و دور بودن 
پایانه خرم‌آباد به نورآباده و اینکه مسافربرها میدان کیو 
راجای مناسبی برای جلب مسافر می‌دانند از دلایلی 
است که باعث شده رانند گان کرابه خود راافزایش دهند 
و مسافران این مسیر گلایه‌مند شوند. شایسته است که 
مسوولان منطقه چاره‌ای بیندیشند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۳ بُ 
اطلاعات کل 2 سارو ۳۳۹۸ 


وای به حال رهگذران 
کنده کاریهایی که در اسلام‌آبادغرب انجام‌می‌شود 
مدتهابه حال خود رهامی‌شوند.حتی آنهار ابا خاک ونخاله پر 
نمی کنند. وقتی باران می‌بارد مردم با این کنده کاریها دچار 
مشکل می‌شوند. همانطور که در عکس می‌بینید خودروها 
نیز در زمین فرو می‌روند. وای به حال رهگذران. 
عبدالله الفتی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کوهبنان و خطر ز لز له 
بدون شک زلزله یکی از مخربترین پدیده‌های 
طبیعی است که خسارات مالی و جانی بسیاری دارد. گسل 
کوهبنان همچون بمب خاموشی است که وقوع زلزله را 
در این شهرستان به مهمترین حادثه غیرمترقبه و غیرقابل 
پیش‌بیتی تبدیل کرده است. 
باتوجه به بافت فرسوده شهر کوهبن ان و عدم 
مقاوم‌سازی ساختمانهاء اگر زلزله‌ای به وقوع بپیوندده چه 
تلفاتی که به بار نمی‌آید بنابراین خوب است مسوولان 
محترم پیش از وقوع حادثه مراکزی فراهم کنند که مجهز 
به امکانات لازم باشد. از جمله: انبارهای نگهداری مواد 
غذایی ولوازم‌زیستی» یگانهای کمک رسانیماشین‌آلات 
و از همه مهمتر فرودگاه. 
محمود جعفری 
کنده کار بهای رها شده 
شرکت آب وفاضلاب قائم سهروقتی کندهکاری 
می‌کند پس از پایان کار همه چیز رابه حال خود رها و 
فراموش می کند روی چاله‌ها روکش بکشد. 





کو چه بنفشه شاهد این ادعاست. خوب است سازمان 
اب و فاضلاب قاتم ش هر با توجه به فرارسیدن فصل 
مسعود ذوالفقاری 
تیرهای برق خطر ناک 

تیرهای چوبی برق خطرافرین هنوز در کوچه‌های 
قدیمی ش هر انزلی به ویژه غازیان پابرجا هستند. این 
تیرهای برق درحال فرسودن و شکستن هستند. کاش 

مثل سایر مناطق با تیرهای برق سیمانی تعویض شوند. 


هادی درخشان 
خبرنگار افتخاری اطلاعات هه هفتگی ۲ 
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© چه خوب بوداگر راهنمایی و رانندگی نوشهر در همه‌ی 
تقاطع‌های این شسهر و حوم هی آن چراغهای راهنمایی 
نصب می کرد تا از بروز حوادث رانندگی جلو گیری می‌شد. 
© چه خوب بوداگر مسوولان راهداری استان گیلان 
به فکر آمنیت جاده‌های‌اين استان می‌بودند و جاده‌ی 
کمربندی «پره‌سر گیلان »را که نیمه کاره رها کر ده‌اند 
تکمیل می کر دند. 

© چه خوب بوداگر همه کوچه‌های پره‌سر گیلان به 
ویژه کو چه شهید «رضایی » جنب گرمابه گلستان را که از 
سال ها قبل برای اسفالت‌ریزی آماده شده است سر و سامان 
به حال خانه‌هایبلندمرتبه که‌بامشکل‌فشارآب‌مواجه 
© چه خوب بوداگر مسوولان به فکر روستاهای فاقد 
استان فارس که فاقد گاز هستند گاز تامین می کردند تا از 
نعمت خدادادی گاز بهره‌مند می شدند. 

© چه خوب بوداگربرای پروژه‌ه ای عمرانی کرج که 
نقطه از کشور نیز در اسایش به سر برند. 

فکر روستاهای‌ساری‌هم می‌بود که آب آشامیدنی آنهااز 


کیفیت خوبی بر خوردارنیست وبرای آب آشسامیدنی این 
روستاها در راستای برتری کیفیت اقدام می کرد. 

0 چه خوب‌بوداگرشپرداری اهر (استان آذربایجان 
شرفی) پیاده‌روهای این شر را که دستفروشها اشغال 
کرده‌اند آزاد می کرد تا هم زیبایی شهر تامین می‌شد و هم 
عابرها با خیال راحت‌تر قدم می‌زدند. 


2 چه خوب بودا گربر تعدادپزشکان کشیک در آورژانس 
بیمارستان حکیم نیشابور افزوده‌میشدتابرنگرانی‌بیمارانی 
که به این آورژانس مراجعه می کنند خاتمه داده می شد. 

2 چه خوب بود اگر مسوولان استان آذربایجان طرح دز 
در رودخانه مرزی ارس رابه مرحله‌ی اجرادرم ی آوردند تا 
از فرس‌ایش و ایجاد تغییر در حاشیه‌های مرزی جلوگیری 
به عمل آید و به تثبیت مرز کمک شود. 

> چه خوب‌بودا گرمسوولان آمر عملیات راهداری در 
همه‌ی گردنه‌های برف گیر استانهای مازندرآن و گیلان 
انجام می‌دادند تابه علت برف و یخبندان گردنه‌های 
خطرناک راههای این استانها برای مسافران ایجاد خطر 
© چه خوب بوداگر مسوولان راهداری استان گیلان 
اسبهاو گاوهای سر گردان در کنار جاده‌انزلی رشت را 
جمحآوری کنندتابرای اتومبیل‌های عبوری دراین جاده 
ایجاد خطر نشود. 





سمیه داوودبیگی beigi_somayeN@ya100.00"‏ 


راهکار هایی برای «مشت اندیشی» 


از آنجا که در ساختار شخصیت ما انسان هاءافکار از چنان 
قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند» 
بنابراین باید به خود و فرزندانم ان بیاموزیم که افکارمان 
را هوشمندانه کنترل کنیم تادر زندگی به موفقیت‌ها و 
کامیابی‌های بزرگی دست بابیم. توصیه های زیر در همین 
زمینه است : 
[.نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را 
خوب. توانا و با ارزش بدانیم. 
۲لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه‌های تقوبت 
آنها را بیابیم و تجربه کنیم. 
۳لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم 
برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تابه کمک 
آن بتوانیم باافکار منفی مقابله کتیم. 
۴.سعی کنیم در گفتارو برخورده ای روزانه از کلمات و 
جملات مثبت استفاده کنیم» مثلاً در ملاقات بادیگران بحای 
استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای 
حس خستگی است بگوييم «خدا قوت». «شاد باشید» و 
یا «پر انرژی باشید» 
۵ ف کار خودرآمتوجه خوبی‌ها و جنبه‌های مثبت زندگی 
کنیم تا به مرور مثبت‌نگر شویم. 
۶ با خوش‌بینی سعی کنیم» دستوراتی به ذهن خود بدهیم 
که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند. 
۷ هر روز صبح که از خواب بر می‌خیزیم بانگاه کردن به 
منظره ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسماءالله روز خود رابا 
نشاط و خوش‌بینی آغاز کنیم. 
۸زاف رادمنفی‌نگ ریا موقعیت‌هایی که باعث ایجادافکار 
ناخوش‌ایند و منفی می‌شسوند دوری و یاسعی کنیم کمتربا 
انها برخورد داشته باشیم. 
٩‏ به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های 
خودنگاه کنیم و هرگ ز نتيجه ی بدی را پیش بینی نکنیم» 
زیرمشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما انها را 
مهم می‌پنداريم. 
.به لحظات و خاطرات زیباو دوست داشتنی گذشته‌ی 
خود فک رکرده و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم. 
۱ از تردید و دودلی دوری کرده و کارها 
رابا جدیت دنبال کنیم. 
۴ب هن دای منفی درونی خود 
و تلقین‌های مخرب ونگران 
کننده‌ی دیگران بی‌توجه 
و 
را انجام دهیم. 
۴ به قدرت بی کران خداوند 
ایمان داشته باشیم و با خود 
تکرارکنیم که‌من لیافت 
بهترین‌ه ار دارم و با لطف 
خدای بزرگ به آنها خواهم 
ر 
۴.ازمیان اه داف خودهدفی 
راانتخاب کنیم که امید بیشتری به 










موفقیت ان داریم و در تلاش برای تحقق آن, به فکر تأیید 
یا تکذیب دیگران نباشیم. 

۵.در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده 
۶ در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و 
روحیه بخش استفاده کنیم (فلانی شخص بسیار شریف و 
بزرگواری است.) 

منفی می شسوددوری و سعی کنیم‌روش زندگی خود را 
وبدانیم که‌درسایه ی سعی و تلاش به آنچه بخواهیم 
می رسیم. 

٩‏ قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به خوبی استفاده 
کنیم» زیر هرگز تکرارتخواهد شد. 

مطمئن باشیم که می‌توانیم انها را از بین ببریم. 

۱ ز خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه 
فن حریف ندانیم» به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که 
باعث اضطر اب و احساس عحز و ناتوانی می‌شود خودداری 
۲ خود را از قید و بندهای آزاردهنده رها ساخته و ساده 
زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده‌ای داشته باشیم. 
می‌شود دوری کرده و اوقات خود رادر جمع خانواده» فامیل 
و دوستان سپری کنیم. 

۴ هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده 
است» وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم. 
سراغمان بیاید تا خسته نشده‌ایم به ر ختخواب نرویم. 

۶ هر گز خود را بدبخت ناتوان و درمانده| حساس 
۷ عتماد به نفس خود رادر هر شرایطی حفظ کنیم و هر گز 
به دیگران اجازه ندهیم که آن رامتزلزل کنند. باید 
متوجه باشسیم که اعتماد به نفس کلید خلق 
خندیدن باعث می‌شود تا افکار 

رابه افکار مثبت و شاد بدهند. 

راهکارهای تقویت مثبت هیچ 

هزینه‌ای ندارندو به سن افراد 

نیز مربوط نمی‌شوند. 

۰ .بایدبه تقویت مثبت‌اندیشی 
هرگ زفرام وش نکنیم که «اگر 
افکارم ان را کنترل کنیم»زندگی‌مان 
متحول می‌شود» 


۰ ۳ 
ر فیک ر 5 Azar.Delkhosh@gmail.com‏ 
زنان در تهران قد يم 
در کتاب طهران قدیم تالیف جعفر شهری درباره 
فرهنگ و آداب و رسوم مردم تهران قدیم چنین نوشسته 
شده است: 
- چارقد و چافچور و حنا 
چار فد پارچه‌ای از تور و حریر گلدار و ساده و ململ 
بودکهازیک درع پارچه به طورمثلنی بریده یاروی هم 
تازده‌می‌شد و زلف‌ها راز بال و دو طرف در زیر آن مرتب 
می کردند و از زیر گلو سنجاق می‌زدند. دستک‌های آن را 
از جلو روی سینه می‌انداختند و به دو سرشان زیورآلات 
می آویختند. این زیورها عبارت بودند از منگوله‌های زیبا با 
سکه‌های طلا و نقره دسته‌دار و بر دو طرف یا جلویآن گل 
یبد رو روت یرنه سای ویر تور ی 
ساده و معمولی بود یا نقره و طلایی که ته ان مروارید داشت 
و آن رادر آرایشها و میهمانی‌ها به کار می‌بردند. زنان مسن 
و معمولی از گوشه‌های چارقد به جای کیسه و دستمال پول 
و خرده ریز دم دستی استفاده می کردند. به هرحال چارقد 
پوششی بود که موهای سر را مرتب نگه می‌داشت» صورت 
راگرد و بانقش ونگار لب و گونه و چشم وابرو شخص را 
خوش منظره می کرد. 
چافچور نیز پاپوشی از پارچه سیاه بود که هنگام بیرون 
رفتن از خانه و استتار پاها و ساقها به کار می‌رفت و مانند 
جوراب بود. کفی آن تامج پابالا می‌آمد سپس با چینهایی 
که ساق رامی‌پوش‌اند زیر زانو با بندهایی گره‌می‌خوردو 
استوار می‌شد. 
نام انواع بادها در زبان آسیابر 
پیجه باد = گردباد 
توره باد = توفان 
گرمش باد = باد گرم 
بوران = توفان هنگام بارش برف 
ایاز = نسیم سرد صبحگاهی 
مه‌باد = باد سرد» مرطوب و دارای ابر تیره باران زا 
فرستنده: حسین مهدوی آسیابر 
واژه‌های کویشی شهرضایی 
چوقولی:شکایت /دیفال: دیوار /دوغوله: گوشه / 
خیزوم: چوب خشک 
واژه‌های درویشی (قلندری) 
گرزه:ی ارو /دخلاج:دختر /آزک:پسر ابعنیز:برو | 
E‏ غذا / یوما: مادر / داغه: پدر 
باورهای عامیانه مردم راین 
-اگر شخصی خواب ببیند که خود یا کسی دیگر مرده 
عمر او طولانی خواهد شد. 
کرک کی و ریک لت 
ا 
-ناخن راکه گرفتند بایددر پاشنه در بریزیدوگرنه 
موجب نحسی خانه می‌ شود و خانه از لحاظ مادی عقب 
می‌ماند. 
-هرکس در خواب اسب ببیند مايه ثروت است و 


مرادش داده می‌شود. 
فرستنده: محمود جعفری از راین 
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چنی نگفت تاریخ: دوستان یکرنگم! گفت م که رستم‌برای رهای یکیکاووس 
از هفت خانی پردلهره گذست و به دشواری‌ها چیره شد وکیکاووس را آزاد کرد 
سپس به جنک مازان‌شاه رفت وسیاه‌اوراشسکست داد.هنکام یکه داشت با 
مازان‌شاه‌می‌جنکید,ا وافسونی در خوددمید وصخره‌شد. رستم خواست با کوبة 
گرزش صخره را خر د کند. مازان شاه از دل صخره گفت: نزن تا بیرون بیایم.... 
اکنون دنبالة قصه رابخوانید و ببینید کیکاووس چه‌ها کرد. سودابه کیست و 


چه خواه دکرد. داستان سهراب و سیاوش و اسفند بار چگونه روی خواهد داد... 
اینهافصه‌های زیبایی‌هستن دک هک مکم‌برایتان خواه مگفت.راستی؟ کو دکا نتان چکونه‌اند؟ اسپاید رمن دلاور را 
بیشتر دوست دارند یار ستم بی مانند را؟ حق‌دارند ز یرادید نکا رتو نا ز شسنیدن قص هگوا رات راست .کاش چینی‌ها 
همراه با کفش و سلوار وموبایل و خودکار و مداد و... چند کارتون ساز هم صادر م یکردند. 


جنک هاماوران 

آن صخره گرد خود گردید و بخاری زرد بیرون تراوید 
و صخره دود شد و به اسمان رفت و مازان شاه نمایان 
شد. کیکاووس گفت: مازان شاه تویی؟ چه بدرخساری! 
چه قامت درازی داری! چرا دندان‌هایت چون دندان گراز 
است؟ تو چگونه به دیوها فرمان می‌رانی؟ مازان شاه گفت: 
من آفسونگرم. رستم گفت: اگر افسونگری» چرا خود را با 
افسونی از چنگ ما رها نمی کنی؟مازان گفت: زور بازوی تو 
ایزدی است. آفسون من بر بازوی تو کارگر نیست. 

رستم گفت: تو را می‌بخشم و نمی کشم. از مازندران 
برو و دیگر برنگرد. کیکاووس گفت: هرگز گرگ افسونگر 
را ببخش. چارة او مرگ است زیرا اگر زنده بمانده چون 
آفسون می داند» آفسونی می‌خواند و روز گار مردمان را تباه 
خواهد کرد... آهای گردن‌زن! زود بیاو گردن این افسونگر 
نابه کار را بزن: 

به فرمان آن خسرو نامدار 

بکردند او راهمه پاره پار 

ار ی 
(قصر) مازان شاه تاختند و انجا را چپاول کردند. از این 
چپاول گنجینه‌ای بزرگ به دست کیکاووس افتاد و بر 
تخت نشست و مردم رابار داد تا اگر کسی دادی می خواهد. 
به کارش بپردازد. پس از هفت روز هر چه گنجینه به کف 
آورده بودء به مر دم بحشید. 

رستم نیز اولاد را فراخواند و او را شاه مازندران کرد و 
همراه کیکاووس به ایران زمین بازگشت. 

چون به‌ایران آمدنده کیکاووس گنجی فراوان به رستم 
داد و با فرمانی دوباره» او را شاه زابلستان کرد و رستم به 
سرزمین خویش بازگشت. 

کاووس چندی به شادی و شادخواری و شادکامی 
نشست آنگاه به کشورگشایی پرداخت و برخی از 
سرزمین‌های دور و نزدیک را به چنگ آورد و چون دیگر 
کاری نداشت به نیمروز رفت و یک ماه میهمان رستم بود. 
روزی کارآگاهان به او گفتند مردم هاماوران با تو سر جنگ 
دارند. کیکاووس فرمان داد کوس و سنج زدند و لشکری 
اراست و به ستیز رفت: 

۹ ۹۶ 

اطلاعات ل ۹ مارم ۳۳۹۸ 





شنیدی همه جنگ مازندران 
کنون گوش کن رزم هاماوران 

او به جایی رفت که ميان سه قلمرو جای داشت: شام در 
چپ وبربرهادرراست وهاماوران پیش رویش بود.همین که 
پادشاهان این سه قلمرو از امدن کیکاووس اگاه شدند با 
یکدیگر همراه شدند و خواستند کار کیکاووس را بسازند. 
جنگی سخت درگرفت. دلیران و جنگاوران ایران زمین 
به دشمنان تاختند و پس از چند روز سپاه انان را پراکنده 
کردند و شاه هاماوران تنهاشد. کیکاووس سردارانش را 
بانگ زدو گفت: 

به هاماوران بتازید و همه را به خاک و خون بکشید. 
یکی از کاراگاهان زمین ادب رابوسید و گفت:ای کیکاووس 
گیتی فروز! آیا می‌دانی که شاه هاماوران دختی دارد که 
چنان دلفریب است که به ماه چهارده می گوید توغروب کن 
که من طلوع کرده‌ام. نام این نازنین» سودابه است. 

به بالاء بلند و به گیسو کمند 

زبانش چوخنجر لبانش چو قند 
که از سرو بالاش زیباتر است 
ز مشک سیه بر سرش افسر است... 

(افسر یعنی تاج و کنایه از موی اوست که به سیاهی و 
خوش‌بوبی مشک است). 

کاووس گفت: نیکوست. او شایسته است که همسرم 
باشد پس نزد پدرش به خواستگاری می‌روم.درست نیست 
سرزمین پدر زنم رآویران کنم. همینک گوینده‌ای چابک 
زبان به بارگاه شاه هاماوران برود و دخترش سودابه را 
خواستگاری کنل 

بی‌درنگ مردی دانا و نیکوسخن نزد شاه هاماوران 
رفت و سودابه را برای کیکاووس خواستگاری کرد. شاه 
هاماوران از شنیدن این سخن آندوهگین شد و ندانست چه 
کند پس سودابه رافر اخواند و رای (نظر) او را پرسید. 

سودابه گفت: کیکاووس پادشاهی تواناست چه 
بهتر که دخترت را به کسی چون او بدهی. شاه هاماوران 
پنداشت دخترش دوست ندارد همسر کیکاووس شود و 
پیش فرستادة کیکاووس, این سخن را گفته است تاسپس 
نیرنگی در کارش کند پس به فرستادة کیکاووس گفت: 


دخترم را با شادیانه‌های (هدایای) بسیار ببر و به 
کیکاووس بگو من از همۂ گیتی تنها همین یک دختر را 
دارم واو مانند جان گرامی من است پس همواره نگه‌دارش 
باش ومبادا دلش رابرنجانی. 

در دام افتادن کیکاووس 

باری... سودابه را نزد کیکاووس بردند و بزمی آراستند 
وموبدان آن دو رازن و شوی کردند. چون هفته‌ای گذشت. 
شاه هاماوران به سودابه پیام داد: اندوهگین مباش. فردا 
جشنی می‌گیرم و تو و کیکاووس را به این جشن فرا 
می خوانم سپس به دلیرانم خواهم گفت کیکاووس را به 

تا سوادبه از این سخن آگاه شد به کیکاووس گفت: 
هرگز به این جشن نرو زیرا خواست پدرم از این جشن» 
پرخاشگری است و می خواهد تورابه دام بیفکند. کیکاووس 
گفت: زنان خیال‌اندیشند. من سخن تو را باور نمی کنم و 
می‌دانم که پدرت مرا بسیار دوست دارد پس به این بزم 
خواهم رفت. 

جشن در شهر ساهه برگزار شد و کیکاووس آنجا رفت. 
سر راهش مشک و گوهر و زعفران ریختند و خنیاگران 
ترانه‌ها خواندند و نازنینان به او خوشامد گفتند. کیکاووس 
شادمان شد و به بزمگاه رفت. شاه هاماوران او را به تختی 
گوهرنگار نشاند و تا یک هفته از او بسیار پذیرایی کرد و 
هنگاهی که کیکاووس از شادنوشی سرخوش بود پهلوانان 
بربر به او تاختند و دست و پایش را بستند. شاه هاماوران 
فرمان داد او رابه کوهی بلند بردند و در دژی به زندان 
افکندند: 

ز گردان» نگهبان دژ شد هزار 

همه نامداران خنجرگذار 

شاه هاماوران چون از کار کیکاووس آسوده شد فرمود 
دخترش را آوزدند سودابة از شید داستان با زداشت 
کیکاووس خروشید و نالید: 

چو سودابه پوشیدگان را بدید 

به تن جامة خسروی بر درید 
به مشکین کمند (موی سیاه) اندر افکند چنگ 
به فندق» گلان راز خون داد رنگ 

(تشبیه زیبایی است: فندق» کنایه از ناخن است زیرا 
اک راا کا م کرو وهر د وی فد ا 
نیز کنایه از رخسار است.منظور فر دو سی پا کزاداین است:با 
ناخن‌هایش گونه‌های خود را خراشید و خونین کرد). 

سودابه به پدر گفت: تو که چنین دلیری» چرا هنگامی 
که در میدان جنگ بودی کیکاووس را به بند نکشیدی؟ 
چرا به او نیرنگ بستی و در بزمگاه گرفتارش کردی؟ من 
هرگز از شوهرم جدا نخواهم شد و اگر او را در گور کنیل 
جای من نیز انجاست. 

پدرآزشنیدن این سخنان خشمگین شد وفرمودسودابه 
رانیز نزد کیکاووس ببرند و زندانی کنند. 

آ گاه شدن رستم از زندانی شدن کیکاووس 

چون کیکاووس گرفتار شد لشکریانش دسته دسته 
شدند و به خانه‌های خود باز گشتند. به زودی همه از دوست 
و دشمن دانستند که شاه ایران زمین در بند است پس هر 
سرداری سپاهی آراست و به چپاول مردم پرداخت. این 


داستان به گوش افراسیاب نیز رسید و به یارانش گفت: 
اینک هنگامی است که می‌توانیم به ایران زمین بتازیم و 
سراسرش رآویران کنیم. 

اری...افر اسیاب به ایران زمین تاخت واز هرجا گذشت. 
ویرانی و کشتار پدید آورد. برخی از رادمردان و جنگاوران 
ایران زمین به زابلستان رفتند و به رستم گفتند: ای پهلوان 
وا ات که کاس اس سا ما 

دریغ‌ست ایران که ویران شود 

کنام (لانه) پلنگان و شیران شود 
همه جای جنگی سواران بدی (بود) 
تست که شهریاران بدی 

کنون جای سختی و رنج و بلاست 

چون رستم این سخنان را شنید» دلش پر از رنج شد و 
رویش پر آژنگ (اخم) شد و گفت: همینک سپاهی فرآهم 
می‌آورم و دنبال کیکاووس خواهم رفت. 

سپس نامه‌ای به شاه هاماوران نوشت و گفت: ای 
پهلوان! دلخوش باش و اندوه مخور زیرا دارم به هاماوران 
می‌ایم. نامة من پر از جنگ و گرز و شمشیر است. تو چگونه 
از دلیری چون تو دور باد که در آوردگاه (میدان جنگ) نبرد 
بمان. اگر نیز نادانی» شکیبایی پیشه کن تا بیایم و دمار از 
روز گارت برآورم. 
رستم جهان پهلوان! اگر دوست داری با کیکاووس هم‌بند 
شوی, بیا تا تو را به زنجیر بکشم و پیش او بیندازم. 
به سوی سرزمین او تاخت. دو لشکر روبه‌روی هم صف 
بستند و هر دو مهیای جنگ شدند. رستم به میدان رفت و 
فریاد کشید: ای دلیران هاماوران! من رستمم. کیست که 

دل در سینة پهلوانان هاماورانی لرزید و کسی پیش 
نیامد. شاه هاماوران چون چنین دید پیکی به اوردگاه 
گسیل کرد (فرستاد) و گفت: ای دلاورمرد! چندی درنگ 
کن تا پهلوانی که درخور تو باشد به میدان بفرستم. 

رستم به رخصت او فرصت داد و به خیمۀ خود باز گشت. 
شاه هاماوران زودنامه‌ای به شام و بربرستان نوشت و یاری 
خواست. دیری نگذشت که از ان دو سرزمین» جنگجویانی 
خشمگین و خون‌آشام به یاریش آمدند. روز دیگر سپاه سه 
کشور هاماوران و شام و بربرستان برابر لشکر رستم صف 
کشیدند و مهیای نبرد شدند. 

رزم رستم با پهلوانان سه کشور 

چون رستم یلان و سربازان بی‌شمار آن سه سرزمین 

گفت: 
فزونی لشکر نیاید به کار 
چو مارا بودیار یزدان پاک 





ای دلاوران ایران زمین! از فزونی دشمنان بیمی به 
دل راه ندهید. اگر آنان از ریگ بیابان ها بیشتر باشند» چون 
خداوند داد گستر یاور ماست هیچ با کی نیست. 

پاران رستم با شنیدن این سخنان غریو دلیری سر 
دادند و یک‌سره به دشمنان تاختند. گرازۀ دلیر که چون 
شیر می‌غرید» در جبهة راست بود و زوارة پهلوان که چون 
اژدها اتش از نگاهش می جوشید در جبهة چپ بود. در قلب 
لشکر زال چون رودی خروشان پیش می‌تاخت و رستم 
پیشاپیش گروه بر رخش نشسته بود و چون کوهی از آهن 
پیش می‌رفت و زمین از کوبة سم رخش می‌لرزید. 

هنوز پاسی از آغاز جنگ نگذشته بود که دریای خون 
سراسر دشت راسرخ کرد.رستم می تاخت و باشمشیر و گرز 
و کمندو نیزه»دشمنان رامانندب رگ خزان به خاک می‌افکند. 
شاه شام رابا نیزه از اسب به زیر انداخت و بهرام دلیر دست او 
رابست و به خیمۀ زندانیان برد. گرازة دلیر شاه بربرستان را 
به چنگ آورد و سپاهیان دشمن یا مردند یاگریختند. چون 
شاه هاماوران این داستان را دید پشت دست گزید و به 
رستم چنین پیغام داد: 

ای دلیری که از همة دلاوران برتری! آمروز دانستم 
روز بلای من است. با من که نادان بودم» مهربانی کن 
و بگو شیپور بازگشت بنوازند. من با تو پیمان می‌بندم که 
کیکاووس وهمهٌ‌زندانیان ایرانی راباجاه‌وشکوه‌بسیارپیش 
توبیاورند.پیمان می‌بندم که هر چه گوهروزرو سیم در خزانه 
دارم پیش پایت بریزم. رستم پاسخ داد: ای شاه گرامی! 
پیمانت رامی‌پذیرم زیرا جنگ و کشتار را دوست ندارم. 

شاه هاماوران شادمان شد و شتابان به شهر بازگشت 
سپس فرمان داد کیکاووس و سودابه و گردان ایرانی ر از 
زندان رها کردند و به انان جامة فاخر پوشاندند و پیش او 
آوردند. 
چون کیکاووس و گیو و گودرز و توس به بارگاهش 
امدند. شاه هاماوران از تخت فرود امد و کیکاووس و آن 
دلاوران را درآغوش کشید و گنجینه‌های شاهان شام و 
بربرستان رانثارشان کرد. 

کیکاووس تاج کیانی بر سر نهاد و بر تخت نشست و 
هفت روز به سرور پرداخت. بامداد روز هشتم به دبیری 
خردمند و نیکو نگار گفت نامه‌ای به خسرو روم و افراسیاب 
بنویسد واز آنان بخواهد یا در برابر کیکاووس کرنش کنند 
وباج بدهند یا به رستم خواهد فرمود با آنان همان کند که با 
شاهان شام و بربرستان و هاماوران کرد. 

خسرو روم پاسخ داد: ما را تاب برابری با رستم نیست 
پس خراجگزار ایران زمین خواهیم شد... اما افراسیاب با 
خواندن نام کیکاووس دژم (خشمگین) شد و پاسخ داد: 
سرأسر ایران زمین مرده‌ریگی (ارثی) است که نيایم (جدم) 
فریدون» پدر توراز خودبه یادگار گذاشته است.اینک دوست 
دارم باسپاهی گران بیایم و این مرده‌ریگ رابه چنگ بیاورم 
و کیکاووس و رستم را به بند بکشم و به تن آنها انگبین 
(عسل) بمالم و پیش مورچگان سرخ بگذارم تا مورچگان 
گوشت تن آنان را بجوند. ای کیکاووس دلاور: 

پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر 

نیارد (نمی‌تواند) شدن پیش چنگال شیر 
گمراهی کیکاووس و رفتنش به آسمان 





اما افراسیاب دلیر نادرست می‌آندیشید و چون جنگ 
آغاز شد دانست رستم اژدهاست وان اساب شغال است. 
درهمان نخستین دم جنگ رستم با گرز گاو سر به سپاهیان 
افراسیاب تاخت و چنان پهلوانان توران زمین را به خاک 
افکند که جنگجویان |فراسیاب گر یختندو آوردگاه هی شد. 
افراسیاب که چنین دید بر اسبی کوه‌پیکر و سیاه نشست 
و بی‌آن که به مردانش بنگرد نیزه و شمشیر و گرز و سپر 
بر خاک افکند و شتابان‌تر از توفان گریخت و ناپدید شد. 
کیکاووس از این پیروزی شادی‌ها کرد و پس از هفته‌ای 
شادخواری به پارس با زگشت. 

روزگاری سپری شد و برخی از موبدان با کیکاووس 
دمخور شدند و او را به راه ایزدی فراخواندند. کیکاووس 
سخن آنان پذیرفت و از شادنوشی و بزم کناره گرفت و به 
دادگری پرداخت. روزی ابلیس با یارانش انجمن کرد و 
گفت:باید کاری کنیم که کیکاووس گمراه شود زیرادیری 
است که بزدان شناس شده و مردمان را از گناه باز می‌دارد. 

این بود و بود تا روزی ابلیس پیش کیکاووس آمد و 
گفت: ای بزرگوار! تو اینک پادشاه جهانی. چرا به اسمان 
نمی‌روی وفرمانروای آسمان نمی‌شوی؟ کیکاووس گفت: 
سخنی نیکو گفتی.من دوست دارم هفت آسمان رازیرنگین 
خودم بیاورم اما چگونه می‌توانم پرواز کنم؟ ابلیس گفت: 
کار دشواری نیست. برو و کمی بیندیش تا بدانی راه پرواز 
کردن تو چیست. 

کیکاووس شادمان شد و روی ابلیس را بوسید و به 
کوشکش (قصرش) باز گشت و بسیار اندیشید تا سرانجام 
راهی پیدا کرد و فرمود شکارچیانش به کوه بروند و چهار 
جوجه عقاب بیاورند و به انها بسیار گوشت بدهند تانیرومند 
شوند. شکارچیان فرمانش را گردن نهادند و جوجه عقاب‌ها 
را پرورش دادند. پس از چندی» کیکاووس فرمود تختی 
سبک ساختندوبه هر گوشه اش‌نیزه‌ای بستندو بر سر نیزه‌ها 
رانی گوشت بره آویختند سپس پاهای آن چهار عقاب را 
که دیگر بزرگ و نیرومند شده بودند» پایین نیزه‌ها بست و 
خود بر تحت نشست. 

چون پاسی گذشت. عقاب‌ها گرسنه شدند و برای 
خوردن گوشت‌ها پر گشودند و چون پایشان بسته بود 
به گوشت نرسیدند و تخت را و کیکاووس را بلند کردند. 
کیکاووس شادمان شد و شمشیر به کف گرفت تا چون به 
آسمان نخست رسید آنجا را فتح کند ولی پاسی گذشت 
و عقاب‌ها خسته شدند و پایین افتادند و کیکاووس در 
سرزمین آمل فرود آمد. به هر سو نگریست. کسی را ندید. 
هراسان شد و گریست و به خاک افتاد و از ایزد بلند مرتبه 
پوزش‌ها خواست. او چندین روز سرگشته و بی‌پناه بود تا 
رستم داستان او را شنید و دیگربار به پاریش شتافت و او را 
به پارس آورد. 

ازاین پس نیزبارها کیکاووس کارهایی می کند و گرفتار 
می‌شود و رستم به یاریش می‌شتابد که برای دراز نشدن 
این افسانه از انها چشم می‌پوشم و داستان سهراب را اغاز 
می کنم اما نه در این هفته. بگذارید داستان سهر اب را هفتة 
دیگر بگویم و افسانه پرداز شما نازنیان لب از سخن ببندد 
و خود را برای گفتن افسانه‌ای بسیار زیبا آماده کند... تا 
روزی دیگر بدرود. 
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یادی از هافبک قد رتمندی که حقش بارها در تیم ملی پایمال شد 


رز مو نشت فر انان 








«امیر شیدایی» هستم. سال ۱۲۲۶ در اهواز متولد 
شدم. دیپلم طبیعی دارم و کارمند بازنشسته سازمان آب و 
برق خوزستان. دو پسر و یک دختر دارم. پسر بزرگم عماد 
فوتبالیست خوبی بود که اگر ادامه می‌داد یکی از بهترین 
فوتبالیست‌های ایران می‌شد. اما به دلایلی ادامه نداد و فعلاً 
ساله و دانش اموز است. دخترم (پری) فارغ التحصیل زبان 
فرانسه است. همسرم نیز خانه‌دار است. من در خانواده‌ای 
پرجمعیت و کارگری متولا شدم. هشت برادر و دو خواهر 
بود. برادر کوچکترم مرحوم غلام شیدایی یکی از بزرگان 
فوتبال خوزستان بود. فعلاً چند سالی است که ساکن کرج 
هستم و دوران بازنشستگی رام یگذرانم. 

۳ 

خوزستان سرزمین آفتاب و نفت ونخل است. با مردمی 
عاشق توپ و فوتبال. فوتبال از دیرباز جادویی آميخته با 
هنر بوده که در خطه خوزستان احترامی ویژه داشته است. 
کودک بودم که فوتبال مرا مجذوب خود کرد و مانند دیگر 
بچه‌های جنوب وقتی خود را شناختم عاشقانه و با پای 
برهنه روی زمین‌های داغ دنبال توپ می‌دویدم. هر روز 
بازی بود و مسابقه با دیگر بچه‌های محله‌ها. البته از درس 
هم غافل نبودم و هميشه نصایح پدرم آویزه گوشم بود که: 


امبرنیدابی: بأند های نھر انی سد راهم شدند 


باید خوب درس بخوانی تابرای خود کسی شوی. و من نیز 
از شاگردان خوب مدرسه بودم و هنگام تحصیل دو فکر در 
ذهنم بود: فوتبال و درس... 
تلاش و باد گیری 

سال ۱۳۲۳۸ بود که در سیزده سالگی همراه اعضای تیم 
محله‌مان به عضویت تیم نوجوانان استقلال (تاج اهواز) 
- که‌از تیم‌های‌صاحب‌نام آن زمان خوزستان بود درآمدم 
و این برای نوجوانی چون من - که تشنه پیشرفت بودم 
- بسیار هیجان انگیز بود و در مسیر دلخواهم افتاده بودم و 
کاری دشوار پیش رو داشتم. من و دوستان هم‌تیمی‌ام قدم 
به باشگاهی گذاشته بودیم که برای بزرگ شدن و در زمره 
بزرگان قرار گرفتن جدالی سنگین و تلاشی خستگی ناپذیر 
می‌طلبید و در این مسیر بود که دوستان از یکدیگر فاصله 
می‌گرفتند. مدام تلاش بود و یاد گیری. 

مخالفت پدر 

حدود چهارده سالم بود که یکی از روزهای جمعه» طبق 
قرار قبلی می‌بایست مسابقه محله‌ای مهمی بین محله ما 
و محله دیگری در زمین خاکی شر کت نفت اهواز برگزار 
می‌شد. پدرم که ابتدا با فوتبال بازی کردن من به طور 


# در پنجاه سال گذشته فقط چهار بازیکن 


خوزستانی در تیم ملی اسران بازی 
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داود غرانوش 





جدی و دور از خانه مخالف بود» در حياط خانه را قفل کرد تا 
به مسابقه نروم. خودش هم با خیال راحت به حمام رفت اما 
من که با بچه‌ها قرار گذاشته و قول داده بودم ضمناً بازیکن 
ثابت تیم بودم» فکری کردم و با کمک خواهرم با قرار دادن 
دو بشکه آبی کوچک و بزرگ روی تنور گلی‌پخت نان در 
گوشه حباط به بالای دیوار همسایه رفتم و به کوچه پریدم 
و خود رابه زمین مسابقه رساندم. بچه‌ها که منتظرم بودند. 
گفتند زودباش پیراهن بپوش بيا داخل زمین. در همین 
زمان داور سوت آغاز بازی را به صدا درآورد و من غرق در 
بازی بودم که ناگهان ديدم پدرم با دوچرخه خود را به زمین 
رسانده و بدون توجه به داور و بازی و بازیکنان مستقیم به 
سوی من آمد. من نیز پا به فرار گذاشتم. داور بازی رامتوقف 
کرد و فرار من و تعقیب از سوی پدرم» موجب شادی و خنده 
تماشاگران شد و سوژه بچه‌ها. هر وقت پدرم یاد آن صحنه 
می‌افتاد خنده‌اش می گرفت. خداوند او رارحمت کند. 
راهنمایی بز رگان 

آن سال هاباراهنمایی بز ر گان تیم وبه کاربستن نصایح آنها 
بود که اشکالاتم را یکی یکی پشت سر گذاشتم. حالا به مرز 
هفده سالگی رسیده بودم که باصلاحدیدبزر گان و مسوولان 
باشگاه‌همراهچندتن از دوستانم به تیم بز ر گان استقلال اهواز 
با عنوان دخیره‌های جوان پیوستیم. چند ماهی از ورودم به 
تیم بزرگسالان نگذشته بود که در اثر بازیهای خوب و به 
یاد ماندنی به یار ثابت تیم بدل شدم و همان سال (۱۳۳۸) 
نخستین قهرمانی را در باشگاههای اهواز تجربه کردم. من 
که در میانه زمین به بازیکنی قابل اطمینان با جنگندگی و 
دوندگی کم‌نظیر تبدیل شده بودم با رأی قاطع کارشناسان 
فوتبال اهواز در تیم فوتبال منتخب اهواز عضو شدم. 

بازیکن ثابت 

در مسابقات آن سال استان خوزستان؛ تیم منتخب اهواز 
با بازیهای عالی و شایستگی تمام در فینال با غلبه بر آبادان 
بزرگ برای نخستین بار قهرمان خوزستان شد. من که در طول 
مسابقات» بازیهای درخشانی از خود به نمایش گذاشته بودم 
با نایید همه انتخاب کنندگان یعنی استاد داود نصیری» قاضی 
عسکر [مربی و داور خوزستانی علم و کمایی‌به عنوان‌بازیکن 
ثابت خط میانی خوز ستان همرآه دوست عزیزم مرحوم منوچهر 
سالیاب رگزیده شدم.به هرحال در ۱۷ سالگی به‌بالا ترین جایگاه 
در فوتبال خوزستان رسیدم و از همبازیان قدیمی‌ام فاصله 
بسیاری گرفته بودم وحتی یک نفر از آنهاهم در تیم خوزستان با 
من نبود. حالا من افتخار حضور در کنار بازیکنانی چون مرحوم 


حمید برمکی, منوچهر سالیاء فاروق فتاحی» علی 
پورجانکی» رضا هیربد. میرزا پورمحمد. محمد 
سعدونی از آبادان, مرحوم غلام رامزی» حسین 
کمایی حسن علم» شاهمراد شکر خدایی» محمد و 
امیر کاردان را پیدا کرده بودم. 
نخستین نا کامیی 

سالها قبل. مسابقات فوتبال قهرمانی 
کشور» هر سال بین تیم‌های منتخب تمام 
محا ادرک ی امم کد این اقات 
در سال ۱۳۴۴ در اهواز برگزار شد و تیم‌ها با 
تمام قدرت و توان خود شر کت کرده بودند. تیم 
منتخب تهران از همه بازیکنان ملی‌پوش خود 
سود می‌برد. تیم‌های تبریزء اصفهان و مشهد 
از تیم‌های خوب آن دوره بودند که تیم تهران 
قهرمان شد. در پایان بازیها آقای حسن حبیبی 
کاپیتان تیم ملی و سرمربی تیم جوانان ایران» من و دوستان 
خویم مرحوم صفر ایرانپاک و مرحوم ایرج سلیمانی را به 
تیم ملی جوانان دعوت کرد تا در مسابقات اسیایی جوانان 
- که در بانکوک برگزار می‌شد ‏ شر کت کنیم اما به علل 
نامعلومی تیم ایران به مسابقات اعزام نشد و این نخستین 
ناکامی ورزشی من بود. 

باندهای تهرآنی 

چند روزقبل از عیدسال ۱۳۳۵ برای بر گزاری مسابقات 
قهرمانی کشور به کرمان رفتیم. در آن مسابقات تیم‌های 
خوزستان» تهران (پاس)» کرمان و... برای قهرمانی آمده 
بودند. تیم خوزستان در مصاف با کرمان با یک پنالتی باخت 
و ما با همین شکست سوم شدیم. پس از پایان بازیها در 
فهرست هیات انتخاب کننده تیم ملی بز ر گسالان نام هفت 
بازیکن از خوزستان به چشم می‌خورد: من» حسن علم» 
مجید حلوایی. حسین کازرانی» مرحوم ایرانپاک» مرحوم 
سلیمانی و هادی جراح. اما بعدها که تیم ملی تشکیل شد 
"هیچیک زاین ۷نفر دعوت نشدند. مجله کیهان ورزشی 
آن زمان از حقانیت خوزستانی‌ها به ویژه من پشتیبانی کرد. 
اما همه چیز در دست باندهای تهران وباشگاههای تهرانی 
بود و شهرستانی‌ها ضعیف و ناتوان در مقابل تصمیمات 
باندی آنها نمی‌توانستند کاری انجام دهند و این دومین 
ناکامی من برای ورود به عرصه تیم ملی بود. 

امان از پر سیو لیسی ها 

سال ۱۳۳۶ فرا رسید که من برای گذراندن خدمت 
سربازی با عنوان معلم سپاه دانش از اهواز به یزد اعزام 
شدم. دو سال بعد پس از گذراندن سربازی» دوباره به اهواز 
برگشتم و در تیم استقلال اهواز بازی کردم. چند ماهی 
نگذشته بود که به دستور استاد نادر لطیفی بازیکن اسبق 
تیم ملی توسط مرحوم رسول مددنوعی - که به اهواز آمده 
بودند از من و دوست خوبم مجید حلوایی دعوت کردند 
تا عضو تیم پیکان شویم. پس از مذاکره و تعیین شرایط 
به تهران و به تیم پیکان آمدیم و مشغول بازی شدیم. در 
پیکان بازیکنانی چون علی پروین» فریدون معینی» مرحوم 
حسین همیشه جوان» گودرز حبیبی و علی سلطانی هم‌بازی 
ما بودند. هنوز نخستین فصل مسابقات باشگاههای تهران 
با پیکان را تمام نکرده بودیم که بازیکنان پرسپولیس به 


نوری خدایاری» حمید شسهبازی» مر حوم غلام شیدایی و حسن سالمی. نشسته از راست: حمید سه برادران» مرحوم رضی 
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# توپهای چرمی کهنه چهل تکه و 

غیراستانداردی اتوپ کوچک تنیس.نه 

اموزش فوتبالسی و نه فیلمی از فوتبال 

مدرن به صورت آموزنلسی. ماحتی یک 

رادیو هم نداشتیم 
علت نارضایتی از مدیر باشگاه (عبده) به پیکان پیوستند. در 
این موقعیت من و حلوایی به در خواست استادمرحوم‌مهدی 
اسلامی سرمربی تیم‌های پاس و آرتش برای ورود به تیم 
پاس به دانشکده افسری شهربانی فرا خوانده شدیم. 

روز درخشان 
در سال ۱۳۴۹ من همراه دوستان خوزستانی‌ام یعنی 

کازرانی و مجید حلوایی و دوست شمالی ام محسن هوشنگی» 
چهار تازه‌وارد به تیم قدرتمند پاس و دانشجوی سال اول 
دانشکده افسری شهربانی بودیم و در کنار بزرگانی چون 
حسن‌حبیبی؛یاوری»شرفی.مناجاتی,قاسمی (میرزا حسن)» 
شاهرخی, نیک‌نفس, مالکیان و... احساس غرور می کردم 
و کاری بس دشوار در پیش داشتیم. در آن زمان تیم پاس 
همراه با استقلال و پرسپولیس از قدرتهای بزرگ فوتبال 
ایران بودند. سال اول ورودم به پاس با خوش اقبالی مواجه 
شدم و هر دو جام قهرمانی باشگاههای تهران و جام حذفی 
را تصاحب کردیم. فینال آن مسابقات با استقللال برگزار شد 
که من از ابتدای نیمه دوم وارد بازی شدم و مامور مهار مهدی 
حاج محمد بودم.او در نیمه اول محسن هوشنگی را بسیار آزار 
داده بوده اما من که بازیکن میانی زمین بودم و در یارگیری 


عضو تیم منتخب فوتبال جهان در آن سال ها 


تسا ۱۲۳ هکس راد کا ری ا دک مار ٢‏ کے نایک کے و 








مهارت داشتم» در دفاع راست بازی کردم و در 
مهار حاج محمد کاملاً موفق بودم. در آن مسابقه 
روز درخشانی داشتم. 
فوتبال را کنار گذاشتم 

بعد از قهرمانی تیم پاس در سال ۱۳۴۹»من 
هم همراه دیگر بازیکنان شایسته پاس توسط 
رایکوف سرمربی وقت تیم ملی به آردوی تیم 
ملی دعوت شدم. حدود دو هفته در تمرینات 
یم ملی شرکت کردم و عملکردم در تمرینات 
بسیار مورد توجه رایکوف قرار گرفت اما در 
همین زمان با پاس به نمایندگی از طرف ایران 
برای شرکت در تورنمنت جام شیلد در کشور 
هند به کلکته اعز ام شدیم و در فینال با ناداوری 
با یک گل آفساید مقام دوم را کسب کردیم. 
پس از باز گشت به ایران» دیگر اثری از اردوی 
تیم ملی نبود و طعم سومین ناکامی را هم چشیدم. دو سال 
بعد (۱۳۵۱) اوفارل انگلیسی سرمربی تیم ملی نام مرا در 
لیست تیم ملی نوشت و خود او در حضور سرپرست تیم در 
اردوی داودیه (شهید کشوری) آن را به من ابلاغ کرد - اما 
متاسفانه «اوفارل» هم پس از مدتی با فدراسیون فوتبال به 
علت پاره‌ای از مسائل به توافق نرسید و ایران را ترک کردو 
آرزوی ملی‌پوش شدن برای همیشه در دلم ماند و خلاصه 
من هم سال ۱۳۵۲ فوتبال باشگاهی را کنار گذاشتم. 

پنجاه سال پیش 

حدود پنجاه سال پیش - یعنی سال ۱۳۳۵ - بازی 
فوتبال بسیار دشوار بود: نه کفشی نه توپی ونه پولی بود. پای 
برهنه روی زمین‌های تفتیده وداغ خاکی جنوب دنبال توپ 
دویدنءآن هم توپهای چرمی کهنه چهل تکه و غیراستاندارد 
یاتوپ کوچک‌تنیس.نه آموزش فوتبالی ونه‌فیلمی ازفوتبال 
مدرن به صورت آموزشی. ما حتی یک رادیو هم نداشتیم. 
خلاصه هر چه بود استعداد دانی و قدرت یادگیری خودمان 
از بزرگترها بود و عشق به خوب شدن و معروف شدن و این 
دنیای توپ گرد بود که ما را دنبال خود می کشاند. 

رقیب آدامیک 

در دوران بازی خود با بزرگان بسیاری همبازی و حریف 
بودم که برخی از هموطنان خود را بارها نام بردم. اما در یک 
دیدار دوستانه که تیم منتخب اهواز در سال ۱۳۴۵ با تیم 
ترناوای چکسلواکی داشت» من در میانه زمین حریف آدامیک 
شماره ۱۰ آن تیم بودم که آوموفق شد دو بار با توپهای کاشته 
بسیار دیدنی از فاصله ۴۰ متری مثل موشک دروازه ما را باز 
کند. آدامیک بعدها در سال ۱۳۳۴ به عنوان بازیکن منتخب 
جهان در ویمبلی لندن به دیدار تیم ملی آنگلیس رفت. 

فوتبال کنونی ایران 

فوتبال کنونی ایران با گذشته بسیار فرق کرده است. 
آن زمان» فوتبال قدرتی بود اما حالا تکنیکی است. هر چند 
الان پول در فوتبال حرف اول رآمی‌زند و تعصب وعرق ملی 
مغل گذشته اصل نیست. گر بوف شاهد نتایچی چون نتاس 
بازی ایران در مقابل تیم‌های آمارات» بحرین و... نبودیم. 
فوتبال کنونی اران درحال درجازدن است ومشکل بتوان 
آن را دوباره به رده بیستم جهان رساند. فعلاً که در رتبه 
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نما شاکه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر نو 
روی‌درروی سیاهی 

روی در روی سیاهی 

ایستاده راست 

يکه و تنهاه تمام شب 

در کلامش, نور 

برزبان» آتش 

بر لبش» فریاد: 


ك 


شعله افزون می کندگر سر به تیخش 
ِِ_ِ 
aS‏ 
روشن کنند 
راست -همجون شمع خواهدایستاد 
آیا 
روی‌درروی سیأهی 
یک تن از این جمع؟ 
زنده یاد فریدون مشیری 


نمونه شعر کلاسیک 
پیغام 
ز گریه شام و سحر چند دیده تر ماند 
دعا کنیم که نه شام و نه سحر ماند 
دو زلف یار به هم این قدر نمی‌ماند 
ی گرا 
زبس فتاده به هر گوشه پاره‌های دلم 
فضای دهر به دکان شیشه گر ماند 
زغارت چمنت بر بهار منت‌هاست 
که گل به دست تو از شاخه» تازه‌تر ماند 
نهاده‌ام به جگر داغی و از آن ترسم 
جگر نماند و این داغ بر جگر ماند 
برای بردن پیغام او فراز آرید 
فرشته‌ای که به مرغان نامه‌بر ماند 
طالب آملی 


4 0 
اطلاعات ل ون ارو ۳۳۹۸ 


بااین کسی که آینه تصویر می کند 
دارد نبودن تو مرا پیر می کند 
راهم ز راه عقل جدا کرده سرنوشت 
هر شب مرا جنون تو تسخیر می کند 
سر می‌زند به باغ خیالم خیال تو 
ناگاه عیار فاصله تغییر می کند 
انگار پیش چشم منی» پیش چشم تو 
حتی گلوی عقربه‌ها گیر می کند 
حتی جدابی تو قشنگ است نازنین! 
غم را به انتظار تو تفسیر می کند 
تا آرزوی دلخوشی تازه می کنم 
خواب مرا خیال تو تعبیر می کند 
از فتنه زمانه دل عاشق ایمن است 
باخون چه کار دشنه تقدیر می کند؟ 
شیرین‌ترین حقیقت دنیای من! بيا 
این انتظار تلخ مرا پیر می کند 
مهدی دانش -اردبیل 





هفت باز مانده 


خیره می‌شوم در آسمان 
کمی آنسوتر به پایان می‌رسد 
کوتاه و بی‌فر جام 
برادرم با سرانگشت تدبیر 
جند ستاره می‌شمارد 
پنج یا هفت بازمانده مفلوک 
آرام می‌گرید 
ومی‌ترسد از اینکه فردا 
ستاره‌ای بر سیم گیتارش ننشیند 
پدر کاغذی سیاه با نقطه‌های نورانی 
روبروی دید گانش می گسترد 
و منطق چشمانش را کتمان می کند 
آسمانی از این دست 
خلوت و بی‌ترانه 
کابوسی است که تعبیرش 
خواب کودکانمان را می‌آشوبد 
صابر حسینی - تبریز 


+ مه لیخند 


مسق لبخند 
گفتم از خویش جدابنویسم 
یعنی از نام خدا بنویسم 
تاتورادارم و سرمست توام 
در سرآغازء تو رابنویسم 
کار من این شده هر شب تاصبح 
مشق لبخند تورابنویسم 
عاشقی درد عزیزی است. بگو 
درداین عشق, کجا بنویسم؟ 
جای ان است که درباره تو 
فارغ از چون و چرا بنویسم 
باید از شوق صدایت بر دل 
بی‌صدااز تو صدا بنویسم 
کاش یک روز به جای «من» و «تو» 
روی هر پنجره «ما» بنویسم 
عبدالر حیم سعیدی راد 


باد و باران 


سوگ سرود به احترام هنرمند ار جمند پرویز مشکاتیان 
پس از تو 
پس از تو صبح» پس از تو صداغم‌انگیز است 
پس از تو هر چه.... همه» هر کجا غم‌انگیز است 
کنار یاد توسنتور بی‌قرار گریست 
پس از تو زخمه مضراب‌ها غم‌انگیز است 
پس از تو حوصله عاشقان به زرد نشست 
پس از تو کو چه» پس از تو هوا غم‌انگیز است 
تومهربان‌تر از اغوش آبها بودی 
پس از تو ابی دریای ما غم‌انگیز است 
غروب پنجره‌ای سمت بی‌قراری‌هاست 
که لحظه‌های شکوه دعا غم‌انگیز است 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


گیسو به گیسوی باد و باران داده‌ای مردی با چشمانی خیس باران 


باران ونرم نرمک بادلی شکسته 
گیسوانش رامی‌بارد زیر لبت رزوهایش رافقط 

در نسیمی که امشب آرام شر سهراب رازمزمه می کنی: درنسیمی که آمشب از 
ازاین حوالی می‌گذرد «چترها راباید بست کوی تو می‌وزد 

۳ زير باران باید...» جستجو می کند 


بی‌خبال بی‌خبال اما نمی‌دانی 


چند دوبیتی و رباعی از محمود مر تضوی " اصفهان 
دریاب 
دریاب مرا که بی‌تو دلگیر شدم 
بی‌نغمه تو ز عمر خود سیر شدم 
بس دوخته‌ام چشم به رآهت ای دوست 
در کسوت انتظار تو پیر شدم 
بی‌نو 
دریاب مرا که بی‌تو دلتنگ شدم 
با سایه خود دوباره در جنگ شدم 
دلگیر از این سکوت بی‌پایانم 
بس ناله زدم مرغ شباهنگ شدم 
فراق 
دوبیتی‌های من پایان ندارد 
دل وامانده‌ام سامان ندارد 
دو چشمم از فراق روی ماهت 
دریغا قطره‌ای باران ندارد 
دنیای من 
تو دنیای منی» من از تو دورم 
مشو غافل ز من» سنگ صبورم 
سلیمانی اگر در مهرورزی 
به پای مهر تو من همچو مورم 


در میخا =فعلاتن کوچ سم کجارفت!؟ 
و‌فولیی . س ب ی س 
گل آدم-فملاتن کوچ کنر YS‏ 
حمید صادقیان -تهران بسرشتن -فعالاتن چه کسی بهار را می‌سوزد همچنان از خورشید 
د : ۱ 1 N‏ ¢ 
مراعات‌النظیر آوردن کلمات‌متناسب‌در دو به پیما =فعلاتن ا الا ا و ورا 
1 ا ؟ O.‏ ت eT‏ 
یک بیت است. مثلا در این بیت سعدی: نه زدند =فعالات به خانه ما بیاورد؛ کاو ی قرو ان دستهایی که از 
0 1 سب ۱ TT‏ چ نکند باد تو از خا تست نود 
تاتونانی به کف آری و به غفلت نخوری ‏ شعرموردنظر شماازسروده‌های‌مهدی کوچ با توا طرم ۱ سپیدتر بو 
دارند. قاصدک هان چه خبر آوردی زمستان ر ِ ن اکبرزاده "تهران هزار مرده راجان می د بحشبا 
ES ِِ laa‏ کحارفت؟ 
و یا در این بیت حافظ: از کجاوز که خبر آوردی و ار ره ‌ علیرضا خاد 
6 ا E‏ رویاعباسی > کرج می تهران 
صبا به لطف بگو ان غزال رعنارا خوش خبر باشی» اما 
که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را گرد بام و بر من فی کناب 
کلمات کوه و بیابان و... بی ثمر می کر دی 5 ۰ 


شروین ملک‌پور ‏ کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
دوش ديدم -فاعلاتن 


که ملاتک -فعلاتن آشنا شوید. 


مهشید علوی ‏ شیراز 

کتاب «صناعات ادبی» تالیف مرحوم 
جلال‌همایی به کار شما خواهد آمد.در 
این کتاب می‌توانیدباصنایع معنوی‌و 
لقظی زجلا یهار ۲ ۱ 


سنگهایرایت آواز می‌خوانند 
گزیده پنج مجموعه نثر ادبی 


نوشته: محمدرضا مپدیزاده 
تعداد صفحات: ۸۵۵۰ صفحه 
قیمت: ۶۶۵۰ تومان 
ناشر:نشر تکا ۶۶۴۱۵۲۷۱-۲ 
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که در حال و 


انا 


ی کو بی کند در حال کک 


کے هه x‏ 
کڪ ۳۳ 


@ سعدي 


ی 
دی 7 درد 


نازنین ها لطفاً از این پس فقط ناب پیامک های درل 


خود را به شماره ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ارسال کنید 


سنگ آسمانی ۵۱26۷۵100 ۱۱۵۲6۵۳۲6 
ی ۱ 
به سبک‌بالی یک واژه نگر» که به تومی گوید به «خود» «ا» تا 
«خودا» رابینی بیش از این من چه بگویم سخنی. که کی 
«راز» سکوت بهتر از واژه هدر دادن بیهوده ماست!. 

سنگ ا 
OTT‏ ۱ 
انجا که ب رخ ی از نازنین هاد و ماه است درنوبت چاپ هستند 
اين‌هفته به پیامک هااختصاص یافت 
× کسی که‌شکیبایی او رانهات‌ندهدبی تابیاوراهلاک 
می‌کند خاکستری 
ترجیح می‌دهم با کفشهايم راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه 
در مسجد بنشینم و به کفش‌هایم فکر کنم ‏ زهرابرمکی 
× من آن شکسته به نهایت رسیده‌ام آنقدر شکسته‌ام که تو نتوانیم 
تکیت حمزه بش 
× هر کس در برابر خدا زانو بزنده در مقابل هر مشکلی می‌تواند 
بایستد باس کوچک 
× تصوير تو در وسعت هر پنجره پیداست تقصیر دلم نیست 
تماشای توزیباست آسمان شب 
× بهترین ازدواجها آن است که آسانتر انجام گیرد احمد دلیلی 
× وقتی خداوند ترا حفظ کند وبا توباشد» هرچه خسته‌ترباشی او 
۱ کوثر بانوی ماه نهم 
× بز رگترین پاداش دعا ارامش است ناصر دبلمی 
× گل عشق توهستم شینمم باش,دلمدنیای زخمه مرهمم‌باش»ز 
درد بی کسی قلبم شکسته» به شهر بی کسی‌ها همدمم باش 

گیتی 

× وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ناگهان تو تنها قرار زندگیام 
شدی الهه عشق 
× آنقدرزجر کشیدم ز جهان سیر شدم» صورتم گرچه جوان است 
ولی پیر شدم سیما 
ار e E‏ 
هم دعا کن عاشق 
× زنده‌ام بانام توپژمرده‌ام بی‌نام تو حاضرم پرپر شوم در محضر 
دیدار تو فریما 
× غروب غمگین ترین تصویر طبیعت است‌آماغمگین ترا غروب» 
غم دوری توست زهراش 
× بنویس تو قصه نامت شاعری با تو درخشید از تو بود و به تو آخر 
نفس شعرشو بحشید جلال پورزاده 
۷بی ایمانی می‌تواند سبب باخت یک بازی در آستانه پیروزی 
شود محیا 
× آمدیم ب ازندگی کردن قیمت بگیریم نه به هرقیمتیزندگی 
× به یادت هستم بی‌هیچ بهانه‌ای» شاید دوست داشتن همین 
باشد مشکوک 
× زند گی میدان یاد گرفتن است ادعای دانستن نکنیم 


بادداشت 

× مشکلات خود را با مداد بنویس و پاک کن را دراختیار خدا بگذار 

رضوانه فرشاد 

من گراشک به‌دادم‌نرسدمی‌شکنم»زیراین سقف کبود»زیراین 
سلسله سنگین سکوت. اگر از یاد تو یادی نکنم می میرم 


الماس 
× عزیزم غصه نخور قصه نویس تو خداست» همه نارفیقن و تنها 





× شریعتی: مش کلات انسانهای بز رگ رامتعالی می کند و 


انسانهای کوچک رامتلاشب ۲ 
× ای فلک جان مرا هر چند می خواهی بسوزء مدتی هست از قضا 
که سوختن کارم شده مجنون 
× بهترین سیاست» صداقت است مهران. سلماس 


که دنیاپرازعاشق نباشه تواین دتیادل صادق‌نباشه» همون‌بهتر 
که این دنیا نباشه» زمین و آسمون ازهم‌بپاشه عقرب‌پیر 


× حلقه ازدواج ند نخستین دانه زنجیر اسارت عشق است 
e‏ 


۳ E 
> 
در کاخ مجلل خب ر ازعشق مجو که‌سعادت‌همه‌در کلبه‌درویشان‎ × 
| دلمون اک کتیم‎ 
حسرت دیدارت نمانم مرضيه‎ 
لبخند دسته گلی است که گیرنده‌هیچ وقت آن رابی جواب‎ × 
نمی گذارد دلشکستهه‎ 
اعلام می کند فروزان‎ 
ماهمیشه صداهای بلند رامی‌شنویم» پررنگ‌هارامی‌بینم‎ × 
کاش می دانستیم روز گاری که به هم نزدیکیم چه بهایی داردء‎ × 
کاش می‌دانستیم که سفریعنی چه»و چرآمرغ مهاجر وقت پرواز‎ 
به خود می‌لرزد؟ شهره توکلی‎ 
زند گی هنگامه فریاد ماست» سر گذشت در گذشت یادهاست.‎ × 
زندگی تکرار جان فرسودن است. رنج ما تاوان انسان بودن است‎ 
محدثه اهنی‎ 

× عاشقم عاشق و جز وصل تو درمانش نیست محمدصادق 
× قلبی داشته باش که‌ه رگز سختی سنگ را به خود نگیرد و 


احساسی داشته باش که آزاردهنده نباشد آنا 
× سرنوشت ماانسان ها چه خوب و چه بد» به و سیله اعمالمان رقم 
می‌خورد نیلی 
× وقتی‌دیدی تنهایی‌بدون که خداهمه‌روبیرون کرده که تنها 
خودت باشی و خودش پری دربایی 
× امشب ای ماه به درددل من تسکینی» آخرای ماه توهم‌مثل‌منی 
مسکینی فانوس خاموش 
× سگ بیدار بهتر از شیر خفته است مهرداد پروابی 
× سنگ بر شيشه دلهای پریشان نزدم پوسف آبزن 
بدانیم آسمان پرستاره 
کک ی کے که کود کان از ا ا کو زندگی 
د آتکه در کوی توبی‌نامونشان 

است منم فرباد 
9 کی رنداشتهباشدخوشیخت 


عاشق بهترینهانباش,بهترین باش تابهترینهاعاشق توباشند 
محمد تقی زاده 


× چه شدای پنجره شوق چرا بسته شدی؟ شاید از همنفسی با دل 


تا کاکا ۳۰۷ 
× تولسستوی:بدترین و خطرناک‌ترین کلمات این است:همه این 
جورند کولاک 


توراساخت 


× علی(ع):زبان عاقل در پشست قلب او قرار داردو قلب احمق در 


پشت زبانش امیر بامداد 
× ه رگز از سختی زندگی نهراس»چرا که‌دربای آرام هر گز ناخدای 
فهرمان نمی‌سازد مهاجر 
× من همان قاب تهی خسته و بی تصویرم که برای تو و تصویر دلت 
سر یر E‏ 
× پلاک خانه‌ما فرداست. روزه ای زوج مجب ورم در خیابان 
بخوابم بچه سوسول 
× کاش آنکه فرصتی برای دوستی‌ها داددلی هم برای دوریها 
۲ سیندر لا 


ا رها دادم 
موج می‌زد» ولی رویای دورم را شکستند زهرا افخمی 
× یکی یکی می‌رفتيم و کاتب‌سرنوشتمان راب آخطی‌زرین 
می‌نوشت‌نوبت که به‌ من رسیدقلم از قلمدان افتادوشکست. 
کاتب با خطی تیره و تار نوشت: اسیر سرنوشت فرباد 
× باز باران بی‌ترانه» گریه‌های بی‌بهانه» می خورد بر سقف قلبم» 
باورت شاید نباشد» خسته است این قلب تنگم ! 
معصومه ملک ناصری 
× مثل مهتاب که از خاط رشب می گذردهر شب آهسته از آفاق 
دلم می‌گذری حسین رادمرد 
× بشر از هرچه بترسد از آن می گریزد ولی وقتی از خدامی‌ترسد به 
او پناه‌می‌برد FM‏ 
× به آسمون سپردم چشم از توبرنداره مراقب تو باشه» سرت بلا 
یار اتوتخوای نتب دلت گرفت ببا ره همیش_ذباتوباشهءتورو 
ساناز 
a ۱‏ 
فرقی می کند برگ سبز کدام درختی هد یه 
els cS ×‏ 9 
مهوش لوطی 
× بهچشمان توهر کس دیده‌انداخت.دل از کف داد و جان وزندگی 
باخت. در این اندیشه‌ام براوچه رفته است هر آنکس چشم زیبای 
دسپرادو 
|مشب شب آخره که مزاحم دلت شسدم خو رشیدفر دامال توء 
مهناز (:0۷) 
زینب قبادی فرد 


بودنت آرزوی ماست 


× شکسییر: رحمت خدا بهتر از ثروت است 
بادها بغض سفالی 
× جاده خوشبختی در دست تعمیره‌دور بزن بر گرداین اسمش 
تقدیره مرینا 
× آنگشتم رانخ بستم که به یاد بیاورم ف رآموشت نکردم 
e‏ 
9 کلاغ 
× مهم نیست ریسمان دوستی راچطور می بندی مهم اينه که 
هرگز باز نشه نوشین بی تاب 
سلامت بگویم که در خاطری» گر از چشم دورم به دل حاضری 
نسیربن رسولی ۲۲ 
× دوباره فال حافظ و دوباره توی فالمی» هميشه در خیالتم اگر چه 
بی‌خیالمی سیم خاردار 
× هر گلی هستی شقایق نیستی خوش به حال تو که عاشق نیستی 
من ولی با عشق تو خو کرده‌ام هرچه در دل داشتم رو کرده‌ام 
هاحر 
× بگیر این گل که یاد من تو بودی» که تنها لابق این گل توبودی» 
فراوان آمدنداین گل بگیرند ندادم چون عزیز من توبودی 
لاف عاشقی 
× قلبش همچون کف سرش پاک است او پدرم است سرو 


× دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیس» اگه بمونی رفتنت 
خیلی سخته ولی اگه بری جای پاهات تا ابد موندگاره 
× در چهاردیواری دنیا عشق ابدیست غم رفتنی ست. گیرنده پیام 
دوست داشتنی است af‏ 
× بلندترین شاخه درخت یک واژه‌رامی‌فهمدوآن هم 
تنهاییست پری تنها 
× گر خداباتو ست بیم از که داری»و گر خداباتونیست اميد به که 
داری بتول علیپور 
۳ همه دنیا در حکم یک دوربین عکاسی است. لبخند بزنید 
سولماز.ق 
× سالهارهگذر کوچه‌دل یاد توبود» یادآن کوچه و آن رهگذر خسته 
به خیر! خزان 
× هیچ‌گاه به یکرنگی آدمهااعتمادمکن»شایدآن یک رنگی 
ترکیبی از دو یا چند رنگ باشد!! حامد خرم زور 
× من آمروز ایستاده‌ام و برای ایستادنم هزاران بار افتاده‌ام» از سایه 
نمی‌ترسمابا ساختن امروز خورشید فردامال من است ‏ تنها 
× آنسآنهای کو چک تابح سرنوشت‌آند وسرنوشت تابع انسانهای 


بزرگ است حمیده فیضی 
× الهی هر کحاباشی وجودت بی‌بلا باشد. سر و دستت علی گیرد. 
نگهدارت خداباشد زهرامترجمی 
× دلم را آهنی کردم‌مباداعاش_ قت شود‌ندانستم توای ظالم‌دلی 
آهن‌رباداری افسانه.ع 
اس کهای دیگران رامب دل‌به‌نگاههای پرازشادی کردن» 
بهترین خوشبختی‌هاست ابوالفضل دیلمی 
× زندگی اجبار است. مرگ انتظار است عشق یک باراست» فکر 
زارات الیو | 


× شبی از سوزدل گفتم قلم را بیابنویس غمهای دلم ر اقلم گفتابرو 
تیمارغاشه دارو طاقت این بار مرا مجیدردا 9 
× موجآگرمی‌دونست که ساحل دستشونمی گیره» هیچوقت برای 
مین بان ین ع کی ایفل خانوم 
× اه! چقدر خسته‌ام از این دنیای نادانی!دنیایی که عشق رادر 
زندگی عاقلان جستجو می‌کنند. اماای کاش می‌دانستند غم 


دیوانه عشقی بود که او را دیوانه کرده بود حادوگر 
× بر تک برگ گل نوشتم که یکی رادوست می‌دارم 

بتول علیپور 
× من به جرم باوفایی این چنین تنها شدم. چون ندارم همدمی 
بازیجه دلها شدم! گلبرگ 
× دوست داشتن تنها چیزی است که نوبتی نیست پس خارج از 
نوبت دوستت دارم لوطی 
× گل نیلوفر در مرداب می‌روید تابه همه بگه» باید در سختی‌ها 
زیباترین بود مریم.غ 


× وفا راز ماهی یادبگیر چون وقتی از آب‌درمیاده می‌میره‌نه از زنبور 


ابوالفضل “× 
× بدترین دلتنگی اينه که حضور یکی رو احساس کنی اما کنارش 


× من آن غریبه دیروز, اشنای آمروزو فراموش شده فر دایم در 
اشنایی آمروز می‌نویسم تادر فرآموشی فردایادم کنی فهیمه علی 
× باید آهسته نوشت. با دل خسته نوشت. با لب بسته نوشت» روی 
هر سنگ نوشت تا بدانند همه تابخوانندهمه که گر دوست نباشد» 


دل نیست محمود جعفری کوهبنانی 
× گر چشمان من دریاست تویی فانوس شبهایش گر حرفی زدم 
از گل تویی معناو مفهومش فرداد 


× چه کسی می داند که تو در پیله خودتنهایی»چه کسی می داند 


پروانه ایی و زیبایی بانوی شرق 


*فرانسویهام ی گن به قلب ما نزدیک است آن کسی که از 


چشمهای ما دور است غلامرضامحمدپور 
× می گن بارون مظهر دلتنگی ماست تو ببین با دلم چکار کردی 
که داره برف میاد Alone‏ 
× به نقطه امن» يه گو شه دنج» به جای پایدار تو دلت بذار کنارء منو 
بایگانی کن امافراموشم نکن مجنون بدشانس 


وم سپ ی وی و ۳ 


زیت فیلی 
× پروانه به شمع بوسه زد وبال و پرش سوخت بیچاره از این عشق 
تا نینا 


× آنجا که قلب مشستاقی برایت می‌تیدزند گی به رنج کشیدنش 
می‌ارزد مینا.م 
× آنجنان حواسمان به‌نداشته‌هاهست که از داشته‌هالات 
نمی‌بریم 

× صفای عالم هستی غمم را برده از یادم به یادم‌ باش و شادم کن 
که با یاد تو من شادم MR‏ 
× خدآوند بهترینهای خود را به کسانی می‌بخشد که حق انتخاب 


× دوستت دارم به آن اندازه که نه می‌توانم بگویم نه‌می‌توانم 
بنویسم و نه می‌توانم ابراز کنم. پس تو با قلبت که دریایی بیکران 


×اگر دل به کسی بستم دلم را هدیه کرد دستم ا و 
بخشیدم به بدبینی نپیوستم پورزاده 
× تنهاييم راب تو قسمت می کنم» سهم کمی‌نیست گسترده‌تر از 
یک عکس از چش مات بفرست؟!یکآهو اینجاست می خوام 
روشو کم کنم آلون 


در اتفی ۳۳۳ آن‌زما ن که فریادمی‌زدم:خدایا؛ 
بی کسم...بی کسم خدا. همچون روحی مقدس به من هدیه 
شدی ستاره حسرت 
× تازه ترین زخم دلم غصه رفتن آونه !این روز هر جا که میرم حرفا 
همش حرف آونه» حیف روزای رفته که بدون آون هدر شدن» حیف 
روزای مونده که بدون بال و پرشدن. خدا کنه تموم بشه غصه بی تو 


سر شدن, بیاد و باز یادم بره شب‌هایی که سحرشدن مرینا 
× یک شب بارونی بسه برای از نوتر شدن» یک گل شمعدونی بسه 
برای عاشق (( 
غم‌نباشه تاتلی 
× سنیدی می گن خیلی دور خیلی نزدیک!اولی دستامون»دومی 
دلامون SIMSIM‏ 


× زندگی بدون عشق مثل ساندویچ بدون نوشابه است فرمانی 
× هواشناسی اعلام کرد گلها یخ می‌زنند. حال گل ما چطوره؟ 
2 
شلوار پامه من 
× تنهادارویی که دو خاصیت متضاددا ره چشم‌های قشنگ تواست 
که هم آرومم می کنه هم داغون فرناز 
که بگی دوستم نداری جوجو می شم میرم تو باغچه همسایه 
کی ی P‏ 
× می گن به یاد یکی بخوابی خوابشو می‌بینی» می میرم برات تا 
همیشه ببینمت م.قلاف 
× می خواستم برآت بمیرم آماخودت خوب می‌دونی پهلوانان هر گز 
نمی‌میرند صفرزاده 


اگه از بلندی بیفتم شاید نمیرم اما اگه‌از چشمات بیفتم حتماً 


می‌میرم حسین 
× می خواستم توی قلبت خونه کنم ولی آونجازمین گرونه ما که 
فقیریم توی چشمات چادر می‌زنیم جوجه پیشی 


کسانی که حداقل یک پیامشان کار نشده 


بهرنگ ر کمان تمه درا نسر رسول‌فر 
مھتاب اسمانی مهدی مرتضی‌پور پورزاده علی بیاتی 
-ابوالفضل دنلمی باس کوچک سیید نیلی -_فریاد 


-ملیحەف -زهراافخمی -پیکار قصرشیرین -مدعی 
بی ادعا حمزه حسینی "حسین یوسفی -کوثر "مجیدرضا 
عارف "- حامد خرم طریق عباس عابد - قیصر.م.ن -مارال 
ل صفرزاده -الهام i MZ‏ 

بدون نام ها 





هر کس قله غرورش بلندتر باشد»دردسقوطش عمیق تر خواهد 
بود 

بزرگترین متهم تاریخ کسی است که نداند قلبش برای چه 
کسی می‌زند 

دلم درهر تیش صدبار آواز تورامی‌خواندنمی‌دانم تو هم یاد 
تال رای کی ان 

اونهایی که رنگ پریدگی پاییزرو دوست ندارند نمی فهمند که 
پاییز همون بهاره که عاشق شده. 





0 سیدمهدی نازنین !من باید از توبابت اینهمه لطفت تشکر 
کنم چون شایدباورنکنی آماهمین کاری که تو کردی خیلی‌ها 
نمی‌کنن! 

0 قهوه شیرین دلچسب!بز رگترین سرنخ درارتباط بااون سوال 
تو پیش خودته» شماآگربخوای یک گل روبشناسی کجامی‌ری 
تحقیق کنی بیرون از گل یادرونش!؟ تو هم چون ساخته دست 
اونی پس بهترین سرنخی 

0 بچه سوسول زیبا!اگر بخوای م اون چیزی که دیگران از ما 
انتظار دارن بشسیم»هیچی نمی شیم اما کاش اون انتظاری که 
«او»ن از تو داره بشی که اون وقت خیلی چیزاشدی 

0 سالام محمد سلامی عزیزامن سنگ آسمانی هستم. به نظر 
تو چطور یه سنگ آسمانی می تونه» ادیب و گلبرگ واصلاً انسان 
باشه؟!اگر خودت جواب من رو دادی منهم جوابت‌رو می‌دم. 
بر و 
مورداون سوالت که اون دو نفر یکی هستن؟ تقریبا آره! 

منو ببخش اگر دير جواب دادم. 

۵ شیماجانادرسته که مسیج‌های لاتين کارمن‌رو خیلی 
سخت می کنه آمامن کی باشم که پیغامهات رو چاپ نکنم به 
خدا جا کم دارم اما باهمه این حرفاروی چشم! 

0 011617 آمهربون!اگر تنهایی بد بود که خدا تنهانمی‌شد! 
درضمن مهم این نیست که من کی هستم مهم اينه که چی 
هستم! 

در مورددرددل کردن هم من اگر بودم از خودم شروع می کردم. 
ولی باور کن منهم بدون اندازه دوستت دارم 

0 ملیحهف پرجنب و جوش !اگر خوب‌دقت کنی زیر پاهات 
پره سنگه چیزی که بهش دقت نمی کنی و اگه یک روز یکی از 
ماهابریم تو کفشست زودبیرونمون می‌ندازی» اصلاً راستش رو 
بگو سنگ دیدن داره؟! 

0 نازنین‌هایی که ناب پیامک‌های خودشونروبه اشستباه به 
شماره قبلی که واگذار شده‌فرستادن بدونن که من به اونا 
دسترسی ندارم و آمیدوارم دیگه این کارو نکنن چون بااين کار 
به خواهش من و نوشته خودشون بی احترآمی می کنن. 





سم کی 
Ng ۷‏ 
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تفکر بغلی شدن نو زادان اشتباه است 

برخی والدین با تفکر اینکه بغل کردن زیاد نوزاد موجب لوس شدن او یا به اصطلاح 
عام موجب بغلی شدن یا همان عادت به بغل کردن کودک می شود از توجه زياد به کودک 
خودامتناع می کنند که البته این تفکر اشتباه است و توجه و مراقبت هر چه بیشتر از کودک 
لازم و ضروری است. مهمترین موضوع در پرورش کودک توجه و مرآقبت از او از لحظه 
تولااست که این توجه باید در بالاترین ميزان خود باشد چرا که کودک از لحظه تولد دارای 
لامسه و چشایی و حواس کامل است و این حواس باید هر چه بیشتر تقویت شوند. بیشترین 
میزان رشدمغزدر ۱/۵ سالابتدای‌زندگی است به طوری که‌این میزان تا ۰٩درصد‏ نیز 
می‌رسدبنابراین والدین در همین زمان است که باید تمام تلاش خود رابرای رشد کامل 
و تکامل مغز کودک به کار گیرند. 

برخللاف عقیده برخی والدین هر چه نوزادبیشتر مورد توجه قرار گیردو در آغوش گرفته 
شسودبیش تربااصوات و تصاویر افراد آشسناشده و حواس وحتی تکلم‌وی تقویت می شودو 
هیچ گاه موجب لوس شدن یابغلی شدن کودک نمی گرددو می توان گفت این تفکر که 
کودک به اصطلاح بغلی می شود اشتباه می باشد. 

گفتنی است:کودک به خصوص در سال های اول زندگی به هیچ وجه نبایدا حساس 
نگرانی» ترس و یانامنی داشته باشد چرا که در طولانی مدت در روحیات و حتی شکل 
ری شه‌حضیت وی تانب گذار است‌شابان د کر است: کر در اغوس گرفتن گود ک‌همراه 
باصحبت کردن باوی باشد می تواند تا حدی در قدرت تکلم و شنوایی کودک موثر واقع 
سود. 


چطور سر طان پر وستات را کاهش دهید 

تحقیقات نشان می‌دهد؛ 
امگا۲احتم ال ابتلابه سرطان 
سرطانی پروستات به قسمت‌های 
دیگ مانند مغز استخوان صدمه 
نزن د.امگا ۲ موجوددر ماهی‌ه ای جرب مانند ماهی قزل آلا وماهی تن می‌تواندابتلا 
تضمین و از ابتلا به سلول‌های سرطانی پروستات که در بدن بسیار زیاد هستند جلوگیری 
می کند و مانع از انتشار انها در تمام بدن می‌شود. 

به گفته محققان افراد مبتلا به سرطان پروستات بهتر است که هفته‌ای چهار بار ماهی 
رادروعده‌ه ای غذایی خودبگنحانند. سبزیحجات آجیل و دانه‌هااز مهمترین منابع امگا 
نشود سالانه در حدود ۲ هزار نفر را مبتالا خواهد کرد. 





آدامس تیک عصبی می آفر بند 

پزشکان ژاپنی در جدیدترین تحقیقاتشان متوجه 
بروز تیک عصبی می‌شود. کو د کان و نوجوانانی که از اب 
نبات‌های ادامسی استفاده می کنند به دلیل سفت بودن 
آدامس داخل این آبنبات ها ناخواسته آرواره‌شان راتندتر 
دادن آرواره‌ها دررحین جویدن آبنبات های آدامسی در ' 
دراز مدت سبب بروز تیک عصبی در این گروه از کود کان و نوجوانان می‌شود. در نتایج این 
تحقیقات مشخص شده است که بر خی از افرادی که در روز بیش از سه ساعت ادامس 
می جوند در دراز مدت دچار نوعی حس اعتیاد به جویدن آدامس می شوند. 


اطلاعات ل 1 ۴۶ ارو ۳۳۹۸ 





رمز کنترل سوزش معده 

سوزش معده بااولین لقمه شروع می شود. زمانی 
که یک لقمه از غذارامی بلعید» دستگاه گوارش وارد 
عمل می شود. اسیدها به داخل معده‌سرآزیر شده تا 
غذاها را تجزیه کند. در بسیاری از افراد به دلیل نقص 
دریچه مری» اسیدهای معده به داخل مری باز گشت 
می کندو باعث ایجادا حساس سوزش در قفسه سینه می شود. سوزش معده(ترش کردن)از 

علل سو زش معده: زمانی که آولین لقمه را قورت می دهید» در طول مری حرکت 
کرده‌تاواردمعده شود.دریجه‌پایینی مری که در محل اتصال مری به معده‌قر ار داردو 
اسفنکتور مری نام دارد باز شده تاغذا از مری به معده سرازیر شود. سپس دریچه بايد بسته 
شود تا از بر گشت اسیدها به داخل مری ممانعت کند. در بعضی افراد این دریچه به درستی 
باعث ایجاد درد و آزارمی شود البته همه افراد مبتلا به رفلکس اسیدی از سوزش معده رنج 
نمی بر ندو بررعکس بسیاری از افر آدمبتلابه سوزش معده‌دچار رفلکس اسیدی نیستند و 
ناراحتی آنها ناشی از اختلالات دیگری است. 

علائم ر فلکس اسددی:نشانه سوزش معده احساس دردناک وسوزنده‌در وسط 





قفسه سینه است. این درد معمولا بعد از صرف غذا شروع می شود و تا چند ساعت بعد از آن 
ادامه می یابد.این ناراحتی ممکن است بادراز کشیدن و یا خم شدن بدترهم شود. سایر 
علائم سوزش معده شدید عبارتنداز:احساس مزه ترش در پشت گلو»مشکل بلح و احساس 
چسبنده بودن غذابه قفسه سینه و یا گلو سرفه‌های مزمن و با حملات اسم نیز می تواند 
از دلایل رفلکس اسیدی باشد. 

افراد تحت خطر: بعضی از عادت های خاص می تواند عملکرد دریچه مری راتحت 
تاثیر قرار دهد. اضافه وزن» خوردن وعده های غذایی سنگین» پوشیدن لباس های تنگ و 
استعمال دخانیات از جمله عوامل بروز این اختلال می باشد. 

احتمال ابتلا به بیماری رفلکس مری -معده: سوزش معده معمولا خطر جدی 
برای سلامت کل بدن به همراه ندارد. با این حال اگر به صورت شدید» متوالی و پایدار بروز 
کند به طوری که بیش از ۲ مرتبه در هفته این احساس را تحربه کنید می تواند دال بر ابتلا 
به بیماری رفلکس مری -معده باشد. عدم توجه به درمان این اختلال می تواند منجر به 
التهاب» زخم و تغییر سطح مری شود که بعدها تبدیل به سرطان می شود. 

کنتسرل سوزش معده:با تغییر جزیی درروال رژیم غذایی می‌توان این عارضه را 
کنترل و درمان نمود. ابتدا بهتر است ححم هر وعده غذایی را کم کنید. ۲ تا ۲ساعت قبل از 
خواب شام راصرف کنید و بعد از آن از خوردن هله هوله و یا سایر خوراکی ها اجتناب کنید. 
بعضی از غذاها با افزایش بیش از حد اسید معده و یا شل کردن دریچه مری -معده ابتلا به 
سوزش معده راافزايش می دهد. مثلا گو جه فرنگی»پیاه سیر شکلات. نعناعء غذاهای 
چرب و مرکبات مثل پرتقال و گریپ فروت این عارضه را تشدید می کنند. همچنین لازم 
است سایر غذاهای چاشنی دار که این اختلال را تحریک می کنند محدود کرد. 

بعضی نوشیدنی ها مثل قهوه» چای, الکل و آب پرتقال نیز باعث بروز سوزش معده 
می شود. اب بهترین نوشیدنی می باشد که اسیدهای دستگاه گوارش رآ رقیق می کند. 

در هنگام خواب سر خود رابالاتر از بدن قرار دهید.اگر در شب دچار سوزش معده 
می شویدبهتر است بالشی بلندتر زیر سرقرار دهید.این کار مانع از باز گشت سید معده به 
داخل مری می شود. همچنین بهتر أست به طرف چپ بدن قرار گیرید»دراین حالت سوزش 
معده تخفیف می یابد. از پوشیدن لباس های تنگ اجتناب کنید. برداشتن فشار از روی امعاء 
و احشا روش مناسبی برای پیشگیری از ابتلا به سوزش معده می باشد. 

سوزش معده در دوران بارداری:بیشترزنان بارداربه خاطراین اختلال به 
خصوص در ماه های دوم و سوم بارداری شکایت می کنند. این عارضه در این دوران به 
دلیل تغییرات هورمونی و افزایش فشار به دستگاه گوارش بروز می کند. علائم خفیف 
سوزش معده در دوران بارداری با تغییر در روش زندگی قابل درمان است. مثلاافزایش 
توالی صرف غذاو کاهش حجم وعده هاءاجتناب از خوابیدن بلافاصله بعد از صرف غذاء 
عدم مصرف غذاهای چاشنی دار و سرخ شده. چنانچه علائم شدید باشد بهتر است قبل از 
مصرف هر دارو به پزشک مراجعه کنید. 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره برای جداول سود وکو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
تلفن همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 
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1-معروفترین اثر مارگارت میچل - اندلس 
قدیم ۲-نوعی کبوتر از گل‌های زیبا 
جنین ۳-برصورت بجوییدش بسیار 
گردنده از گل‌های زیبا و تزیینی - چاشنی 
غذا۴-چین‌وشکن-جای‌وسیع و باصفا 
فرزن دزاده "ولی»ولیکن ۵-رودمرزی 
"موی اسب --جدرستم - آمانت‌دار ۶-واحد 
تحصیلی دانشگاه برای به دست آوردنش 
جورهندوستان باید کید کامل‌ترین 
سازها ۷- کارش خرید و فروش دام است 
-ضدگرم-باایمان ۸-آش -ازدرختان 
جنگلی با چوب سرخ رنگ - مجلس مقننه 
""رنگ موی فوری -٩‏ نوعی پنجره " عبور 
کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت 
گمرک نوعی زردآلو 1۰-آب آذری -ناگوار 
7 وسیله جویدن -نشان مفعول صریح -۱١‏ 
سرنیزه - جوانمرد صفت عامیانه برای 
بعضی ازاجنه ۱۲-ایالت محل خریدو 
فروش کالا - گرداگرد کعبه و اماکن مقدس 
۳-جاری -انگبین» شسهد - شناور جنگی 
7" واحدوزن برابریکه زار گرم ۱۳-پلنگ 


-بدیوی پرخاصیت-علم طلسم وجانو- ۱۳ | | 


گودی روی شکم 1۵-عدد فوتبالی - حباب 
وسرپوشی برای چراغ و مانند آن رقص 
شتری-حرف ندا ۱۶ -نمه وآهنگسصفت 
دنست کس زا -چهار سوره از قران مجید 


۳ 
که‌هر کدام باقل شسروع می‌شود ۱۷-کوه ۱۶ | | | | 9 | 
2 


معروف تبت -از بنادر زیبای شمالی. 


عمودی: 
اسنوعی بازی روی میزهای مخصوص " کتابی از عطار 
نیشابوری ۲- سخن‌چینی» گزارش -موهای بالای 
چشم - از کشسورهای آفریقایی ۳-دفاع فوتبالی در 
آب غوطه خوردن -از صفات خداوند از آنطرف روی 
سرمی‌روید ۴- گندم از سیاب برگشته -قومی ایرانی 
= کور فاا مق هر آواظو ھچ مآ بد لک یکو ساز 


الکترونیکی بازندہ شسطرنجی حاکم قدیم روستا - 


موی پشت لب ۶-فالگیری کار منظم به طور معمول و 
مکرر جد ۷- نسج غضروفی -غذای تزریقی "-دارنده 
سرمایه و ابزار تولید ۸-ماهی کنسروی -ایالتی در آمریکا 
" ازدرختان جنگلی ‏ شبکه تارعنکبوتی رایانه 8- 
گردنه معروف شمالی - بازدید و تخمین - تشنه در بیابان 
مت کش رت کے اد 
-هرگز نه 1۱-پول کاغذی - آفتاب - آرامش آسودگی 
۲۳- روز کسی که ریسمان می‌تابد "صندلی چرخدار 
ویژه اب ۳- بر پنجره‌هامی ویزند- پسر 


طلا ت وي رو ۳۳۹۸ 





جدولھا ز بر نظر:داود بازخو BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۸۹ 
۱-متقاطع:زهرا سلمانی-تهران 
۲-شسرح در متن: پدرام خانجانی -تهران 
۴- کاکورو: محمدحسن عباسی -کرج 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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- پیامبر کشتی‌بان - اشاره به دور جمع 1۴-هوا بود ولی 
درهم‌ریخت اعتقادقلبی -قعر جهنم لباس ویژه 
اتاق عمل ۱۵- ساز چوپان -ایمنی» بی‌ترسی "شهری 
درنزدیک تهران - گل سرخ ۱۶-از گل‌های زیبا -منظور 
و مقصود --دست کم ۱۷- اثری معروف از امیل زولا از 
بیماریهای انعقاد خون. 
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قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


ادامه از هفتة پیش: 

طبقه | جتماعی از عوامل دیگری است 
که در تشکیل لهجه نقش دارد. این عامل در کشور انگلستان زیاد دیده می‌شود. 
بزرگ‌ترین تمایز لهجه‌های طبقاتی در شهر لندن است. طبقات کم درامد و کم سوادی 
که بومی لندن هستند. لهحه‌ای دارند به نام کاکنی 00151167۲ که در محله‌های فقیر 
نشین و در ساحل شرقی رودخانه تایمز زندگی می کنند. این لهجه منفورترین لهج 
بخش غربی رودخانة تایمز زندگی می‌کنند. از قشر اجتماعی مرفه هستند و با لهجه‌ای 
حرف می زنند که لهجة معیار نامیده می‌شود. در فیلم‌های مری پاپینز و بانوی زیبای من 
به‌خوبی معلوم می‌شود که انگلیسی‌ها چفدر به لهحة معیار آهمیت می‌دهند. در مری 
پایینزه دختر و پسر خردسال یکی از بانکداران ن با مردی از طبقة اجتماعی پایین دوست 
می‌شوند و طولانی‌ترین کلمۀ بی‌معنی انگلیسی را یاد می گیر ند: 511۳610211112[116 
5 12102117 پدرشان از شنیدن این کلمه بسیار مشمئز می‌ شود ولی بعدا 
خودش که از اشراف بدش امده است» دلش می خواهد این کلمه را یاد بگیرد. داستان 
بانوی زیبای من نیز چنان مشهور است که نیازی نیست قلمم را بفرسايم. اگر کسی در 
انگلستان لهحة کاکنی داشته باشد. به سختی می‌تواند شغل معتبری پیدا کند. 

حاشیه: در انگلیسی معمایی هست که می‌پرسند طولانی‌ترین کلمه چیست؟ 
پاسخ می‌دهند 910116 (لبخند) زیرا بین اولین حرف و بقیة ان یک مایل فاصله هست. 
اما طو لانی‌ترین کلمۀ انگلیسی این است: 

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis 

که نام یکی از بیماری‌های ریوی است. 
بچه‌های راه آهن و خانی آباد و اطراف جنوب تهران با بچه‌های میرداماد و قلهک بسیار 
فرق می کندولی لهجة جنوب شهری‌ها برای بچه‌های بالاای شهر جذاب است و دوست 
دارند آن را یاد بگیرند. 

لهج تهرانی نیز لهجه‌ای است که برای مردم‌ایران جذابیت بسیاری دارد.بیشتر 
جوان‌ها دوست دارند با این لهحه حرف بزنند. این رانیز بگویم که لهحة هر منطقه‌ای با 
توجه به ساختار حنج رة مر دم انجاشکل میگیردبنابراین نه تهرانی‌های اصیل می توانند 
لهجة تبریزی یاسنندجی اصیل راتقلید کنند و نه آنها می توانند مثل تهرانی‌های اصیل 
خواهد گرفت. فرقی که این لهجه و تقریبا لهج مشهدی با دیگر لهجه‌ها دارند افزون 
بر شیو گویش» طنز و حاضر جوابی زیبایی است که در این دو لهجه وجود دارد. مثال از 


لهجۀ تهرانی (ترونی):اولی: «دومادم لنگه نره(ندارد)»دومی:«آره...اگه لنگه داش 
(داشت) می‌بشنش (می‌بستندش) به درشگه (درشکه)». 

پاسخ به دوست: دوست خوب و نازنین و دل‌ناز کم» کیومرث حیدری» خرده گیری 
کرده که تا امروز در این قطره از هر لهجه‌ای نوشته‌ای الا لهجة کردې و کر مانشاهی... 
کیومرث جان مرابیامرز.ایرنگه(ایسه)الجی کرماشانی برات قصه مکنم...(حالابرایت 
از لهجة کرمانشاهی حرف می‌زنم): یکی از ویژگی‌های لهجة کرمانشاهی تشبیهات 
جالب و متحصربه فرداست.مثال:سیّلش کو.. می‌مانه کمپوت شلغم (نگاش کن.مثل 
کمپوت شلغمه)... «گرفتیدمان دسگا؟ مخوایم بریم جنگ. ای چوکول کرمیت چیزه 
که با خودت آوردی؟» (مسخره‌مون کردی؟ می خوایم بریم دعوا. این چوب کبریت - 
آدم لاغر مردنی چیه که با خودت آوردی؟) «معلمه‌گه‌مان کشتم... یه‌ی گله زد بشم 
عین الامیه چسبیدم قددیوار» [معلم‌مون منو کتک زد. یکی بهم زدمثه اعلامیه به دیوار 
چسبیدم)... این تشبیهات که سرشار از ذوقند» معمولا حالتی تمسخرآمیز دارند. دقت 
کنید که در این لهجه به دعوا و کتک زدن می گویند جنگ و کشتن. 

ستاره شناسی:از لهحة کر مانشاهی طنز دیگری یادم آمد که در برخی از لهحه‌های 
دیگر نیز رایج انس نخست کمی اخترشناسی کنم: در افسانه‌های اساطیری یونان 
چنین می خوانیم: دنیسوس 101۷8۷8( تاج شاهزاده خانمی رآ زجزیره کرت ۲1616 به 
آسمان می بردو بعدها گوهرهای این تاج پراکنده‌می شوند و به شکل صورت فلکی | کلیل 
شمالی یا تاج شمالی درمی‌ایند. در این صورت فلکی چند ستاره هست که تقر یبا مانند 
نیم‌دایره‌اند. در کرمانشاه به این صورت فلکی می گویند سفرة یتیمان زیرا ستاره‌ها را به 
چند یتیم تشبیه کرده‌اند که دور سفره‌ای خالی نشسته‌اند. این تشبیه (سفرة یتیمان) رااز 
دید گاه فرهنگ زبانشناسی با تشبیه کشورهای دیگر (تاج شاهزاده خانم) مقایسه کنید: 
سیر است و می گوید تاج شاهزاده خانم» گرسنه است و می‌گوید سفرة یتیمان. 

در قطرة دو هفته پیش پرسیدم اگر دورة زبان آموزی بین دو تا دوازده سالگی است. 
پس چرامردم در بزرگ‌سالی می‌توانند زبان‌های خارجی را یاد بگیرند؟ 

پاسخ: چون در کودکی زبان مادری را آموخته‌اند و آن بخش از مغزشان که به 
یادگیری زبان مربوط است. فعال شده و مفهوم زبان و کلمه‌ها و سخن گفتن را آموخته 
ان ایس ی ای در ا در اما گام اقا کاس 
برقرار کنند و برایشان دشوار نیست که زبانی تازه یاد بگی ند که البته این نیز به استعداد 
هر کس بستگی دارد.برخی‌هادیرتروبرخی‌ها زودترزبان‌های غیر مادری رام ی آموزند. 
ناشنواهای عزیز دل خودم نیز با لب خوانی و آموزش‌های دیگر می توانند سخن گفتن را 
بیاموزند ولی چون هرگز سخن را نشنیده‌انده کلمه‌ها را کمی با دشواری تلفظ می کنند 
که همین کار نیز به دلیل هوش سرشار آنهاست. 

هفته بعد زبان مردم رآبیشتر بررسی خواهم کرد. می‌دانم که برای ش ما شیرین و 
جذاب خواهد بود زیر سخن مردم رابا مردم گفتن دلپسند است. 

این قطره نیز به پایان رسبد. آرزومی کنم تا هفتة بعد آرزوهای شمازنگ خان شما 
رابه صدا دربیاورند. آمین. 


داستان واقعی بقیه از صفحه ۲۹ 
چکار کنم.مادرپس از کمی‌شیون‌وفریادهای کمک خواهی» 
چادرش راسرش کشید و دو سرش رابادندان گرفت ورهارا 
بغل کرد و بیرون دوید. نمی‌دانم چقدر گذشت تا شتابان و با 
رنگ و رویی پریده و حالی پریشان برگشت. من توی کوچه 
کز کرده بودم و انتظار می کشیدم. همین که او را دیدم. به 
طرفش دویدم و پرسیدم: 

-مامان زینب! پس رها کو؟ 

جوابم را نداد. به طرف خانة همسایه‌مان» ایران خانم 
دوید و در زد. چنان محکم به در می کوفت که ایران خانم 
هراسان در راباز کرد و پرسید: 

_چه خبرته؟ مگه سر اوردی؟ 

أی‌وای‌ایران خانم‌به‌دادم‌برس.رهاروبردم‌بیمارستان. 





الهی که درمونده نشی و کاسة من چه کنم دستت نگیری... 
یران خانم چادرش رآمرتب کردو گفت: 
خدا بزرگه... راستی؟ ظهری صاحاب خونه‌تون درو واز 
کرد و اومد خونۀ شما... نگفته بودی کلید داره. خوب بود که 
تو کوچه کسی نبود و ندید وگرنه همه جا جار میزد... راستی 
چیکارت داره که هی میاد پیشت؟ بيا یه وخ اقا سعادت نفهمه. 
-ایران خانم تو رو خدایه خورده پول بده ببرم بیمارستان 


و پقی زد زیر گریه. ایران خانم پشت چشمی نازک کرد 


پیش شعبون خان... دستش حسابی به دهنش میرسد. 





مش رحمت رفت. من هم پشت سرش رفتم. با گریه به او 


گفت: 
دستم میره. 


-ای وای دخترم روم سیا که آه تو بساط ندارم. به خدا 
شرمنده شدم. 

مدر سراغچند همسایة دیگر هم رفت و آخرش به خان 
دوید و آب سماور را خالی کرد و آن راهمراه رادیو در سبدی 
گذاشت و رفت. عصر بابا به خانه آمد و ماجرای بیماری رها 
وسماور و رادیورابه او گفتم. شتابان از خانه بیرون رفت. من 
هم باو رفتم. به بیمارستان که رسیدیم» حال مادر خراب بود 
و فقط گریه می کرد. بابا او رادلداری دادولی سودی نکرد واو 
همجنان اشک می‌ریخت و خدا خدامی کرد. 


MAT‏ 442 رطلایارت ا 


خطاهای د یگ آن ر اچون خطاهای خو یش تحمل کن 


@ متلدن 






زبرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


× آقارضا جایزه آن هم از نوع خارجی اش مبار کتان باشد. 
هر چنداین تبریک کمی دیر است.امافرصتی است تابه 
این بهانه گپی بانسمابزنيم. این جایزه‌برای‌بازیدر چه 
فیلمی بود؟ 

> بازی در فیلم «برچمهای قلعه کاوه» به کارگردانی 
نوری‌زاد. 

۲ از کدام جشنواره جایزه گرفتید؟ 

عنوان بهترین بازیگر مرد این جایزه به من اهدا شد. 

۲ دلار هم در کنارش بود؟ 

× 8( نه» اصلاً خبر نداشتم و از طریق دوستان متو جه این 
اتفاق شسدم. جایزه راهم برایم فرستادند. این جایزه مرا 
بسیار خوشحال کرد که بعد از چهل سال حضور در عرصه 
بازیگری» جایی دیده شدم و تلاش هايم نتیجه داد.فیلمی که 
در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد اما اصلاً دیده‌نشد و 
حرفی از بازی من هم به میان نیامد. 

۲ نقشتان در این فیلم چه بود؟ 

× کاوه آهنگر. 

به سر امد دیگر ما هم کم و بیش خانه‌نشسین شدیم.من 


ِِ ‌ 
اطلاعات :ى و4 ارم ۳۳۹۸ 


رضاصفایی‌پور: 








رضاصفایی پور بدو ناغراق بگویم» باز یگری دوست دانستنی وحرفه‌ا یاس تکه به حقش در سینما 


اوعمد تاد رنقش‌های منفی‌ظاه ر نسده‌است.اما زن دگی ومرام نیکو و منبتی دانسته ودارد. چندی پیش 
برای بازی درفیلم پر چمهای قلع هکاوه در فستیوال بی نالمللی فیلم نو رل سآنجلس به عنوان بهترین 
باز یکر مردمطرح سد. در مراس ماختنامیه این فستیوال.با ز ی صفا یی پور به سدت با تشویق حاضران در 


سالن روبروشد.صفایی‌پور با حضور وبازی د راین فيل م نشان دا دکه‌قابلیت‌های پنهانی دار دکه تاکنون 
به منصه ظهور نرسیده است. به همین آنکیزه گپ و گفتی خودمانی با وی داستي که 


خواندنش را به سما توصیه م ی کنیم... 


کار کردا ھچ کن تسام فا انب اه امات رخال 
حاضر اکثر فیلم‌هایی که ساخته می‌شود. آپارتمانی و مبلی 
شده‌آندو به حضور چند جوان بسنده می کنند و جایی برای 
ما باقی نمی‌ماند. 

۳ دراین سرایط که کم کار می‌کنید و تنهاراه‌امرارمعاشتان 
بازیکری است» روز گار را چگونه می گذرانید؟ 

۹ به سختی, هرازگاهی هم کار می کنیم و بعد هم با 
سیلی صورت خودمان را سرخ نگه می‌داریم. 

× پس از بازیگری دل خوشی ندارید؟ 

× این حرفه را عاشقانه دوست دارم چرا که جوانی و 
زند گی ام راپایش گذاشته‌ام امامتاسفانه نه حمایتی صورت 
گرفتهونه احترام و جایگاهی برای هم نسلان من وجود 
دارد. در سینمایی که به راحتی با دادن پول می‌شود بهترین 
نقش هار اخریدوبازی کرد مسلم است‌دیگر مجالی‌برای 
عرض اندام وبه رخ کشیدن تجربیات م اوجودندارد.در 
همه جای دنیاوقتی بازیگر باتجربه ترومسن ترمی‌ شود 
ارج و قرب و احترامش چند برابر می شود و به قول معروف 
پر کارتر هم می‌شود اما در اینجا همه چیز برعکس است. 
هرچه به دوران میانسالی و کهنسالی می‌رسی» بیشتر و 
بیشتر فراموش می‌شوی.م نآگربه عنوان یک بازیگر با 
چه ار دهه فعالیت یک جایزه بین المللی می گرفتم حداقل 
یک مراسم برایم برگزار می کردند و از من تقدیر به عمل 
می‌آمد که توانسته‌ام نام سینما و کشورم رادرآن سوی آبها 
سر زبان بیندازم. 

× اکرزمان به عقب بر گردد و دوباره بخواهید حرفه‌ای 
را انتخاب کنید. چقدر احتمال داردباز هم سمت و سوی 
بازیگری بیایید؟ 

× آمکان ندارداین کار راانحام دهم. می روم تحصیللاتم 
راادامه‌می‌دهم وواردحرفهدیگری می‌شوم. چرا که واقعا به 
حقم نرسیده‌ام. این همه تلاش و رنج را اگر در هر حرفه‌ای 
خرج می کردم دیگر دراین سن مشکلی نداشتم. 

× اولین فیلمی که بازی کردید چه سالی بود؟ 

×× سال ۱۳۴۸ در فیلمی با عنوان قهرمانان به کار گردانی 
ژان نگ لسکو بازی کردم که اولین حضور سینماییام بود. 
× پس از این همه سال چه چیز از سینما گیرتان آمده؟ 


× هیچ فقط یک زند گی معمولی که اگر در هر حرفه 
دیگری هم بودم شاید زندگی‌ام بتر آ زاین بوده من باعشق 
وارداین حرفه شدم اما یس از این همه سال چیزی که قابل 
گفتن باشد. وجود ندارد. 

× خانواده‌در آن زمان‌مانع حضور شسمادر این عرصه 
نبودند؟ 

۳۷ پدرم به شدت مخالف بود و می گفت دنبال شغلی برو 
که آینده داشته باشد. اما من به حرفش گوش نکردم. 

× شمادر سینما به رضا توفان مشهورید. رضا توفان چقدر 
توانسته در مقابل توفان وناملایمات حرفه وزند گی‌اش 
دوام بیاورد؟ 

۳( سعیام‌این بوده که کمرم خم نود وبا آبرووشرف 
زندگی کنم» شاید کم و کاستی‌هایی بوده و باشد اماتو کلم 
همیشه به خداست و حتم‌دارم خدانمی گ داردمحتاج 
نامردان شوم. به قول قدیمی‌ها شاید از اسب بیفتم اما از 
اصل نمی‌افتم. 

۲ عروس و داماد هم دارید؟ 

لا بلد. 

با وجودداشتن عروس ودامادو...وبااین وضعیت گرانی 
و تورم و بیکاری چه می کنید؟ 

× دوران سختی است اما خداهوایمان رادارد.ناراحتی‌ام 
این است که بعد از ج هار دهه چرابایداین قدر کم کار 
باشم. چرانباید مجالی فراهم آید تا تجربیات و دانشم را 
دراختیارنسل جوان فراردهم. چرابسیاری ازهم نسلان من 
خانه‌نشین شده‌اند و کسی هم سراغی از انها نمی گیرد. 

۲ در کودکی دوست داشتید چه کاره شسوید؟ 

× افسر چترب از و حتی در امتحان ات ورودی‌اش هم 
شرکت کردم آمابه دلیل صاف بودن کف پایم پذیرفته 
کم 

× در دنیا بیشتر از چه می ترسید؟ 

>۲ آزاین که شرمندزن وفرزندانم شوم واز خدامی خواهم 
این اتف اق هیچگاه برای هیچ کس نیفتد. آمادر کل ادم 
ترسویی نیستم. اهل خطر کردنم و در دل خطر می‌روم. 
× رضا صفایی پور چه جور آدمی است؟ 

× آدمی بی غل و غش که با حسادت اصلاً میانه‌ای ندارد. 










رضاصفایی پوردر عنفوان جوانی آتلیه افشین در خیابان زند شیراز 


۰ مج 4 ٩‏ مگ 
از متن و حاشبه گفتگو 
۷ در رفاقت حاضر است جانش راهم فدا کند و هیجگاه 
رفقایش رااز یاد نمی‌برد. 
۷ مدتهاقبل در تبلیغ یک نوع موتورسیکلت هم حضور 
داست: 
از جمله فیلم‌هایی است که در آن ایفای نقش کردم 


۰۰ 


است. 
۷ در هر کاری با همسرش مشورت می کند. 

۷ مدتهایک اتومبیل کامارو داشست و خیلی‌هم به آن 
eS‏ 

۷ چند سالی دروازه‌بان تیم فوتبال هنرمندان بود. 

۷ آخرین کاری که در آن ایفای نقش کرده است فیلم 
سینمایی «آبراه شمالی » به کار گردانی محمد نوری‌زاد 
اسست.دراین فیلم ایفاگر نقشی به نام نریمان بوده که 
رئیس یک طایفه است. 

۷ هنوز هم در این سن کاملاً قبراق و سرحال است. 


تامی‌تواند سعی می کند سنگی راز جلوی پایی برداردو 
موجب آزار کسی نمی‌شود. 

۲ دوست دارید چه ا تفاقی هیچ وقت نبفند؟ 

۲ این که با بیماری از دنیا نروم. سرپا باشم و مرگ را 
در آغوش بگیرم. 

اولین دستمزدی که گرفتید چقدر بود؟ 

۲ هزار تومان برای بازی در فیلم قهرمانان و ده‌هزار 
تومان هم برای بدل بودن نقش اصلی. 

× تحصلاتتان جیست؟ 

۳۲ دییلم طبیعی دارم. 

> با چه معدلی دیپلم گرفتید؟ 

۰۱۵/۵ WK 

× کجا بزرگ شده‌اید؟ 

× خیابان ری. 

× رضا صفایی پور چه رنکی است؟ 

#( ل( سفید. 

۲ از چه خسته‌اید؟ 

۲ بیکاری. 

۳ دلگیرید یا خسته؟ 

۳ هم خسته و هم دلگیر. 

× دلتان بیشتر از چه می گیرد؟ 


می‌بینم. 

× چقدر از تنهایی خوشتان می‌آید؟ 

J KC‏ زیاد با تنهایی میانه‌ای ندارم. 

× وقتی زند گی تان رامثل یک فیلم از مقابل چشمانتان عبور 
می‌دهید چه حسی دارید؟ 

× خداراشکر کاری نکرده‌ام که شرمنده باشم.سنگی 
جلوی پای کسی نینداخته‌ام. نان کسی را آجر نکردهام و به 
۲( در جه چیزی احساستان این است که سرشساراز 
استعدادید؟ 

۲ در مهربانی کردن. بسیاری تصورشان این است که 
رضا صفایی پور که یک عمرایفاگر نقش‌های منفی و خشن 
بوده. نمی‌تواند نزدیکی زیادی با عاطفه و محبت داشته 
احساس‌اتی‌هستم و به قول دوست عزیزم جعفر گودرزی 
در چه چیزی بی‌استعدادید؟ 

٤ ×‏ در دوست نداشتن آدمپا. 

× مهمتر ین سوالی که دوست دارید از خودتان بکنید؟ 
۳ این که چرا باید الان به جایگاه و حقم نرسم. 

بعداز این همه سال دوست دار ید به همسرتان چه 
بکویید؟ 

2۲ با تمام وجود می گویم شر منده محبت‌هایش هستم و 
از این که توانستی طی این همه سال پابه‌پای من ریاضت 
بکشی از توسپاسگزارم. 

۳ در دوران مدرسه بچه بازیگوش و سیطانی بودید؟ 
۳ بله از دیوار راست بالا می‌رفتم و هميشه در مدرسه به 
خاطر شسیطنت‌هایم به قول معر وف تابلو بودم و هميشه به 
۲( چه سالی از دواج کردید؟ 

. ۱۲۵۳ XX 

۲ هزینه مراسم بر گزاری جشن عروسی تان چقدر شد؟ 
× چندتا میهمان داستید؟ 

آن سالها ورزش هم می کردید؟ 

٤×‏ بله کشتی ازاد کار می کردم که به کشتی کج ختم شد. 
بد ترین نمره زمان تحصیلانتان یادتان هست؟ 

× 1 نمره هشت از درس انگلیسی. 

ریک روز صبح تاشب بارضا صفایی پور بانسیم 
JK XK‏ بعدازورزش صبحگاهی و خوردن صبحانه 
بعدازظهر باشگاه می‌روم و بعد هم دوباره خاند... 
۲ وقتی نام رضا صفایی پور برده می سود اولین 
چیزی که به ذهنتان می رسد چیست؟ 

آک J‏ حادثه» اکشن و هیحان. 

× در جسنواره بین المللی نور ل سآنجلس 







× ۳۰۰ فیلم. 

× با دیدنشان طبعتان گل می کند؟ 

۳ رفقایم. 

× واژه‌ای که خیلی برای سمامقدس است؟ 

× خداو صداقت. 

× با دیدن چه کسی شادی به سراغتان می‌آید؟ 

× فرزندانم. 

× اولین درسی که از بازیگری گرفتید؟ 

× اعتماد به نفس داشتن. 

× چیزی که خیلی مراقب آن هستید؟ 

× آپرويم. 

× قولی که هنوز بر آن پابر جا هستید؟ 

× هیچگاه در مسیر نادرست قرار نگیرم. 

× با یکران ما تاچه حدی می توانند در سطح جهان مطرح 

شوند؟ 

× اگر مثل فوتبالیست‌ها مورد حمایت قراربگیرند به 

بهترین شکل می‌توانند عرض آندام کنند. 

× بهترین کاری که انسان می تواند انجام دهد؟ 

۲ در لحظه زند گی کند و در حسرت گدشته روزگار 

خودراسیاه نکند.باامید به آین ده حال وروز خوبی‌برای 

خود رقم بزند. 

× خلوت‌ترین مکان برای آرامش؟ 

× خانه و در کنار خانواده. 

۲ پدربزرگ ننشسده‌اید؟ 

۸ هنوز نه. 

متولد چه سالی هستید؟ 

× اردیبهشت ۱۳۲۸. 

× زیبا ترین اس.ام.اسی که تابه حال برایتان آمده؟ 

× خداوند بی‌نهایت است‌امابه قدر نیاز توفرودمی آید.به 

قدر آرزوی تو گسترده می‌شود و به قدر ایمان تو کارگشا. 

× واقعاً لیاقت چه چیز را ندارید؟ 

× کین هونفرت راء چون دردرون خودم این چیزها 

راهی ندارد. 

× به نظر سما جای چه چیز در زندگی ما خالی است؟ 

کل آرامش و ارزانی در این بیداد گرانی. 

× حرف پایانی؟ 

× من همیشه تو و محله اطلاعات هفتگی رادوست 
کے داشته‌ام. ممنون از این که یاد 

قر مابودید. 






کسی که شر ع ند ار دو جدان هم ندارد 


۵ مثل ای 


بکای 


سینمای شماره ۲ به سمت قطعه هنرمندان بهشت 
کر 
فرهاد توحیدی (رئیس کانون فیلمنامه‌نویسان و عضو 
هیشت مدیره خانه سینما)؛ علیرضا رئیسیان (رئیس 
کانون کارگردانان) به سخنرانی درباره مرحوم قویدل 
ارشاد اسلامی رئیس سازمان صدا و سیماء رئیس بنیاد 
سرانجام راما قویدل فرزند امیر قویدل برای سخنرانی 
به روی صحنه رفت. 

وی ضمن تشکر از حضار گفت: پدر من همه شما را 
دوست داشت و من از این موضوع اطمینان کامل دارم. 
زمانی به او گفتم با توجه به سابقه تئاتریات چرادر 


جمشید لايق بازیگر سینماء تلویزیون و تئاتر هفته 
پیشکسوت بازیگری که سابقه بازی در مجموعه‌های 
تلویزیونی سربداران» بوعلی سیناء هزاردستان و سلطان 

جمشید لابق یکم فروردین سال ۰ در یکی 
از محله‌های قدیمی تهران متولد شد.او بعداز گرفتن 
دیپلم ادبی و دیپلم هنرستان هنرپیشگی در سال ۱۳۲۲ 
با گروه هنر ملی آشنا شد و در سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۴ 
دوره بازیگری و کارگردانی رازیر نظر یک استاد تئاتر 








فیلمی بازی نمی کنی او گفت روزی در آخرین فیلمم 
بازی می کنم» می خواهم در آخرین پلان آخرین فیلمم 
به‌دوربین نگاه کنم و بگویم کات.اوامروزاین کات را 
گفت. فیلم زندگی‌اشءبز رگ ترین فیلم زند گی من بود و 
به عنوان یک پدر و یک معلم همیشه قهرمان من بود. 

حسین خانی‌بیگ» خسرو امیر صادقی» هارون 
یشایایی» منوچهر اسماعیلی» علی اکبر ثقفی » اصغر 
بیچاره» مهدی کریمی»لیلا بوش‌هری» مصطفی رزاق 
کریمی» مرتضی رزاق کریمی» مهسا کرامتیء شفیع آقا 
محمدیان, جلال پیشواییان» محمد برسوزیان» محمود 
اربابی» جهانگیر جهانگیری» پوری بنایی» محمد حسین 
نیرومند» علیرضا سجادپور» جمشید الوندی» مهدی 
فرجی, عبدالله اسکندری» همایون اسعدیان» جمشید 
گر گین» محمد علی سجادی مه دی میامی, فریبرز 
صالح» حبیب اسماعیلی. منوچهر شاهسواری» جواد 
ارد کانی» مجید جوانمرد محمد هادی کریمی» سعید 
سپیلی و مهدی مسعودشاهی از جمله هنرمندان و 
مسئولان حاضر در این مراسم بودند. 


در آمریکا گذراندو در سال ۱۳۳۸ به استخدام اداره 
هنرهای دراماتیک درآمد. او در سال ۱۳۵۳ برای 
دریافت لیسانس درام‌شناسی» کارگردانی و بازیگری از 
دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. در پی اجراهای 
داخلی نمایشنامه‌هایش به خارج از کشسور نیز بارها 
دعوت شد و در کشورهای مختلف با گروه‌های مختلفی 
که کار می کرد به هنرنمایی پرداخت. او در کناربازیگری 
و کارگردانی به تدریس در دانشسگاه آزاد اسللامی نیز 
پرداخته و همچنین موفق به کسب درجه دکترای‌هنری 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالامی شده است. 

بازی در مجموعه‌ه ای تلویزیونی هزاردستان» 
سلطان و شبان» سربداران» بوعلی‌سیناء روزی روز گاری» 
فروشگاه و مرگ در پاییزء همچنین ایفای نقش در 
فیلم‌هایی چون خواستگار» ر گبارء شهر قصه» دایره میناء 
کلاغ» کفش‌های میرزانوروز» شاید وقتی دیگرء خارج 
از محدوده» بازی تمام شد مسافران» تهران روزگاری 
نو سگ کشی و... کارنامه هنری مرحوم جمشید لایق 





۱ ى چ‎ ۱ o 
نقطه»/ 5 ۱ حط‎ 


مینا ضرابی Mina-Zarraby@yahoo.com‏ 
موسیقی نواحی را در بابیم... 


چندی پیش فرصتی دست داد تا سفری به استان 
خراسان داشته باشیم. در ملاقاتی که باتعدادی‌از 
هنرمندان موسیقی این منطقه داشستیم به شدت 
دربارہ بی توجهی و فقدان برنامه ریزی برای تعالی و 
ادامه موسیقی نواحی در این استان دردو دل کردند. 
نکته جالب اینجا بود که اغلب دانشجویان در یکی از 
شهرستانها علاقمندی شان رابه آموختن سازها و 
موسیقی این منطقه نشان می دادند و اظهار تاسف می 
کردند که هنرمندان موسیقی نواحی در این منطقه که 
تمام اصالت هنری و حتی ظاهری خود را هنوز حفظ 
کرده اند به این شکل دچار عزلت و فرآموشی شوند. 
موسیقی نواحی در استان خراسان با ترانه های بومی 
به شدت غنی و آرزشمند است که نسل به نسل در بین 


بیشتری به آن بشود. 
ازدواج پر ماجر!! 


مختصر درباره سریال شمس العماره قبل از 
ان د ای اضرا ۱ 
نکته ای که درباره این مجموعه باز هم مثل همیشه 
گریبانگیر محتواشده اسست تم رکز بریک موضوع 
و فاصله گرفتن از حر کت نو پردازانه اغازین است. 
در حال حاضر عنوان «ازدواج پر ماجرا» بیشتر با این 
سریال همخوانی داردتاش مس العماره.به نظر ما 
قضیه ازدواج لیلا بر اصل موضوع یعنی ماجراهای خود 
عمارت می چربد.و این سریال را دچار تکرار و کلیشه 
نموده است.می بایست به جز موضوع ازدواج. اتفاقات 
دیگری هم در راس قرار گیرد.طنز این سریال بسیار به 
دل می نشیند» منتهی هر خوشمزه ای هم می تواند 
با تکرار دلزدگی بیاورد! 


روز از نو 
با نام »روز از نو .درباره محتوا برنامه چیزی نمی نویسم 
گذشته است.ولی نکته بارز این برنامه».حضور یک 
مجری و اجرای خوب است که مدتهاست در تلویزیون 
این نوع اجرا که به دور از اطوارهای فیزیکی و کلامی 
می باشد ندیده ایم.محری میانسالی که با ظاهری 
چیزی دوراز جلف بازیهای برخی مجریان تلویزیون 





کاریه: 


زند گی شگفت انگیز مهر جویی 

داری وش مهرجویی فیلم بلند جدید خود را باعنوان 
«چه زندگی شسگفت‌انگیزی» را در گروه اجتماعی مر کز 
سیمافیلم کلید زد. این فیلم که مههرجویی بیشتر تمایل 
داردآن رابا عنوان «اسمان محبوب» بخوانده با بازی علی 
مصفاء لیلا حاتمی» همایون ارشادی» مانی حقیقی » فربده 
سپاه‌منصور محمد باقر صفانور و مبینا کریمی در مشهد 
اردهال کلید خواهد خورد. 

«چه‌زندگی شگفت انگی زی»داستان زندگی 
دکترجوان ومطرحی است که در اوج موفقیت کاری و 
اجتماعی اش متوجه می شود که بیماری لاعلاجی دارد. 
به‌همین دلیل از کاروزندگی روزمره کناره‌می گیردودر 
گریزی که از شهر و کارش دارد» سر از روستایی درمی آورد 
که وقایع غیر مترقبه ای را برای او رقم می‌زند. 

این فیلم دومین همکاری مر جوبی با مرکز سیمافیلم 
بعداز فیلم «مهمان مامان» است که فیلمنامه اش را 
داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر بر اساس طرحی 
از سنبل رحیمی نوشته‌اند. 

«چه زندگی شگفت انگیز ی »اثر ی متفاوت در کارنامه 
مهرجویی است که فرامرز فرازمند آن را تهیه می کند. 

اور اج سو ید 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «لطفا مزاحم نشوید» به 
کار گر دانی محسن عبدالوهاب روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه 
با حضورباران کوثری و افشین هاشمی در لو کیشنی حوالی 
اتوبان همت در غرب تهران آغاز شد. 





حامد بهداد هدایت هاش می, سیامک صفری» خسرو 
احمدی» مجید بهرامی» مزدک میر عابدینی و... از دیگر 
بازیگران این فیلم هستند. 

عبدالوه اب در «لطفا مزاحم نشسوید» در قالب چهار 
قصه تودر توبانگاهی طنزآلود روایت‌هایی از وقایع 
مخت ف مرتبط بازندگی جوانان آمروز ارائه می کند. طنز 
در فیلم ساختگی نیست بلکه طنزی است که در خلال 
مشکلات زندگی روزانه در کلانشهر تهران به طور واقعی 
در جریان است. این فیلم پربازیگر است و عملا بازیگر اول 
و دوم در آن وجود ندارد. 

ازدواج در وقت اضافه برای نوروز ۸٩‏ 

تدوین فیلم سینمایی «ازدواج در وقت اضافه» به 
کارگردانی سعید سهیلی آخر آبان‌ماه به پایان می‌رسد. 

حسن ایوبی تدوین این فیلم را انجام می‌دهد و پس از 
پایان تدوین صداگذاری و ساخت موسیقی شروع می‌شود. 






 لیهسنزا‎ 





«ازدواج در وقت اضافه» نوروز ۸٩‏ روی پرده می‌رود. 
جمشید هاشم‌پور ماهایا پطروسیان» مهران رجبی» 
مجید صالحی» علی صادقی» بهن وش بختیاری» بهاره 
افشاری ملکه رنجبر» پریسا رضایی» حامد جوادی سادیا 
جلالی‌پون صدف آرمیده بهزاد اشکان, اسماعیل صیدلو» 
امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی می کنند. 
در خلاصه داستان «ازدواج در وقت اضافه» آمده است: 


فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن 
مادربزرگ را به هیچ طریقی نمی شود از سر راه برداشت ... 
دو عشق متغاوت 

پیش‌تولید فیلم سینمایی «پرنسیب» به کارگردانی 
تهمینه میلانی به تازگی شروع شده و «بهرام رادان »» 
«دانیال عبادی» و «السافیروزادر» از بازیگرانی هستند 
فیلم بلند سینمایی تهمینه میلانی» همکاری «علیرضا 
زرین‌دست» به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی است و 
طراحی صحنه‌ولباس ان رامهندسین مشاور ارتابین 
زیرنظر «محمدنیک‌بین» انجام می‌دهند. 
کرده»داستان عشق دو ارشیتکت است که از دو دنیای 
متفاوت می‌این دو به لحاظ فکری و جه ان بینی باهم 
متفاوت هستند. 

میرباقری به فکر جوانان است 

فیلم سینمایی «طبقه سوم» تازه‌ترین اثر بیژن 
میرباقری به مراحل انتهایی فیلمبرداری رسید و این روزها 
در خیابان‌های تهران انجام می‌شود. 

تدوین فیلم نیز توسط «سعید شاهسواری » همچنان 
ادامه دارد و رایزنی برای انتخاب صداگذار و آهنگساز آغاز 
شده است. «مهناز افشار» «پگاه آهنگرانی»» «مپرداد 
ضیایی» و «پاشا رستمی» بازیگران این فیلم هستند. 

«طبقه سوم» از موضوعی اجتماعی برخوردا ر است 
که فیلمنامه ان را میر باقری در سال ۸۵نوشته و در آن به 
معضلات جوانان پرداخته اس میرباقری پیش از این 
فیلم‌های «دوزخ برزخ» بهشت» «روز بر می‌آید» و «ما 
همه خوبیم» را کارگردانی کرده است. 





۷ ماه‌چهره خلیلی درحال حاضر مشغول بازی در 
فیلم تلویزیونی «انتخاب سیاوش» به کارگردانی‌شاهین 
باباپور در شمال کشور است. 

۷ ابوالحسن داودی کارگردان فیلم توقیفی زادبوم 
گفت: حاضرم سیمرغ زادبودم را پس بدهم آمافیلم اکران 
کوک روت 

۷ تناتر پارس که نزدیک به سی سال میزبان هنر 
هنرمندان بوده است چهار ماه است تعطیل شده و دیگر 
کسی هم تلاشی برای زنده کردن دوباره‌اين مرکز هنری 
انحام نمی‌دهد. 

۷ جشنواره فیلم فجر امسال از ۵ تا ۱۵ بهمن ماه 
برگزار می‌شود. 

۷ محموعه تلویزیونی «به کجا چنین شستابان» به 
کار گردانی ابوالقاسم طالبی از ۲۹ آبان ماه از شبکه پنج 
پخش می‌شود. آهو خردمنده رضا رویگری» بهروز بقایی» 
بابک حمیدیان» عسل بدیعی و پرستو گلستانی بازیگران 
این مجموعه هستند. 

۷ یوس ف تیموری کارگردان مجموعه تلویزیونی 
۰قسمتی «کارت زرد» بهدلیل اختلاف سلیقه با 
تهیه کننده» تولید این کار رامتوقف کرد. 

۷ عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در 
نشست خبری گفت: چیزی به اسم ممنوع التصویر در 
تلویزیون نداریم. 

۷مرتضی میرباقری معاون سیما گفت: اگر 
امکانات پخش دبحیتال فراهم شود امکان دارد سه 
شبکه جدیدی که قول راهان دازی آن راداده بودیم» به 
پنج ذسبکه برسد که شبکه تفریح وس رگرمی یکی از 
انهاست. 

۷ رضا عطاران از ۲۵ آبان ماه بازی در فیلم سینمایی 
از ما بهتران به کار گردانی مهرداد فرید را آغاز کرد. 

۷ فیلم پدر خوانده ساخته فرانسیس فورد کاپو لا 
محصول ۱۹۷۲ و برنده سه جایزه اسکار و پنج جایزه 
گلدن گلوب به عنوان چهارمین اثر برتر نام گرفت که 
نسل‌های بعدی حتماً باید آن را تماشا کنند. 

۷ هدیه تههرانی پس از چهار سال دوری از سینماء 
برای بازی در فیلم تازه علیرضا امینی باعنوان «هفت 
دقیقه تا پاییز» قرارداد بست. حامد بهداده خاطره اسدی و 
محسن تنابنده دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

محسن آراسته بازیگر سینماء امیر قویدل 
کارگردان مطرح سینما و تلویزیون عباس شباویز 
تهیه کنن ده فیلم قیصر و جمشید لایق بازیگر سینماء 
تئاتر و تلویزیون دارفانی را وداع گفتند. 
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کمی بعد از نیمه شب بود سرپاسبان «ستین» 
در محله‌ایستند لندن کش یک شبانه‌داشت ان 
شسب‌هوانسبتاً تاریک بودو محله ایستندبا آن 
خیابانی او کوچه‌های تنگ و پرپیچی که داشت 
تاریک تربه نظرمی‌رسید.سرپاسبان مشغول 
قدم زدن در خیابان بود که ناگهان چراغ اتومبیلی 
کهاز ط رف مقابل می ام داورامتوجه خود کرد. 
به طرف اتومبیل خیره شد و بعداز آنکه اتومبیل 
نزدیک شد سرپاسبان علامت و مارک (پزشک) را 
روی شيشه جلوی آتومبیل مشاهده کرد. پس این 
اتومبیل متعلق به یک پزشک بود که در این نیمه شب از آنجا 
می‌گذشت.هنگامی که اتومبیل به آورسید سرپاسبان‌ستین 
درپشست فرمان آن زن جوانی رامشساهده کرد که به آرامی 
رانندگی می کرد. سرپاسبان قبلا او رادر درمانگاه نزدیک آن 
محل ملاقات کرده و از نزدیک با او صحبت کرده بود در آن 
موقع سرپاسبان مجروح شده و برید گی در صورت او پیدا 
شده‌بودکه‌می‌بایستی بخیه زده شودو خوددکترالیسون 
میچل این بریدگی رابخیه زده و زخم را پانسمان کرده بود. 
سرپاسبان ستین هم هنگامی که می خواست یک جنایتکار 
رابازداشت کند بامقاومت آوروبروشده‌ومجروح گشسته 
بود. پاسبان به این جهت خانم دکتر را خوب می‌شسناخت 
ومی‌دانست که او وقتی شسب‌هادر درمانگاه و بیمارستان 
کارش تمام می‌شود و عازم منزل می گردد معمولا راه خود 
راازمیان کوچه و خیابان‌های تنگ ایستند انتخاب می کند و 
این راه را بر خیابانهای بزرگ و شاهراه ترجیح می‌دهد. 

خانم د کتربه آرامی‌از کنارسرپاسبان گذشت وباحرکت 
دست باو سلا م و تعارف کردوبعددریکی از کوچه‌های‌تنگ 
و خیابانهای‌فرعی کوچک پیچید. خیابان کثیف وقدیمی 
به نظر می آمد و غیرمسکونی بود در وسط آن خیابان فرعی 
راه‌بندان وجود داشت و قسمتی از خیابان رابرای تعمیر 
مسدود کرده بودندو شبها جلوی آن چراغ قرمز می گذاشتند 
که اتومبیل‌ها دچارمشکل نشوند واز آنجانگذرندولی آن 
شب معلوم نبود کدام ولگردی چراغ فرمز رآدزدیده بود و به 
همین جهت خانم دکتر قبل از اینکه به چوب‌ها و الوارهای 
مانع برخوردنماید به موفع و قبل آز این برخورد ترمز کردو 
می‌خواست اتومبیل را اهسته از کنار آن راه‌بندان بگذراند 
که در این موقع ناگهان هیکلی جلوی اتومبیل او نمودار شد 
و با دو دست اشاره کرد که او توقف کند. 

خانم دکترالیسون میچل پای خودراروی ترمز گذاشت 
و بار دیگر متوقف شد. 

مرد جوانی که در حدود بیست و چند سال داشت و یک 
کت چرمی کثیف پوشیده بود وسط خیابان و جلوی اتومبیل 
ایستاده و به علامت مخصوص پزشک روی شيشه جلوی 
اتومبیل خیره شده و بعد فریاد زد: 

-آویک پزشک است ومی‌تواند کمک کندوبیماررا 
نحات دهد. 


وسرخودر از پنجره اتومبیل که شیشه ان پایین بود 


بُ 
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چوا درد 


داخل کردووقتی دید که زن جوانی پشت فرمان نشسته 
است تعجب کرد و از حیرت چشمانش گرد شد. 


دکترالیسون میچل متوجه شد که آن مرداز دیدن او 
دچار تعجب شده است و می خواهد بداند که چرا در اتومبیل 


پزشک زن جوانی نشسسته است وبه همین جهت خودرا 


معرفی کرد و گفت: 
-پزشک خود من هستم ایا شما کاری داشتید و اتفاقی 
افتاده است؟ 


مرد جوان به سرعت جواب داد: 

-بله البته ماد من» ماد من در حال مرگ است و 
احتیاج به کمک دارد. 

خانم دکتر از روی دلسوزی و با همدردی گفت: 

-مادر شما؟ او چه ناراحتی دارد ؟ 

خودم هم درست نمی دانم او مانند نعش بی حر کت 
افتاده‌است وتکان نمی خورداوه خواهش می کنم‌زودتر 
بیایید و به او کمک کنید. دکتر الیسون میچل اتومبیل خود 
راکنار خیابان و چسبیده به ساختمان متوقف کردو کیف 
دستی وسایل پزشکی خود را برداشت و پیاده شد. 

سرپاسبان ستین موقعی که از جلوی آن خیابان فرعی 
می گذشت نگاهی به آن و اتومبیل دکترالیسون میچل 
انداخت. خیابان تقریبا تاریک بود و وضع آن به نظر پلیس 
تا حدودی غير عادی آمد او می‌دانست که در اواسط خیابان 
راه‌بندان است و جلوی آن هم برای متوجه کردن اتومبیل‌ها 
چراغ فرمز گداشته‌اند ولی ازچراغ قرمز آثری دیده نمی شد 
a‏ 

به‌ این جهت تعجب کرد و با خود گفت بهتراست وارد 
آن خیابان فرعی شده و ببیند چراغ‌های قرمز چه شده است 
و قدم در آن خیابان فرعی گذاشت و آهسته جلو رفت اما 
در همین موقع صدای برخورد و تصادفی ازپشت سر او 
شنیده شد ظاه را اتومبیل با یک تیر چراغ برق کنار خیابان 
برخورد کرده بود. سرپاسبان به عقب برگشت که سری به 
آن اتومبیل تصادف کرده بزند و بعد به خیابان فرعی و سراغ 


چراغ‌های قرمز آن که دیگر روشن نبود برود. 

امادکتر الیسون میچل وقتی از اتومبیل 
خود پیاده شد به وسیله آن مرد جوان که خیلی 
هیجان زده به نظر می‌رسید به طرف ساختمانی 
که‌دران‌نزدیک قرارداشستت کش بده‌شت ده مرد 
جوان سعی داشت که هر چه زودتر دکتر رابا خود 
به‌آنجاببرد.دراین میان خانم د کترفرصتی پیدا 
کرد که‌نگاهی به چهره‌مردجوان کند» صورتی 
ترسناک داشت» رنگ‌او کاملاً پریده و مهتابی به 
نظر می رسید و ته ریشی در صورت او دیده می‌شد» 
چشمان او در حدقه خودفرو رفته و کاملاً گودافتاده 
بودند و حلقه کبودی دور آنها دیده می‌شد. 

خانم‌دکتر از ان مردجوان ترسید و لحظه‌ای در 
رفتن با اودچار تردیدشد و فکر کرد که بهتر است از 
این کار صرف نظر کند ولی دیگر دیر شده بود زیرا 
ان مرد جوان او رابه طرف در ورودی ساختمان راند. 

جلوی آنها پله‌های باریکی و جود داشت که به طبقات 
پله‌ها بالا برود. 
کند و با خود گفت بهتراست عحله کند و وظیفه‌اش راانحام 
دهد وبر گرددو به سرعت از پله‌های مارپیج که بانور کمی 
روشن می شد بالا رفت و از عقب سر صدای تند نفس نفس 
پله‌ها ناراحت شده است. از خانه کوچکترین صدایی به 
گوش نمی رسید وبه‌نظر می امد که غیر مسکونی است‌و 
می کرد که در تله افتاده است ولی برای فرار از ان چاره‌ای 
نداشت. 

در سر گر دش پله‌های دوم مردجوان از عقب سربه او 
نزدیک شد و دری را که در سمت راست قرار داشت باز کرد 
واو رابه داخل آن محوطه راند. 

ازداخل انجابوی نامطبوعی به مشام می رسیدبویی که 
آمیخته با غذاهای فاسد و مانده در آشپز خانه بود و به خوبی 
احساس می شد که مدتهاست پنجره‌های این محوطه باز 
تعفن دیگری هم به مشام می‌رسید که واقعا ازار دهنده بود 
خانم دکتر که از این بو ناراحت شده بود پرسید: 

مرد جوان به جای آنکه جوابی به او بدهد باادست خود 
ضربه‌ای به يشت خانم دکتر زد و او رابه طرف جلو هل داد 
به طوری که خانم دکتر تعادل خود را از دست داده و نزدیک 
بسودبه زمین بیفتدولی بازحمت خودراحفظ کرد تازمین 
نخورد. خانم د کتر به ز حمت سعی می کرد که در روشنایی 
چراغ ضعیفی که از سقف او یخته شده بو د به اطراف نگاه کند 
وببیند که دران اتاق کو چک چه وجوددارد. مرد جوان که 
سر گردانی خانم د کتر رااحساس کردبادست خوداشاره‌به 
تخت خوابی کرد که در گوشه اتاق قرار داشت و خانم د کتر 
رابه طرف آن تخت کشید. خانم دکتر الیسون میچل چون 
سخت و محروحان شدید عادت داشت ولی بااین همه از انجه 


روی تخت دید دچار ترس ودلهره شد. روی تخت جسد 
مرده‌ای رادید که در همان نظر اول خانم دکتر تشخیص 
داداز مرگ دخترک مدتها می گذرد. خانم د کتر متحیر 
مان ده بود که چه بای د بکنددر این موقع مرد جوان به او 
نزدیک شد و در گوشش آهسته گفت: 

-این میرادوست من است که‌اینجا افتاده و بیدار 
نمی شود مدتی است که به خواب رفته و نمی‌دانم چرا 
این طور شده است: 

دکتر آلیسون که از ترس ووحشت زبانش بندآمده 
بود تا چند لحظه نمی توانست حرف بزند ولی بالاخره بر 
اعصاب خو د مسلط شد و به طرف آن مرد جوان با زگشت 
و با تعجب ولی با احتیاط پرسید: 

-اوچرا اینطور شده‌است؟ به علاوه‌شما در خیابان 
می گفتید مادرتان مریض است و بی حر کت افتاده است 
اما این جسد که مادر شمانیست. 

مرد جوان لبخند شیطن ت‌آمیزی زد و گفت: 

-عجب من این حرف رازدم؟ خوب حتما اشستباه 
شده است. 

دکتر آلیسون میچل متحیر ب ود که حالاچه بايد 
بکندوباخودفکرمی کرد آیااین جوان قاتل ویک 
جنایتکاراست؟ وبااین حقه مراهم به دام انداخته 
است؟ حالا چه باید بکند و خود رانحات دهد؟ اما هنوز 
نفهمیده بود که علت مرگ دختر چه بوده است در بدن 
او آثار جراحت و زخمی دیده‌نمی‌شد که نشان دهد آن 
دختررازخمی کرده‌وبه قتل رسانده باشد ولی ممکن 
هم هست که واقعا ان مرد دیوانه باشد. 

اولین فکری که به عنوان راه حل به نظر خانم دکتر 
رسید این بود که باید خونسرد باشد و نگذارد که آن مرد 
جوان بفهمد او دچار ترس ووحشت شده است زیرااین 
احساس کاراز را آنچه بودمشکل‌ترمی کردولی با 
خونسردی شاید می‌توانست راهی برای فرار از این دام 
هولناک پیدا کند و به همین جهت روی خود رابار دیگر 
به طرف مرد جوان کرد و آهسته و به آرامی گفت: 

-این دختر ظاهر | چند روز است که مرده‌است و 
من‌بایدطبق وظیفه‌ای که دارم تلفن کنم که‌بیایندو 
جسد او رابه گورستان ببرند. 

خانم دکتراین راگفت وبه طرف در اتاق رفت به 
قصد آنکه به سرعت از آنجاخارج شودو خودرانجات 
دهد ولی مرد جوان ناگهان بازوی اورامحکم‌بادست 
خود گرفته و با لحن تند و تهدیدآمیزی گفت: 

-نهنهء ش_ماباید[ نج بمانیده ش_مایک پزشک 
هستید و باید به او کمک کنید و نجاتش دهید» شما 
می‌توانید این کار را بکنید. 

خان م دکترآلیسون که حس میک ردبد چوری 
گرفتار شده است سعی کرد بازوی خود رااز فشار دست 
مرد جوان رها کند» در همین حال گفت: 

-به مرده‌ها که نمی‌ شسود کمک کردمن به شما 
گفتم که او چند روز است مرده است. 

مرد جوان بازوی خان مدکتررارها کردوفریادی 
کشید و ناله‌ای کرد و به طرف میزی که وسط اتاق قرار 
داشت رفت. 


کمی آن طرف‌تر هم در وسط چند کاغذ روزنامه» 


مقداری‌نان خشک و کالباس دیده‌می‌شد. چشمان 
خانم د کتراین اشیا را خوب می دیدولی کمی آن طرف تر 
نگاه‌ه ای اوروی یک کاردبلند و تيز اشپزخانه خیره 
مان داین کارداس لحه خطرنا کی برای آن مرددیوانه 
می‌توانست باشد. 

مردبا لحن خشن و وحشیانه‌ای گفت: 

-به ‌مریض من هم برس آگر نرسی نوک کارد 
راروی‌بدنت می گذارم و فشار می دهم» زود تصمیم 
خودت رابگیر. 

مرد جوان فوق‌العاده هیجان زده و دیوانه به نظر 
می رسیدو کام لاروشن بودکهت چن د لحظه‌دیگر 
فاجعه‌ای روی می‌دهد. فکری که به خاطر خانم دکتر 
رسید آن بود که باید هر طوری ده از آن محل خارج 
شود و گرنه به قتل می رسد بنابراین می‌بایستی هر چه 
زودتریک کاری می کرد. خانم د کتر هنوز کیف دستی 
محتوی وسایل پزشکی خود رادر دست‌داشت,باسرعت 
وچابکی زیادناگهان بند کیف رادردست گرفته آن رابالا 
برد و به شدت به طرف صورت مرد جوان پرتاب کرد. 

نقشه ماهرانه‌ای بود زیر امردجوان چند لحظه‌ای 
تعادل خود رااز دست می دادو خانم دکتر محال پیدا 
می کرد که از او بگریزد اتفاقاً همین طور هم شد ولی 
مرد جوان درست جلو ی در اتاق ایستاده بودومانع از 
حرکت او می‌شد. 

خانم دکتربه‌طرف دردیگر آن اتاق دویدوازآن 
بیرون رفت که شاید راه فراری پیدا کند ولی آن در به 
تاق کوچک دیگری‌بازمی‌شدو خانم دکتر در صدد 
برآمد که در آن اتاق راروی خود ببندد تا راه فراری پیدا 
کندولی فرصت ‌این کار رانیافت و مرد جوان در حالی 
که کارد بلند رادر دست داشت نیز بعد از خانم دکتر وارد 
آن اتاق کوچک شد ومقابل اوقرار گرفت. 

این اتاق به‌طوری که اشاره شدازاتاق دیگر 
کوچکتر به نظر می‌رسید و یک چراغ کم نور آن را کمی 
روشن می کرد. 

دیوار اتاق مملو از عکس‌های مختلف بودند خانم 
دکتسرازدیدن این وضع خر زیادی رااحساس گرد 
مرد جوان که دید خانم دکتر به آن عکسها نگاه‌می کند 
لبخندی زد و گفت: 

-عکسهارادیدی؟ مرد جوان کیف او را که وسط 
اتاق بود به طرف زن پرتاب کرد و از شانس بد کیف زن 
به یکی از پاهایش گیر کرد و تعادل خودراازدست دادو 
از بخت بد نقش برزمین شدآومی خواست به سرعت 
بلند شده و فرار کند ولی دیگر خیلی دیر شده بود. 

مرد جوان بادست یک ضربه شدید به صورت زن 
جوان می‌زند که او چند لحظه‌ای بی هوش می‌شود و در 
همین هنگام مرد جوان صدای پایی رحس می کند و 
صدامی‌زند:میر | است به‌نظ رم او بیدا شده‌است. که 
در باز می‌شود و مردجوان سرپاسبان ستین رادر مقایل 
خود می‌بیند که به دنبال خانم دکتر آمده بود. 

سرپاسبان ستین دستبندی به دست مرد جوان 
می‌زند و بعد می گوید: 

-همه چیز تمام شد خانم دکتر نگران نباشید. 

_ 


چطلورتسل(بلدم رابشنلسید 


اينکه جوانان دارای چه خواسته‌هایی و مواجه با چه مشکلاتی 
هستند امری است که در باره‌ی آن بابد مطالعات بسیاری صورت 
گیرد اما آگاهی ازمسائل آنان برای هدایت این نسل امری ضروری 
است؟ در مسیر شناخت و هدایت انان نیازها و کیفیت برآورده شدن 
آن را نباید فراموش کرد. پس ابتدا باید خواسته ایشان را بشناسیم تا 
بتوانیم آنان راد جهت درستی‌هدایت کنیم.ومادراین‌اینجامهمترین 
نیازهای حیاتی جوانان رابرای‌شمابا زگومی کنیم.هرچندنیازهای آنان 
گوناگون و متعدداست و ماذیلا به برخی از آنان اشاره‌میکنيم: 

الف) نیازهای زیستی: شناخت بدن و وظایف اعضاو جنبه‌های 
غریزی‌وراه‌های‌تعدیل و کنترل آنهاوشناخت‌نیازهای اولیه وخطرات 
و آسیبهایی که در سنین مختلف در سر راه آوست. 

ب) نیازهای روانی: نیاز به آمنیت روانی. نیاز به پذیرش و اعتماد 
و حمایت نیاز به مهر و محبت که زمینه رابرای فرمانبرداری او فراهم 
می‌کند. نیاز به دوری از ترس و همدردی در زمانی که مشکلی دارد و 
نیاز به تحسین و تقدیر جهت یافتن امکان به پیشروی. 

ج) نیازهای اقتصادی: آنهادر سن و موقعیتی هستند که خواستار 
استقلالند و دوست دارند که به تدریج از بار قیمومیت و الاین بیرون 
آمده و استقلال خود رابدست آورند. این اندیشه و فکر خوب است به 
شرطی که تحت هدایت‌والدین ومربیان باشدبخصوص برای آنان که 
دوره‌های عالی تحصیل رادر دانشگاه‌میگذرانند وضع بايد به گونه‌ای 
باشد که زياد وابسته به پدر و مادر و خانواده نباشد. 

د) نیازهای فرهنگی: مبانی آگاهی‌های مورد نیاز حال و آینده و 
یافتن دید نسبت به جهان. در این سن بایدپایه گذاری شود. و اینان نیاز 
دارند راه و رسم انتقاد را بدانندتابتوانندامور و مسائل راارزیابی کنند و 
به درک و فهم وارزش علمی یک پدیده پی ببرند. 

هنیا زهای عقیدتی:نیازدارندبه درک ارزشهای مذهبی پی ببرند 
وازراه‌ورسم عبادت با خبر شوند و بداننددر برابرشرایط ودشواری‌های 
گونا کون چگونه‌بایدموضع گرفت وسوالات‌پیشماری برایشان مطرح 
است که می‌بایست به انها جواب داده شو د. بر ای انهااین مسئله مطرح 
است که در برابر سوالات پیروان دیگر مذاهب چه جوابی بايد داد؟ و در 
زمینه‌ی وحی و نبوت و حق و باطل و سعادت و شقاوت و چگونه باید 
انهاراجوابگوبود؟ 

م) در زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی: او رانیازی است فوق‌العاده به 
آگاهی از این گونه مسائل و مباحث. آنجه در این زمینه می تواند مطرح 
باشد بسیار است: 

روابط او با دیگران در سطحی وسیع از خانواده و اجتماع. رعایت 
اخلاق و ضوابط آن. درک و فهم آموری که مربوط می‌شود به 
صالاحیت‌های مدنی و اجتماعی. نیاز به شناخت فهم اهمیت خانواده 
از جمله این مواردند و... 

و) شناخت ارزش و موقعیت:نیازدارندبدانند که چه کسی هستند 
وچه شخصیتی دارندودارای چه ارزش وموقعیتی‌هستند؟ آنهادوست 
دارند که‌دارای خلوص و صداقت باشند واز آنجه که گستاخی‌وبیادبی 
و دروغگویی خوانده می‌شود دور بمانند. آنان نیاز دارند که خود را 
ارزیابی کنند و به کفایت و لیافت خود پی ببرند. از احساس حقارتها و 
دیگر تنگناها به در آیند. 

دوست‌دارند بدانند که در آینده‌با چه شرایطی می‌توان زندگی کرد 
و موفق بود و آرزش و کرامتشان چیست و چگونه تامین می‌شود؟ هم 
چنین انها نیاز دارند که راه و رسم ارزیابی از خود را بدانند و اگاه باشند 
که چه نقاط ضعف یا قدرتی دارند و چگونه می‌توانند رشد کنند وباچه 


شرآیطی می توانند به پیش روند و... ی 
از: خور شید فیضی 
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جلوی دراتاق دو سرباز ایستاده بودن د. یکی از آنها 
«آقای ...»را شناخت و دستگیره در را جرخاند 
وبه‌داخل راهنمایی‌مان کرد. نزدیک به 
بیست دقیقه از شروع دادگاه گذشته 
ار 
ردیف از خبرنگاران نیز دو طرف در 
ورودی گوش تا گوش ایس تاده 
بودند. 
سرانهاسرو گردن بکشم 
و او را ببینم امافایده ای 
نداشت. فشردگی جمعیت 
مجال تکان خوردن به تازه 
واردین رانمی داد. ناگهان 
نگاه آقای (...) متو جه چهره 
ای فان جرد 
تا سس راید علامت 
سلام تکان داد و با اشاره 
به صندلی کنار دستش که 
پوشه رنگی مملو از کاغذ روی 
ان قرار داشت» ما را دعوت به 

به سختی از میان چند نفری 
که بعد از ما بلافاصله وارد اتاق دادگاه 
شده بودند» گذشتيم و خودمان رابه آن 

-سللام اقای (...)» چطورید؟ از این طرفا؟ 

-سلام. ممنون. این خانم که از دوستان خبرنگار منه 
متهم رو می شناسه. از من خواهش کرد تا ترتیب ورودش 
به جلسه دادگاه رو بدم. 

خانم وکیل که حالا طرف خطابش من بودم پرسید: 

-چند ماه پیش یکی دو تا ایمیل برام فرستاده بوده تو 
یکی ازایمیل ها شماره‌نوبایلشی زو گذاشته بو تا اھا 
تماس بگیرم. اگه قصه ای که واسم از خودش و زندگیش 
می گفت حقیقت داشته باشه می شه گفت راجع به اون 
خیلی چیزا می دونم. دو سه باری خودکشی کرده اما نجات 
پیدامی کنه. اخرین‌باری که باهم صحبت کردیم بهم گفت 
که از اولش به اجبار توی این راه افتاده و از من می خواست 
تا کمکش کنم. پریروز یکی از دوستای صمیمیش بامن 
تماس گرفت و گفت «شهره» ازش خواهش کرده تابامن 
تماس بگیره و خبر دستگیری و تشکیل داد گاهش رو بده 
کنم و یه کاری واسش انجام بدم. 

-متاسفانه فعلا که کاری از دست کسی برنمی یاد. 
گرو گانگیریه وبدتراز همه همدستاش متفق القول اونوعامل 
اصلی زخمی شدن و شکنجه اون دختربچه می دونن. 


“ 
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-راستی بچه چطوره؟ 
-متاسفانه هنوز به هوش نیومده. اگه بمیره 
وضع مو کل من خیلی بدتر می شه. 
-پس شماوکالتش روقبول 
کر 
- خب آره. خونواده ش حاضر 
نشدن تحت هیچ شرایطی با ما 
همکاری کنن يا واسش يه 
وکیل استخون دارتربگیرن. 
اونا به کل وجود دخترشون 
روانکارمی کنن وهیچ 
جوری هم راضی نشدن 
حداقل واسه ملاقتش به 
زندان بیان اروز دادگاهش 
حاضر بشن. اگه اون بچه 
بمیره عملا تنها شساهد 
پرونده رو از دست دادیم. 
اون وقت قتل هم به پرونده 
اضافه‌می شد.ش ما گفتید 
خیلی چیزا رو از زندگیش 
می دونین» می شه بعد از 
دادگاه راجع به اون دردلها و 
حرف ه ای خصوصیش با هم 
بیشتر حرف بزنیم؟ 
سرا جوز 
OO‏ 
دو بار متهم به‌هنگام پاسخگویی به 
پرسش های مطرح شده نتوانست خود را کنترل 
کند و لحظاتی رابا صدای بلند گریه کرد. یک بار وقتی از او 
پرسیدند چرا به جای زندگی در کنار خانواده و سرافرازی» 
ترجیح‌دادی به گروهی از جوانان پرخاشگرو خشن بپیوندی 
که کاری جز سرقت و آدم فروشی نداشتند و دومین پرسش 
این که از این که می شنوی و می بینی گروگان کوچولوی 
شمادر حال حاضر روی تخت بیمارستان بامرگ دست و 
پنجه نرم میکند. چه احساسی داری؟! 
از تصوربلایی که برسرآن دختربچه بی گناه ۷ 
ساله طی کمتر از ۵۳۴ساعت کرو گانگیری آمده است 
شسکنجه هایی که تن ضعیف وروح کودکانه اش تحمل 
کرده و سرنوشت نامعلومی که در انتظار آوست تمام وجودم 
به هم می ریخت. متهم دیگر پرونده» یک مرد ۴۶ سالهء 
کان اما ارد راتاس 
خصوصیات چهره و طرز لباس پوشیدنش در داد گاه متوجه 
شدم که او (علیرضا) همان جوانکی است که اولین بار با 
شهره طرح دوستی ریخته و بعداز اجرای آن نقشه شیطانی» 
دختسریی گناه رآمبجیور به فرار از خانه و پیوستن به گروه 
آزها کرده اتيف 
حدود دو ساعت و ۲۰ دقیقه داد گاه به طول انحامید. 
یس از خانمه دادگاه. او و سایر متهمان رادر حالی که با 
دستبندی» تحت مرأقبت یکی از ماموران قرار داشتند از در 


خصوصی خارج کردند. من و آقای(...) و خانم و کیل دراتاق 
مجاور به آنها پیوستیم. مشتاق بودم او رااز نزدیک بینم و از 
ورم در دادگاه مطلعش کنم. او در آخرین روزهای قبل 
از ان حادثه و حشتناک و دستگیری به دوست و همکلاسی 
سابقش گفته بود که بارهادلش می خواسته بامن از نزدیک 
ملاقات و دردل کند اما شرایطش فراهم نشده است. 

باقدم‌هایی آرامتر از خانم و کیل به آن گروه گرو گانگیر 
نزدیک شدم. ماموران خانم وکیل را شناختند و سایر 
متهمان رااز مو کل جدا کرده و به سوی گوشهدیگری از 
اتاق هدایت کردند. 

«شهره» سرش رابالا آورد و پیش از خانم و کیل نگاهش 
به نگاه من گره خورد. خانم وکیل مرا به او معرفی کرد واو در 
حالی که با چشم های سیاه رنگ که دانه های درشت اشک 
دربسترآن به وضوح دیده‌می شسد به چهره رنگ پریده‌من 
چشم دوخته بود دلم رالرزاند. ناخودآگاه لبخند تلخی بر لبانم 
نشست و تاثیر فوری آن را در صورت او دیدم. 

ناگهان اشک برگونه هایش سرازیر شد. لبهایش را 
گش ود و در حالی که چشم از چشم های من برنمی داشت 
گفت: 

-سالام... پس بالا خره آومدید؟! 

- سالام... بله» شهره جان. حالت چطوره؟ 

لحظه ای نگذشت که احساس کردم هم او و هم من 
برپریشانی‌مان‌فایق آمدیم.دست‌های کوچک اورا که 
بادو قلاب دستبند به هم وصل شده بود در دست گرفتم 
واوبدون آن که در فکر گفتگو و روشن شسدن تکلیف و 
وضعیت خود باو کیلش باشد» ساده و صمیمی بامن لب 
به سخن گشود: 

- خیلی دلم می خواست ببینمتون. خیلی زودتر از این 
و قایع ولی افسوس... 

چون نمی دانستم چه حرفهایی برای آرام کردن و 
پاسخ به ابراز حساساتش باید بگویم تنها لبخند زدم و 
ارام دست های نرم و کوچکش را نوازش کردم. و کیلش 
در کنار مانشست و رو به او کرد و گفت: 

-ش‌پره جان تاجایی که فهمیدم این خانم خبرنگار 
بیشتر از من درباره تومی دونه» اگه می شه یک کم بیشتر 
از خودت واسه من بگو. این طوری شاید وضع بهتر بشه. 
فکر کنم خودت هم یه کم سبکتر بشی. 

شهره سرش را به علامت رضایت تکان داد و گفت: 

پدرم استادفیزیک دانشگاه و مادرم داروسازه. من و 
برادرم «نیما»دو قلو هستیم. توی این مدت که از خونواده م 
بریدم دایم مثل کولی‌هااین طرف و آونطرف زندگی کردم. 
بادخترای زیادی اشنا شدم که بیشترشون اگه از خونه فرار 
کرده بودند به خاطر از هم پاشید گی خونواده هاشون یا 
اعتی اد وفقرومالی و این جور چیزابود. آمامن هیچ کدوم 
از این مشکلات را نداشتم. ما زندگی خیلی خوبی داشتیم. 
پدرومادرم ون مهرب ون و فهمیده‌بودن.آون‌آنمونه یه 
خون_واده اصیل و قدیمی هستن. توی خونواده ما زندگی 
کردن بدون هدف معنی نداشت. هر چیز آداب خودش رو 
داشت. پدر ومادرم برای من و نیماء خیلی دقیق و با حوصله 
برنامه ریزی می کردن طوری که حتی لحظه ای عمرمون 
روبیهوده تلف نکینم... همه بدبختی های من از یه تجربه 


مسخره شروع شد. مامان و باب از مهمونی های اون طوری 
خوششون نمی بومد. اصلا من و نیما اجازه رفتن به این 
جورجاها رونداشستیم. مامان و باباعلی رقم کار زیادو 
مشغله هایی که داشتن روی رفت و امد و تفر یحات ما 
خیلی حساسیت نشون می دادن. نیما با این که پسر بود با 
این اخلاق اونا خوب کنار اومده بود. اون بچه بلند پروازی 
بود و رویایی جز موفقیت تو المپیاد ریاضی نداشت. عاشق 
درس خوندن بود. نیما خیلی با استعداد بود و با حوصله به 
همه چیزمی پرداخت. از موسیقی گرفته تانقاشی و زبان 
وریاضی همه رو با علاقه دنبال می کرد. منم درسم خوب 
بود. اون روزها رویای من این بود که در کنکور هنر موفق 
بشم. عاشسق بازیگری بودم اما مامان و بابا از هنر خیلی 
خوششون نمی اومد. من و نیما از بچه گی با ارگ آشسنا 
بودیم. نیما علاقه به سنتور داشت و من با گیتاری که پدرم 
برای تولام خریده بود آهنگ های زیادی رو تمرین می 
کردم. با این حال سینما اصلا مورد علاقه مامان و بابا نبود. 
به‌نظراوناهنر فقط یه تفنن بودنه یه شسغل برای آینده. 
هروقت حرف آینده پیش کشیده می شد هردوشون با 
جدیت نسبت به آنتخاب رشته هنر مخالفت به خرج می 
دادن.مامان اصرار داشت من یا کامپیوتر بخونم با پزشکی. 
من به کامپیوتر از بچه گی علاقه داشتم. تقریبا خوب وارد 
ودم امادلم نمی خواست شنل آیدهباشه.زپزشکی هم 
اصلا خوشم نمی اومد. ولی مامان چون آرزوی جوونیش 
خوندن پزشکی بود و در رشسته داروسازی قبول شده بود 
می خواست آرزوی به دست نیومده ش رو توی زندگی 
من به نیتجه برسونه. 

نیما از جایی که همیشه بیشتر از من به نظر خانواده 
اهمیت می داد» علی رغم این که رباضی رو خیلی دوست 
داشت اجازه‌داد تاباباه‌اسه ش انتخاب رشته دانشگاهی 
کنه» در نتیجه الکترونیک رو انتخاب کرد. برنامه درس 
خوندن واسه المیباد از یه طرف و در فاصله کوتاهتر مطالعه 
برای کنکوراز طرف دیگه» نیما رو حسایی پابند خونه و میز 
مطالعه کرده بود. 

امامن دلم نمی خواست این طوری زند گیم روبگذ رونم. 
دلم می خواست مثل بقیه دخترای همسن و سالم بتونم از 
شادی و مهمونی رفتن بهره ببرم. ولی مامان حاضر نبود 
قبول کنه دخترای آمروز باادخترای نسل خودش ون فرق 
دارن. البته من دختر بی پروایی نبودم. دلم نمی خواست 
بی بند و بار باشم. ولی دوست داشتم یه کمی بگردم» 
مهمونی برم. مهمونی های ما فقط به دورهم نشینی 
خونوادگی ختم می شد که سرو تهش جز سلام و علیک 
وبیان چهارتاخبرسیاسی واجتماعی و میوه و تنقلات 
صرف کردن چیزی نبود و این ها روح سرکش منو راضی 
نمی کرد. 

از ب رو بچه هادايم می شنیدم که توی پارتی های 
شبانه شون چقدر خوش می گذره.ولی اگه حرفش به میون 
می آومد می دونستم مامان و بابا بدجوری جبهه می گیرن. 
تااین که بالاخره تصمم گرفتم به بهانه کلاس زبان یه 
جوری یکی دو ساعتی از پارتی خونه دوستم «لیلی» 
استفاده ببرم. ولی به این راحتی ها هم نبود. مقداری لباس 
و کفش مناسب از دو سه روز قبل آززم ان مقرر خرده 


خرده می بردم به لیلی می سپردم که واسه روز پارتی 
توی خونه شون برای من بذاره. بالا خره روز پارتی من از 
کلاس جیم زدم. چندان وقتی برام نبود. باید راس ساعت 
هشت ونیم به خونه می رسیدم. چندان راضی نبودم چون 
درست درساعتی که مهمونی گرم می شد من مجبور بودم 
از برو بچه ها خداحافظی کنم اما بازم غنیمت بود. اپارتمان 
لیلی نقلی و دنج بود. مادر و پدر لیلی از مدتها پیش از هم 
جدا شده بودند و لیلی و برادرش که اون موقع خیال می 
کردم تو کارای ساختمونیه با هم زندگی می کردن اما بعدا 
معلوم شد تو کار خرید و فروش مواد و گاهی اوقات ویزاو 
پاسپورت جعلی و خارج کردن غیرقانونی بعضی جوونای 
عشق خارجه. «وحید» برادر لیلی» جوون خوش برورویی 
بودو خوب آنگلیسی حرف می زد. از لیلی شسنیده بودم 
اهل درس و مدرسه نبوده و از سوم دبیرستان زده توی 
کار آزاد. ولی معلوم نبود چطوری این قدر خوب به مکالمه 
انگلیسی تسلط داشت. اون شب دوستای و حید و چند تا از 
دوستای مشترک من و لیلی و خیلی های دیگر که اصلا ما 
نمی شناختیمشون آونجا دور هم جمع بودیم. نیم ساعت 
قبل ازاون که تصمیم به رفتن بگیرم شربت آوردن. من و 
لیلی و بقیه هم لیوانها رو سر کشیدیم. 

اون شب زده بودم به سیم آخر. دوست داشتم همه چی 
رو یه جا امتحان کنم و به پدر و مادرم ثابت کنم که هميشه 
روابط آزاد و صمیمی دخترا و پسرامشکل ساز نیست. 
اما خیلی این خیالات دوام نداشت چون ده دقیقه بعد از 
نوشیدن شربت سرم گیج رفت و حال خودم رو نفهمیدم. 
«علیرضا» که یکی از دوستان وحید بود و اون شب تلاش 
کرده بود تا خودش روبه من نزدیک کنه با لبخند قانعم 
کرد که از خستگی و هوای پر از دود سیکار حالم بد شده و 
بهتره یه کم هوا بخورم. 

درست یادم‌نیست بعدازاون» کجارفتم و چی شد» 
سرم سنگین بود. پلک هام روی هم افتاد. دستی قوی 
منواززمین بلند کردو لحظه‌ای بعد حس کردم روی‌ابرا 
راه می رم... 

وقتی چشم باز کردم باورم نمی شد در چه حال و وضعی 
هستم. نگاهم که به ساعت دیواری افتاد ساعت دو و نیم 
بود. اصلا به نظر نمی يومد دو و نیم ظهر باشه چون تموم 
اتاق تاریک بود. تاریکی هوای بیرون هم که از پشت پرده 
توری پنجره معلوم بود نشون از نیمه شب می داد 

ناگهان به یاد آوردم که باید سر ساعت هشت و نیم 
خونه مون می رسیدم. از وحشت اون چه که به سرم آومده 
بود نمی دونستم از این به بعد چطور باید زندگی کنم. تموم 
بدنم درد می کرد حال بدی داشتم. سردرد و تهوع سرشب 
هنوز دست از سرم برنداشته بود. همون شب و توی همون 
تاریکی ناامید کنن ده تصمیم خودم رو واسه یه زندگی 
اجباری گرفتم. چون فهمیدم که بااون چه که سرم آومده 
دیگه بین خونواده ام جایی واسه من وجود نداره. 

ازاون روزبه بعدمن ولیلی و وحید و علیرضا به اتفاق 
دو سه نفر دیگه از دوستأمون با هم بودیم. جای مشخصی 
نداشتیم. می دونستم پدر و مادرم حتما دنبالم می گردن و 
تا پیدام نکنن از پانمی شینن. وحید یه شرکت چند نفره از 
من ولیلی وعلیرضا و چند نفر دیگه توی همون آپارتمان 


نقلی ترتیسب داده‌بود که کمی بعد فهمیدم دو سه نفراز 
برو بچه ها واسش مشتری جور می کردن. مشتری های 
اون یه مشت از جوونایی بودن که به عناوین مختلف قصد 
خارج شدن از ایران رو داشتن. واسه بعضی از اونا شناسنامه 
یا پاسپورت جعلی درست می کرد. واسه بعضی دیگه هم 
مدارک جعلی دیپلم» لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه 
های مختلف داخلی رو. هر کدوم يه قیمتی داشست. بعدها 
فهمیدم به جز اینا نوار و سی دی غیرمجاز و انواع مشروبات 
الکلی و حتی مواد مخدر هم می فروشن. 

وحید و دوستاش گالن گالن مشسروبات الکلی توی 
حمام و آشپزخونه فسقلی اون آپارتمان می ساختن و توی 
دبه های پلاستیکی می فروختن و پول زیادی هم به جیب 
می زدن.تااین که آون نقشه لعنتی رو کشیدن و تصمیم 
گرفتن یه جا یه پول حسابی به جیب بزنن. اون دختربچه 
رو از قبل شناسایی کرده بودن. لیلی می گفت اقلا وحید 
دو سه ماهی تو نخ بچه و مامان و باباش بوده» می دونستن 
که مامان وباباش هر دو کارمی کنن و آدمای خرپولی 
هستن.زن و شوهر یه شر کت صادرات و واردات داشتن. 
بیشتر وقتادختره با اتومبیل و راننده شخصی باباش این 
طرف و اون طرف می رفت. وحید و دوستاش چند وقتی 
توی نخ راننده بودن. بالاخره باهاش طرح دوستی ریختن 
و به هوای فروش مشروب و گاهی هم فیلم و نوارو سی 
دی» باهاش حسابی رفیق شدن. روز موعود بعد از مسموم 
کردن راننده» دختر رو با آتومبیل بنز باباش دزدیدن و توی 
ساختمون یه باغ اطراف کرج زندونی کردن. من و لیلی هم 
کار مراقبت از بچه رو به عهده داشستیم. قرار بود در مقابل 
مبلخ یه میلیارد تومن که با حساب وحید پول خارج‌شدن 
خودم ون ازایران بود بچه رو تحویل بدیم. البته من هر 
جور صحنه مبادله پول و بچه رو در نظرم مجسم می کردم 
از ترس به خودم می لرزیدم. اما بعد از زیون وحید که‌با 
موبایلش برای علیرضا همدستش صحنه این مبادله رو 
توصیف می کرد شسنیدم که قرار نیست واقعا مبادله ای به 
وقوع بپیونده و بچه حتی بعد از گرفتن پولها گروگان ماباقی 
می موند تا گروه اول» یعنی لیلی و و حید و علیرضا از ایران 
خارج بشن. وحید فکر همه چی رو کرده بود. وقتی فهمید 
بابای بچه سر پول دبه درآورده» اون قدر سر مبلغ چونه زد 
که بالاخره به ۲۰۰میلیون راضی شد. قرار بود ۲۰۰ نقد 
بگی ره و بعد از آزادی بچه الباقی روء اما مطمئنا وحید روی 
همون ۲۰۰ میلیون واسه خودش و لیلی حساب باز کرده 
بود» چون بعدش دو تایی فلنگ رو بستن و من و علیرضا 
وسودابه و جمشید» شوهر سودابه» که حالا اینجا هستن» 
قرار بود باقی پولها رو بگیریم» در حالی که همش سرکاری 
تیا ی ا ات بتارم 
بشن و به ترکیه برسن. 

-بد نیست بدونی پلیس بین الملل دنبالشونه. بالاخره 
امروز و فردا دستگیر می شن. 

شهره پوزخندی زد و گفت: 

-باورم نمی شه. با اون پول می تونن خودشون رو 
تاامریکابرسونن. بعدش هم که دیگه پریدن. فقط ما 
بیچاره شدیم. 
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رییس سایق کمیته انضباطی 


معنقدم خاحبه اتناق افناد 


تنظیم: مهد بس جعفری 


وی با مجله اطلاعات هفتگی در خردادماه سال گذشته بود که پس از آن قاضی از کار در کمیته انضباطی 


کناره گیری کرد. 


حال پس از یک سال ونیم با وی گفتگویی انجام دادیم که می تواند سر آغاز باز گشت وی به فدراسیون 
فوتبال باشد. شنیده های ما نیز حکایت از آن دارد که شاید وی دوباره در فوتبال حضور داشته باشد. 


× در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

خدمت به مردم! همانطور که می دانید شغل اصلیم 
قضاوت است و سمتم معاون قضابی رئیس کل دادگاه‌های 
عمومی انقلاب تهران است و حدود یک سال و نیم دیگر 
بازنشسته خواهم شد. 

× فوتبال را دنبال می کنید؟ 

برها گفته ام که بدون فوتبال نمی توانم زندگی کنم. 
از سالگی فوتبال بازی کرده‌ام. تا چند سال پیش که پایم 
راعمل کردم. در سالن فوتبال بازی می کردند. 

دو دوره هم عضو تشکیلات فوتبال بوده ام 

× امروز که فوتبال را تماشا می کنید. آنرا از دید 
انضباطی نگاه می کنید؟ 

طبیعی است که فوتبال را از چند زاویه ببینم. از زاویه 
بازیکن فوتبال و از زاویه رییس سابق کمیته انضباطی. 

این را هم بگویم که گاهی اتفاق افتاده که به خودم می 
گفتم اگررئیس کمیته انضباطی بودم فلان کار رامی کردم. 

«وودبال» چیست؟ 

منظورتان سمتی است که به من پیشنهادشد ومن قبول 
نکردم؟ به همین دلیل که نمی دانستم چیست قبول نکردم. 
اما می دانم که یکی از زیر شاخه های ورزش گلف است. 

۲ چه سد که برای سما در انجمن «وودبال» ابلاغیه 
زدند؟ 

نمی دانم»اگر شمامی دانید به من هم بگوییداشایدفکر 
می کردند که بیکار هستم و شغلی ندارم! ولی از فد راسیون 
گلف تشکر می کنم که مطمتن هستم از روی اعتقادی که 
به کار من داشتند» پیشنهاد را به من دادند. 

(نظر تان درباره منشور اخلاقی چیست؟ 

در رابطه با منشور اخلاقی مدتها می توان صحبت 
کرداما خلاصه می گویم. کلیه افرادی که در هر جامعه ای 
زندگی می کننند» باید مطیع مقررات باشند. اگر پایمان را 
فراتر بگذاریم مطمئن باشید که بی نظمی حاکم می شود 
و هرج و مرج ایجاد شده موجب تضییع حقوق دیگران 
می شود. فوتبال نهادی است که مقرراتش نشات گرفته 
از مقررات بین المللی و مقررات داخلی کشورمان است 
که این مقررات داخلی هم با اجازه فیفا صادر می شود از 
جمله اساس نامه فدراسیون فوتبال.آیین نامه انضباطی 
فدراسیون و ...هیچ اش نامه ای حق وضع شدن را ندارد 
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عکس: محمد ذبیحیان 


مگر آنکه بااساسنامه هماهنگی داشته باشد. ار کان قضایی 
تعریف شده در اساسنامه کمیته انضباطی است که به عنوان 
مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات و یک کمیته استیناف را 
به عنوان مرجع فرجام خواهی به آرای کمیته انضباطی با 
شرایط و مقررات را قرار داده است. در آیین نامه انضباطی 
که بر اساس اساسنامه حدود اختیارات کمیته انضباطی و 
استیناف مشخص شده در ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون 
فوتبال تخلفات فوتبالی بازیکنان و تنبیهات را قید کرده 
است. در کل می خواهم این را بگویم که اگر بازیکنی را 
بخواهیم محروم کنیم قطعا باید در این چهارچوب باشد. 
راجع به منشور اخلاقی در یک مصاحبه زنده تلویزیونی 
گفتم الان هم می گویم و تا ابد هم این را تکرار می کنم 
که در هیچ کجای دنیا حتی در عقب افتاده ترین کشورهااز 
لحاظ فوتبالی» چنین قانونی را نداريم که فدراسیون فوتبال 
رااز محدوده استادیوم برای اهالی فوتبال خارج کنند و رای 
دهند. منظورم از اهالی فوتبال تماشاگران, بازیکنان» مربی 
هاء کادر پزشکی و... است. مقررات فیفا می گوید که اهالی 
فوتبال از زمانی که وارد استادیوم می شوند تا زمانی که 
از استادیوم خارج می شوند هر تخلفی که مرتکب شوند 
ارکان قضایی فوتبال حق برخورد با این قشر رادارند که به 
اصطلاح» قوانین قبل و حین و بعد از مسابقه است. 

حرف من در کل این است که نمی توانیم وارد زندگی 
خصوصی اهالی فوتبال شویم. 

(باشگاه ها چطور... آنها می توانند؟ 

بااشگاه ها تفاوت دارند» آزها میلیون ها تومان پول به 
بازیکن می دهند و او را استخدام می کنند و در چهارچوپ 
قراردادش می گویند که توی بازیکن حق نداری مجالس 
شبانه بروی » حق نداری از ساعت ۱۱ بیدار باشی و ... .به 
این دلیل این حق را دارند چون بازیکن در استخدام آنها 
می باشد. این یک شرط فراردادی است. در کشور ما وقتی 
ف ی ا و ا ای و 
ع هده باشگاه هاست. منشور اخلاقی کار صحیحی نیست و 
کسی هم نیست که به تخلف آقایان رسیدگی کند. 

حنیف عمران زاده به خاطر دلایل پوچ محروم سد و 
آخر هم تبرئه شد و بازیکنانی از این دست کم نیستند این 
افراد چه کاری می توانند انجام دهند؟ 

نظر خودم رامی گویم. به آقای عمران زاده و نیکبخت 








واحدی وامثال آنها کاری ندارم چون من و کیل مدافع کسی 
نیستم.می گویم که آقای فلان مرتکب جرم شد. مملکت ما 
قانون خاص خودراداردطبق قانون اساسی وقانون مجازات 
اسلامی مرجع رسیدگی به این مسائل چه در باب تبرئه و 
چه در باب محکومیتش دادگستری است. در خصوص 
حنیف باید بگویم که او را از حقوق اجتماعی اش به ناحق 
محروم کردند. در حقیقت این بازیکنان دو خسارت مادی 


و معنوی دیده آند. که در بعضی از موارد خسارت معنوی 
قابل جبران نیست که در قسمتی هم مربوط به آبروی افراد 
است. حالا چه اشخاصی جوابگوی قربانی های منشور 
اخلاقی هستند؟ قانونی را از خودمان تولید کرده ایم که 
جایگاه و مبنای قانونی ندارد. اشخاص اهل فن و دارای 
تحربه های بالاو کارشناسان همگی گفته اند که‌اين قانون 
من در آوردی است. 

(دلایل کناره گیری شما چه بود؟ 

کار تیم ما در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 
اجرای عدالت و برابری اشخاص با هر سمت و جایگاهی 
در کارمان بی طرفی و نفود ناپذیربودن و توصیه ناپذیری و 
گوش ندادن به توصیه های به ناحق افراد بود. در خصوص 
کارخودم حقیقتادیدم که برخی از مدیران میانی فدراسیون 
نباید انجام می دادند و با انها نیز نمی شد مقابله کرد و بر 
اشخاص این افراد خوششان نمی امد که اهالی فوتبال 
محروم شوند. من اسم نمی آورم اما چند مربی و بازیکنان 
روابطی بین این افر اد وجود داشته است. 

در زمان سما برای فرهاد کاظمی حکمی صادر نید؟ 

بله » حکم در رابطه با مسائل انضباطی صادر شد و در 

۲ وقتی که استعفا دادید. فر هاد کاظمی محروم نبود؟ 
باز گست وی به فوتبال گفته اند که باید تست اعتیاد بدهد. 
نظر شما در این زمینه چیست؟ 








جواب شما را این طور می دهم که در هیچ مقرراتی 
ندیده ام که در آن نوشته شده از مربی باید تست اعتیاد 
فدراسیون آنطور که شاه حسینی می گوید آدم های دانه 
درشت نداریم... 

از شما می پرسم واقعا نداشتیم؟! حالا شاید دانه درشت 
راهر کسی از دید خودش یک طور معنی می کند. منظورم از 
هم در بحث بازیکنان و مربیان بود و هم بحث مدیریت ها! 
چرا برخی از احکامی را که من در ان زمان صادر می کردم 
کم می شد؟! این کار با هیچ اصول حقوقی مطابقت نداشت! 

۲ زمان سما پرونده علی مولایی بسیار صدا کرد. 
داستان رامی گویید... 

علی مولا بی تست دادو جوابش مثبت بو د که در شورای 
صدور رای که من عضواین کمیته بودم دو سال محروم شد. 
بعد اظهار ندامت و پشیمانی و مسائلی را مطرح و تقاضای 
تخفیف کرد. در آن زمان طبق آیین نامه دوپینگ, اعضای 
کمیته دوپینگ پیشنهادی برای تخفیف حکم او به هیات 
رتیسه دادند که در هیات رئیسه شفاهاً موافقت شد ولی در 


محرومیت دوپینگ برای اشسخاص برای بار اول چه 
مدتی است؟ 


در زمان مقررات ما از ۶ماه به بالا بود که بعد اصالاح شد 
و حداقل دو سال به تصویب رسید. 

در زمان سما آقای چلنگر محروم شد؟ 

خیر... در زمان رباستم من حدود دو هزار رای دادم که 
کل رای هایم را به خاطر دارم. (با خنده می گوید: داخل 
پرانتز می گویم که در خانه قاضی گردو زیاد است اما همه 
شان شماره دارند.) 

(درباره این پرونده نظری نمی دهید؟ 

پرونده‌چلنگرراندیدم اما گرعقیده شخصی مرابخواهید 
حکمی که درباره ایشان صادر شده تند بوده است. 

)از آقای چلنگر شنیدیم که به عنوان متر جم تیم کبدی 
به مسابقات می رفتیم که جلوی من را گرفتند» می توانند 
چنین کاری کنند؟ 

خیر» محرومیت فوتبال در حیطه همان فوتبال است. 
ایشان می تواند در رشته های دیگر فعالیت کند. 

× موضوعی که در فوتبال بانوان مطرح شد مسئله 
دوجنسیتی بانوان بود در کمیته انضباطی آیین نامه ای در 


قاضی شاه حسینی 
در انتهای مصاحبه 
بر ووی یک برگ 
کاغذ. یادداشتی را هم 
با دستخط خود قلمی 
و امضا کرد و خواست 
که حتماً چاپش بکنیم 


این راستا داریم؟ 

از طریق رسانه‌ها موضوع راشنیدم که در فوتبال بانوان 
ادعای دوجنسی بودن وجود دارد. اول بايد بگویيم که چه 
کسانی می توانند در فوتبال بازی کنند؟ کسانی که مونث 
ثابت شد و اجازه‌نداشت که بازی کند از نظر من این بازیکن 

لزمانی که تیم ملی از مسابقات مقدماتی جام جهانی 
حذف شد. چه احساسی داستید؟ 

همانند مردم ناراحت شدم و اظهار شرمندگی کردم. از 
یک طرف خوشحال بودم از اینکه (اين را برای اولین بار 
است که می گویم) در مدیریت فدراسیونی حضور نداشتم 
که به جام جهانی صعود نکرد. حتی اگر در کمیته انضباطی 
بودم و بهترین عملکرد را داشتم و تیم ملی به جام جهانی 
نمی رفت خودم را سرزنش می کردم و تمام زحمت هایم 
به هدر می رفت. 

استدلال فوتباليم این است که فاجعه اتفاق افتاد. 

برای اولین بار هم می خواهم فنی نظر بدهم تا متوجه 
شوید که من هم فوتبالی هستم! یادم است برای حضور در 
جام جهانی آرژانتین»ایران باید تمام آسیارازیرپامی گذاشت 
تابه جام جهانی صعود کند. چون یک تیم حق صعودداشت. 
اما حالا فاجعه است که بعد از گذشت این همه سالء پنج 
تیم از اسیا به جام جهانی می روند اما ایران بین این تیمها 
حضور ندارد. 

در حمایت هیچکسی صحبت نمی کنم اما تعحب 
می کنم که مدیریت فوتبالی را که تیم را به جام جهانی 
برده در همان المان برکنار می کنند. اما امروز با مدیران 
فدراسیون فوتبال کهدرتیم‌ملی,باشگاه‌هاو فوتبال ساحلی 
رابطه با فوتسال با مدیریت خوب قهرمان آسیا نشدند چون 
استعداد ذاتی فوتسال ایران این است که در اسیا حرف 
اول را بزند. 

جالب این جاست که با این همه شکست» مدیریت 
فوتبال حداقل در مدیریت میانی» دست نخورده است. فکر 
می کنند که مردم هیچ چیزی را نمی بینند و متوجه نیستند 
در حالی که متو جه هستند. اگر این فکر رامی کنند مطمئن 
باشند که خودشان نمی فهمند! 

در زندگی شخصی تان مسائل حقوقی چه نقشی دارد؟ 





متأسفانه در رو زگار فعلی بعضی ازرسانه هافقط سراغ 
حاکمان وقت ورزش می روند. 

مجله وز ین اطلاعات هفتگی سنت شکنی نموده است. 
برای کلیه عزیزان زحمتکش در ان مجله در همه امور 
ارزوی موفقیت می نمایم. 

به امید استقرار کامل عدالت و انصاف در فو تبال. 


عبدالرحمن شاه حسینی 


دخترم درس می گیرم و اصلاً بحث تحکم وجود ندارد. نظم 
و انضباط در محدوده خانوادگی بسیار خوب است. 

وقتی پایم را از اداره بیرون می گذارم سعی می کنم 
عنوانم رابگذارم وهمانندمردم معمولی به خانه بروم.در خانه 
دیگر قاضی نیستم و نمی توانم به خانواده ام حکم کنم. 

در رانندگی تا به حال تخلفی داشته اید؟ 

دروغ بلد نیستم بگویم» بله! تخلف کردم و جریمه هم 
شدم و هیچ اعتراضی هم نکردم. 

بیشترین جریمه و آخرین جریمه؟ 

سیزده هزار تومان و دو سال پیش. 

مدرک تحصیلی تان؟ 

لیسانس حقوق. 

۲ چند فرزند دار ید؟ 

سه فرزند و سه نوه. 

الکویتان در کار؟ 

هم درزندگی و هم در قضاوت. حاج آقای ناصری صالح 
آباد» دادستان قدیم تهران که بیش از نیم قرن سابقه دارد و 


هنوز هم قضاوت می کند. 
× تابه حال برای مسائل شخصیتان به کلانتری رفته اید؟ 


از نفوذ تان استفاده کرده‌اید؟ 

تا یاس رای ات دام 

اهل هنر هستید؟ 

خود فوتبال هنر است دیگر! موسیقی سالم و مجاز را 
دوست دارم. البته به سینما هم علاقه دارم. 

× پس سینما می روید؟ 

دوست دارم بروم آما وقت ندارم» ولی بچه ها فیلم ها را 
می آورند و می بینم. (با خنده می گوید) حدود سه ماه پیش 
حکم حکومتی منزل حاکم شد و من به سینمارفتم. بت 
باید بگویم که شاید بیش از ۸۰۰ حلقه فیلم در خانه دارم. 

محل سکونتتان؟ 

I 

)(ماشینی که دارید؟ 

یک اتومبیل در حد متوسط دارم. البته به دلایل آمنیتی 
بیش از این نمی توانم توضیح دهم. 

× تصمیم برای بعد از بازنشستگی؟ 

تصمیم دارم به مطالعه بپردازم و به خانواده برسم. 

وکیل می شوید؟ 

e 

و کالت سخت تر است یا قضاوت؟ 

قضاوت. امام جعفر صادق (ع) می گوید که قضات چهار 


گروهند که سه گروه از انها جهنمی می شوند! 
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گزارشی از حواشی ناشنیده حضور تیم ملی نوجوانان در مسابقات جام جبانی 


ابرانی ها همیشه متفاوت عمل می کنند 


بدرقه ای در حد تیم های محلات! 
۴ بامداد روز ۳۹ مهرماه از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) 
راهی کشور نیجریه شود هیچکدام از مسئولان فدراسیون 
فوتبال به خود زحمت ندادند برای بدرقه این تیم به فرود گاه 
یایند ابتهاگر افشین قطبی و دستیارش بیوتر در هتل 
های ملی این تیم را بدرقه نمی کردندء تنها تیم 

جهانی فوتبال ایران بسیار غریبانه راهی نیجریه می شد. 

این نخستین ضربه بزرگ روحی به کادرفنی وبازیکنان 
ایران بود که دقایقی بعد از ورودبه گیت پروازاثر آن در چهره 
تمام بازیکنان نمایان شد زیر آنه انتظار چن سی 

اشتباه بز ر کت 

چه کسی مسئول دریافت روادید 
برای بازیکنان نوجوان ایران بود؟ ایا 
ان فرد نباید حداقل به زمان انقضای 
پاسپورت بازیکنان توجه می کرد تا در 
فرودگاه امام خمینی(ره) علی گودرزی 
و مهرداد یگانه» ۲بازیکن اصلی ایران به 
خاطر پایان زمان پاسپورت از همراهی 
تیم بازنمانده و با تاخیری ۴۸ ساعته و در 
اوج خستگی خود را به نیحریه بر سانند؟ 

تغاوت یر ان با هلند بها 

در سفر تیم زیر ۱۷ سال از کالابار 
بهفازگوامکلواناري تجا دا رارق بگاهاندگهم 
تهدید مقامات فیفا اجازه ندادند کادرفنیبا 
و بازیکنان خود بیش از اندازه معطل شوند. آنها دقایقی 
بعد با بهترین آتوبوس راهی هتل محل اقامت شدند و در 
انجا هم بهترین آتاق‌ها به کادرفنی و نفرات این تیم تعلق 
گرفت اما در عوض مسئولان ایران به عنوان تماشاچی 
طبقه دوم که اکثر آنها دارای مشکل سرمایشی بود نصیب 
کاروان ایران شود. 

در هنگام برگشت به ایرآن هم بدون هیچ دلیل منطقی 
بازیکنان ایران ۵ ساعت زودتر از پرواز راهی فرودگاه شدند و 
بیش از ۲ساعت روی صندلی‌ها نشستند تا زمان پرواز برسد. 

باداش هابی که در حد یکت وعده بود! 

«نایب قهرمانی غربآسیاوتورنمن تآلاتری»قهرمانی 
در اسیا و تورنمنت روسیه» کسب سهمیه جام جهانی و ...» 
دیگر بايد چه کاری برای فوتبال انجام دهیم؛ امانمی دانیم 
وعده و وعید شنیدیم. 

در روزهای نخست حضور تیم ایران در نیجریه, 
می توانستیم به راحتی این جملات راز بازیکنان بشنویم اما 
انهامی گفتند به خاطر علی اقا و خوشحالی مردم کشورمان 
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این مشکلات را تحمل می کنیم و با قدرت در مسابقات 
همین اتفاق هم رخ داد و تیم ایران در گام نخست 
باقدرت تمام برابر گامبیا قهرمان افریقا پیروز شد اما 


برخلاف سفیر ایران در نیجریه که همان لحظه با دادن 
پاداش نقدی, بازیکنان را شاد کرد» مهدی تاج پس از ورود 
به رختکن بار دیگر وعده پرداخت پاداش را داد اتفاقی که 
شیرینی‌های این پیروزی رابرای بازیکنان تلخ کرد. 

ایا تیمی که مهمترین افتخار تاریخ فوتبال ایران در 
مسابقات جهانی را رقم زده است باید در مجموع ۱۰۰۰ 


نایب قهرمانی غرب آسیا و تورنمنت آلاتری. 
قهرمانی در اسیاو تورنمنت روسیه, کسب 


سهمیه جام جهانی و .... دیگر باید چه کاری برای 
فوتبال انجام دهیم 





تمسخر به شکل هلندی 

تلاش‌های ابوالفضل جزیی برای تهیه امکانات لازم 
تیم ایران جهت سفر به نیجریه بی نتیجه ماند و مشخص 
نشد چراتنها یکدست پیراهن سفید و یکدست پیراهن قرمز 
برای انجام ۲ مسابقه در جام جهانی در اختیار کادرسرپرستی 
تیم ایران قرار گرفت. 

کن ها هه کی معا 
هلند. لباس‌های شسته شده بازیکنان پس از دیدار با کامبیا 
و جوراب‌های رنگ داده آنهاء برای انجام هماهنگی‌های 
پیش از مسابقه روی میز قرارداده شود که این موضوع باعث 
شد مسئولان هلندی با حالتی بسیار تمسخر آمیز لباس‌ها 
و جورآب‌ها رابه هم نشان داده و به وضعیت اسفبار فوتبال 
E‏ 

البته با هماهنگی‌های مهدی تاج پس از دیدار با هلند 
و برای دیدار با ارو گوئه چندین دست پیراهن سفید و قرمز 





با مشکلات فراوان و حتی گم شدن مقطعی بخشی از آنها 
به شهر کالابار رسید» لباس‌هایی که ۲ دست انها در دیدار 
با اروگوئه مصرف و پس از بخشش تعدادی از آنها توسط 
مسئولان و بازیکنان» چندین جعبه آنها بازنشده و به عنوان 
بار اضافه به ایران بازگردانده شد. 

به خاطر بک مشت دلار! 

تهدیدهای دکتر شهاب در نشست‌های هماهنگی تیم 
ایران با رقیبان در خصوص استفاده از بازیکنان صغرسن 
تاثیر زیادی روی تیم‌های حریف داشت اما حمایت نشدن 
آن از سوی مسئولان» باعث شد این تهدیدها جنبه عملی 

پیش از دیدار با اروگوئه هم این انتظار وجود داشت 
که حداقل نایب رئیس فدراسیون فوتبال یا مسئولان 
فیفا را تهدید کند و یا با گذشتن از ۵ هزار دلار و اعتراض 
روی کاپیتان ارو گوئه» حر کت مثبتی را انجام دهد اما این 
انتظارات بی نتیجه باقی ماند و به خاطر یک مشت دلارء 
حاضرشدیم سکوتی غیر منطقی داشته 
باشیم و بدون هیچگونه اعتراض 
رسمی تیم خود را به جنگی ناعادلانه 
برابر تیم جوانان و یا بهتر بگوییم امید 
ارو گوئه به میدان بفرستیم. 

دل آشپز راهم شکستند! 

جمشیدی آشپز با تجریه و پابه سن 
تیم نوجوانان بود و با پختن غذاهای 
متنوع» مشکلات تغذیه بازیکنان را 
کامالا از بین برد. 

و اه ص اب 
اکثرا در آشپزخانه حضور داشت و در 
آن فضای نامناسب با سن بالایش 
سعی می کرد بهترین مواد غذایی را به 
شکلی کاملا بهداشتی برای بازیکنان 
تهیه کند اما در روز پایانی به وی هم 
وعده‌داده شد دستمزدش در تهران پرداخت می شود.دیدن 
اشک‌های این پیرمرد و دست خالی اش برای با زگشت به 
تهران در صبح روز پایانی سفرء دل سنگ را هم به گریه 
در می آورد! 

مراسم استقبال؛ اوج بی بر نامگی‌ها 

تیم زیر ۱۷ سال ایران در سیزدهمین دوره جام جهانی 
نوجوانان دست به کار بزرگی زد و به عنوان نخستین تیم 
فوتبال ایران» به مرحله حذفی یک دوره از مسابقات جام 
جهانی صعود کرد همچینن ثبت رکورد ۲۷۷ دقیقه گل 
نخوردن در طول این مسابقات هم از دیگر افتخارات تیم 
ایران در این رقابت‌ها بود. 

دراین شرایط تیم ایران درحالی واردایران شد که‌ازاین 
تیم استقبالی نه چندان شایسته به عمل آمد و از مسئولان 
سازمان تربیت بدنی هم خبری نبود. 

لبته مهدی محمد نبی» عظیم زاده» فریدون معینی و 
اکبر محمدی از مسئولان فدراسیون فوتبال با حضور در 
فرودگاه امام خمینی(ره) با اهدای یک شاخه گل از زحمات 
ملی پوشان تشکر کردند اما این استقبال در شان تیم زیر 


۷ سال نبود. 








کلوزه و همسرش در قر نطینه 

بازیکن خط حمله تیم ملی آلمان 
و باشگاه بایرن مونیخمیرسلاو 
کلوزه وهمسرش به علت‌مبتلاشدن 
فرزندان دو قلوی آنها به آنفلونزای 
خو کی در قرنطینه به سر میبرند. 

مسئولین باشگاه بایرن مونیخ 
اعلام کردند هنوز چیزی راجع به این 
موضوع نمیتوانیم اعلام کنیم و باید آزمایشهای لازم روی کلوزه و 
همسرش انجام شود تا نتیجه نهایی را اعلام کنیم. 

دکتران باشگاه بایرن مونیخ اعلام کردند:ما تلاش میکنیم که 
هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کنیم,آنها فعلاً اجازه خروج از 
منزل را ندارند. 


= بط 


نیکیخت و شماره ۵٩‏ 
علیرضا واحدی نیکبخت با قرارداد ۱۸ 
ماهه در استیل آذیناین هیجان انگیزترین خبر 
نقل و انتقالات در نیم فصل است که در هیئت 
فوتبال تهران رخ خواهد داد. 
گفته می شود شماره نیکبخت در 
تیم جدیدیش ۵٩‏ خواهد بود. این بازیکن سابق پرسپولیس که به 
حکم منشور اخلاقی نیم فصل اول را از دست داد > در راه پیوستن 
به پرسپولیس مشکل قانونی دارد چراکه بازیکن آزاد است و قرمزها 
نمی توانند او رابا توجه به پرشدن سهمیه استخدام کنند. 
خبرگزاری فارس به نقل از نیکبخت چنین نوشته است:خوشحال 
هستم که به یک تیم قرمز پوش آمده‌ام که در آن بازیکنان بزرگی مثل 
علی کریمی که یکی از بهترین دوستان من است حضور دارد. بعد از 
یک نیم فصل دوری باید زودتر تکلیفم راروشن می کردم و با توجه به 
شرایط پرسپولیس مجبور بودم با استیل آذین قرارداد ببندم. امیدوارم 
هواداران پرسپولیس من را ببخشند. تا چند روز آینده کارت بازی من 
صادر می‌ شود و در خدمت باشگاه خواهم بود. 


فسخ قر اردادی ۶۰۰ مبلیونی 
شهراد ناظمی مدير برنامه‌های زندی 
پس از جلسه با حسین هدایتی می‌گوید: 
«واقعا نمی‌دانيم باید چه‌کار کنیم. امید 
زیادی به ادامه این همکاری نیست.زندی 


با اصرار باشگاه دوباره از آلمان به تهران 
برگشت‌اماالان رفتارها عوض شده.» مدیر بر نامه های زندی مدعی 
است در صورت فسخ قرارداد با استیل آذین.اين بازیکن ۴۰۰ میلیون 
قراردادش را به صورت کامل می گیرد. او می گوید:«ما مشکلی برای 
ادامه همکاری نداریم. ظاهرا کادر فنی استیل نیازی به زندی نداردو 
باید تمام مبلغ قرارداد این بازیکن در صورت فسخ قرارداد پرداخت 
شود.» 
چندی قبل استیلی در جاسه اناظمی تأکید کرد اگر زندی بتواند 
جنگندگی گذشته‌اش را به دست بیاورد و درست تمرین کند» دوباره 
از اودر ترکیب تیم استفاده خواهد کرد اما چند ساعت بعد اتفاق‌های 
تازه‌ای رخ داد. استیلی به دیدار حسین هدایتی مالک باشگاه رفت و 
دوباره ورق ب رگشت. 


بازهم جنجال از جانب فیروزخان 

حدود ۲۰۰ تماشاگر طرفدار داماش گیلان برای تشویق این تیم در 
بازی حیثیتی مقابل نساجی مازندران به مازندران سفر کرده بودند اما 
اختصاص نیافتن جایگاه مناسب به این عده باعث شد بازی پیش از آغاز 


به جنجال کشیده شود و فیروز کریمی اجازه ورود تیمش به زمین راندهد. 
تماشاگران داماش پشت دروازه ضلع جنوبی ورزشگاه اسکان داده شدند 
در حالی که قرار بود این منطقه توسط فنس از سایر جایگاه ها جدا شود مسئولان ورزشگاه تر جیح دادند 


برای جداسازی از داربست های میله ای که امکان عبور از 


میان آنها وجود دارد استفاده کنند. این اتفاق 


باعث شد طرفداران دو تیم پیش از آغاز بازی با یکدیگر درگیر شوند و فیروز کریمی هم با این بهانه که 
تیم داماش در این ورزشگاه امنیت ندارد از ورود بازیکنانش به زمین جلوگیری کرد. به این ترتیب شروع 
بازی حدود ۱۵ دقیقه به تاخیر افتاد و در نهایت پس از استقرار ماموران نیروی انتظامی بین هوادارن دو 
تیم سوت آغاز بازی به صدا در آمد. این بازی در نهایت با نتیجه ۱-۴ به سود نساجی به پایان رسید و پس 
از سوت پایان فیروز کریمی در کنفرانس مطبوعاتی شر کت نکرد. 


مر کت مشکو کت دروازه‌بان تیم ملی آلمان 


جان خود را از دست داد. او 
به گفته همسرش نبردی 
سخت با افسردگی داشت. 
روز سه‌شنبه در برخورد 
با یک ۳ 
یک نشست خبری درباره دلایل مرگ او توضیح 
که در بارسلونا بازی می کرد, دچار افسردگی شده 
بود و مورد معالجه قرار گرفت. او می‌ترسید خبر 
افسردگی‌اش به گوش همه برسد و این روی آینده 
لیلاء دختری که انها به فرزندی پذیرفته بودند 
تاثیر بگذارد.لاره فرزند حقیقی روبرت انکه و ترزا 
در سال ۲۰۰۶ جان باخته بود. او دچار یک بیماری 


a 





حمله خونین به الجزایر يها 
اتوبوس تیم ملی الجزایر در قاهره مورد حمله 
قرار گرفت. بازیکنان و کادرفنی این تیم در حال 


عزیمت از فرودگاه به هتل بودند که ناگهان شيشه . 


های اتوبوس با سنگهای بزرگ خرد شد. طبق 
اخبار ارسالی سه بازیکن تیم الجزایر شامل رفیق 
خر لس رال لیر سر مرن اند 
حادثه اسیب دبده‌اند. 

یکی از اعضای تیم الجزایر می گوید با 
سنگهای بزرگ به اتوبوس ما حمله کردند.بازیکنا 
سرخود را در میان دست گرفته بودند و روی زمین 
خوابیده بودند.تمام شيشه ها شکست .» به عقیده 
وی این حمله زندگی بازیکنان رابه خطر انداخته و آنها 
ازبازی در مصر می ترسند. مدیر تیم فوتبال الجزایر 

















نادر قلبی بود و در هنگام مرگ تنها دو سال داشت. 
دکتر مارکسر پزشک او می‌گوید او در یادداشت 
پیش از خودکشی‌اش نوشته بود از این که شرایط 
روحی‌آش رآمخفی می کرده معذرت خواسته است. 
ترزا آنکه که سیاه پوشیده بود و تلاش بسیاری 
می کرد تا اشک‌هایش را نگاه دارده گفت: «چقدر 
بده حالا به هر حال همه از افسردگی او خبردار 
شدند. ما فکر می کردیم هر کاری را می‌توانیم با 
عشق انجام دهیم اما گاهی دست شما از انحام 
هر کاری کوتاه است. وقتی یک کودک داشته 
باشید و از آفسردگی رنج ببرید» از این می‌ترسید که 
مردم درباره فرزند شما چه فکری خواهند کرد. من 
همیشه به او می گفتم که این مشکلی برای لیلا به 
وجود نمی‌آورد. روبرت تا آخرین لحظه عاشق لیلا 
بود. پس از مرگ لاراء ما همه به هم نزدیک‌تر شده 
بودیم. تلاش کردم به او بگویم همواره یک راه حل 
وجود دارد. من هميشه او را به تمرین می‌رساندم و 
تلاش می کردم به او کمک کنم زاين شرایط خارج 
شود اما او دیگر کمکی نمی خواست.» 


نیز اعضای گارد حفاظت را به دلیل کوتاهی و بی 
مسئولیتی مواخذه‌می کندومی گوید:«آنهابهشان 
اجازه دادند که‌سنگها راازفاصله ۰ #۵متری به سمت 
ما پرتاب کنند. آها اجازه دادند و تماشا کردندو این 
شرم آور است.در حالی که ما در خانه با گل از آنها 
استقبال کردیم.» 





۳ 
۷ ان ۸۸ 44 امات ی 
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راشدانصاریسبندرعباس 
چرادریای ما مرجان ندارد؟ 
برای ما به جز طوفان ندارد! 
خلاف درس آقای معلم» 
چرابابای این جا نان ندارد؟ 
بنادر پول اگر پارو نمایند 
نگو ربطی به این استان ندارد 
در دروازه‌های اقتصاد است 
فقط گاهی درش دربان ندارد 
اگر استان دیگر ذی نفوذ است 
چنین امکانی هرمزگان ندارد 
دلیلش شایداین باشد که شهری 
شبیه شهر رفسنحان ندارد 
در آن اسان اگر امکان پذیر است 
در این استان ولی امکان ندارد 
یکی آن دارداما این ندارد 
یکی این دارداما آن ندارد 
کسی از خانه‌ای گر شد فراری 
شدیداً مشکل اسکان ندارد 
برای این که ما مههمان نوازیم 
ازین بابت غمی مهمان ندارد 
عجب جایی شده بازار روزش 
که حتی سیب و بادمجان ندارد 
جوانانی که دارد بندر عباس 
نه حتی زاهدان» کرمان ندارد 
میان عده‌ای از این جوان ها 
چرا یک چهره‌ای خندان ندارد؟ 
هرآن کس غیرازاین دارد عقیده 
به‌اصل نشتگی ایمان ندارد 
یکی از من بگیرد این قلم را 
۳ 





مر دنامه! 
محمد جاوید 
مردیعنی نوکر بی ادعا 
مردیعنی زایمان بی صدا 
مردمی زاید ولی معلوم نیست 
طفلکی زاییده یک یا چند تا 
مرد یعنی پول » سفته» چک »برات 
یا که قبض برق وگاز و ابفا 
مرد» حس خوب بابا بودن است 
آی بابا؛ دست خالی خونه نیا! 
آن قدیما گرچه بابا آب داد 
لیک حالامی دهد کوکاکولا 
تازه بايا آن قدیما اسب داشت 
باید او حالابگیرد زانتیا 
مردیعنی رستم دستان شدن 
خوان او اما شده هفتاد تا 
لنگ می انداخت رستم گر که بود 
پیش مرد قهرمان شعر ما 
مرد شمع است و به گرد نوراو 
اهل منزل پایکوبان »پر صدا 
هر یکی داردتقاضایی جدید 
از لباس و کفش تا پول وطلا 
چون اجابت شد تقاضای همه 
می روند از گرد او پروانه ها 
مردیعنی تأکسی سرویس زری 
شوفر بی مزد آقاعرشیا 
تابح فرمان مامان پری 
مردمثل یک چک واخورده است 
خورده اما از صد و هفتاد جا 
دید چون «جاوید» می آید زدور 
همسرش با غرغر و با صد ادا 
ناگهان چرخیده شد افکار او 
مرد شد لولووزن لطف خدا! 


درول کردن‌پارازیت! 
رضارفیع 


هرکسی یک جور پارازیت راول می کند 
جوریا ناجور» پارازیت راول می کند 
استطاعت گر ندارد تا که دائم ول کند 
در حد مقدور پارازیت راول می کند 
گاه از نزدیک؛ یعنی پیش روی حضرتت 
گاه دورادور پارازیت راول می کند 
پابرهنه می دود گاهی کسی در حرفتان 
می زند هاشور پارازیت راول می کند 
آدم مغرض» غرض دارد ولیکن بی غرض 
ساده بی منظور پارازیت راول می کند 
اهل پارازیت رامغذورمی دارا ی عزیز! 
طبق «المامور....»پا رازیت راول می کند(۱) 
اختیار از اهل پارازیت ساقط گشته است 
چون بود مجبور پارازیت راول می کند 
گر فضا جا داشت» فوری؛ ورنه بنشیند کمین 
تا که شد میسور, پارازیت راول می کند 
نیست در قید مکان»اینجا در ایران هم نشد 
۱ رفته سنگاپور پارازیت راول می کند 
غالبا باشد هدفمند آن که پارازیتی است 
ورنه نقطه ی کورء پارازیت راول می کند 
بوده پارازیت قاطی باهنرء گاهی طرف 
۱ همره تنبورء پارازیت راول می کند 
آنواینترنت ندارد‌ه رکجاه رکس خلاف 
دید وشدمحسور پارازیت راول می کند 
ماهواره هر که بیند»چون ببیندداخلش 
هست لخت و عور پارازیت راول می کند 
پس نتیجه این که گاهی شخص پارازیت ساز 
کاملاً مأجور پارازیت راول می کند 
چون زمان شر ط است. رند دم غنیمت دان تيز 
تندتر از نو پارازیت راول می کند 
هر که پارازیت دادن شد دگر فیگور او 
گرروددر گور پارازیت راول می کند 
(ور که اهل طنز هم باشد.به محض آن که دید 
یک دو مورد حور پارازیت راول می کند) 
از مشاهیر است هر کس کاملاً دقت کند 
چون بسی مشهور پارازیت راول می کند 
فی المثل تاناگهان دارای پستی می شود 
می شود مسرور پارازیت راول می کند 
یک نفر از اهل بخیه گفت:پارازیت چیست؟ 
گفتمش بدجور پارازیت راول می کند 
شک ندارم شعر ما رانیز شخص سردبیر 
تا شود مسطور پارازیت راول می کند 
آری آری» این چنین است ای برادر روز گار 
هرکسی یک جور پارازیت راول می کند! 


۱-اشاره‌است به عبارت توحیه گرانه و راه‌فراردرست 
کن:«المامور معذور» و از اینجور توجیهات باز و باب شده! 
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روزهای پرمشغله‌ای دارید و درعین حال دوست دارید به بالاترین درجه برسید و 
به همین دلیل بی‌اعتنا به قوانین موجود در دور و برتان می‌خواهید افرادرامجازات کنید 
کارهای خوب دیگران نادیده گرفته شود درحالی که شما ایده‌آلهای خوبی را در سر 
می‌پرورانید و حالا فقط باید برای انها برنامه‌ریزی کنید و اگر قصد کمک به فردی را 
دارید سعی کنید تاو به حقش برسد که درواقع اين از نوع باارزش‌ترین کمک‌ها است و 
راه بروز خطا را می‌بندد. در ضمن در این روزها به تقوبت روحیه احتیاج دارید که درحال 


مسوولیت قبول کنید ونگران نباشید و بگذارید هر چه می خواهد پیش بیاید و بدانید 
که لیاقت و توانایی شما بیش از اینهاست. 

دوست خوبمآمدتی است که ذهنتان رامحدود کرده‌اید و این موضوع باعث می شود 
که مشکالات و حتی نکات مثبت دنیای اطرافتان را کو چک تر ببینید و کنجکاوی خود را 
بی‌هدف رها کنید که‌اين گونه عمل کردن با شخصیت شما ساز گاری ندارد. 

درموردمحل کارتان‌بایدبگویم که‌بهتر است شفاف سازی را جایگزین پنهان کاری 
نمایید و به اثبات برسانید که همگی اعضاء یک خانواده می‌باشید و اگر غیر از این عمل 
کردید بقین داشته باشید که در اشتباه‌هستید. 


دست به دعا بردارید و چیزهایی را که خودتان هم می‌دانید اجرانشدنی است بیان 
می کنید و ای کاش در لابه لای انها بخواهید که از تواضع و صبر و ملایمت و تعادل 
بیشتری برخوردار شوید و با استفاده از این ابزار بی‌عیب و نقص نقشه فردا را بکشید و 
نخواهید که دور از چشمان تیزبین روح بلند خود مرتکب اشتباهی شوید که آن را خود 
هم درست نمی‌پندارید. 

دوست نازنینم! بهترین راه برای رسیدن به آن آرامش مورد نظرتان بی‌توقع بودن 
است وعزیزان رادرک کردن چون می‌دانید که با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند 
و آبروداری می کنندو خم به ابرو نمی آورند و شما باید شکر گزار باشید که می‌دانید! 


گله‌از نداشتن می کنیددر حالی که‌باید گفت»دوست‌نازنینم!وقتی زند گی چیززیادی 
به شما نمی‌دهد. دلیلش این است که شما چیز زیادی از او نخواسته‌ایده پس با صبر و 
حوصله قدم بردارید و نخواهید راه صد ساله را یک شبه طی کنید و از منطق دور نشوید 
که میوه شتاب» لغزش و آشتباه می‌باشد. پس بدانید که در این صورت هر چیزی راموقع 
مناسب خوددریافت خواهید کرد. نکته بعدی در مورد آشفتگی شمادر موقع بیدا شدن از 
خوابیدن است یعنی خواب با وجدان بیدار اما آرام. در ضمن برخی اوقات لازم است که 


بعضی چیزها رآ نادیده بگیرید نه اینکه تمام انرژی خود راصرف موارد کم آهمیت کنید. 


اولیه توصیه من به شما این است که اول خودتان رادوست بدار ید تابعد بتوانیددردوست 
داشتن دیگران موفق عمل کنید واین بستگی به قدردان بودن شماداردتا جوانیدانرژی لازم 


18 تبدیل کنیدوفرمول وراه کلیدی‌شمابرای انجام کارهایتان توجه وسماجت در انجام‌درست 
| کار است کا انیا کی کت واه تسه درگ ام را رای کور که 


شمابه هیچ و جه نسخه‌پذیرنیستید.دلم می‌خواهداين موضوع راصادقانه از من بپذیرید که 
به ان می‌باشد که در آن شرایط هم می‌توانید راه و مسیر آنحرافی را انتخاب کنید. 


دراین روزهااتفاق مه می برای شماروی می دهد که‌می‌تواند خیلی ازمسائل اطرافتان 


چگونه باشد.دوست خوبم! از شرایط و موقعیت خود غافل نشوید و با تو جه به شرایط دقیق 


چم آنهاتصمیم گیری کنید تابتوانید خودراراضی واطرافیان راخوشحال ببینید. در ضمن نباید 
ازلطف و کمک خداوندغافل شوید چون هميشه می‌بینید که «او» به کوچکترین خواسته 


رودارید و احتمالاً پیشنهادی خواهید داشت کهاگر عجله در کار نباشد خیلی می‌تواندمثبت 
باشد ولی در مورد جزییات بیشتر تحقیق نمایید که بی گدار به آب زدن مرگ است! 
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از:د کتر نويد خدادوست 


ان هم بهانه‌های جورواجور می‌آورید که شاید هم حق داشته باشید» ولی در تعادل دادن به 
ان دقت لازم رابه کار ببندید و بدانید که کردار شما نحوه واکنش‌های پیرامون شما راتعیین 
می کندواینهالحظه‌های زندگی شماراتشکیل می‌دهند.دوست خوبم!عوض کردن‌دیگران 
اشتباهی است که نباید مرتکب آن شوید بلکه این شما هستید که باید راه‌ارتباط و یا کنترل 
ارتباط بادیگران رابدانید چون اگردرارتباطبازندگی عوض نشویم تعویض خواهیم شد!نکته 
پایانی این که‌این روزها به دلیل کار مثبتی که انجام می دهید بیش از دیگر مواقع مورد لطف و 
رحمت الهی قرار دارید و آرامش واقعی رامی‌توانید تجربه کنید پس قدردان باشید. 


راه سخت و پراز دست‌اندازی راطی کرده اید و اکنون به راه‌هموار رسیده‌اید که البته 
دراین میان شما لیاقت و شایستگی خود راثابت کرده‌اید که‌بایدان راحفظ کنیدوقلبتان 
راهمچنان پاک نگه دارید تابتوانید نظم و آرامش لازم رادر زندگیتان حفظ کنید. 

ازولخرجی در آنرژی‌های درونی خود پرهیز کنید» هر چنداین کار شمارا خوشحال 
می کند» ولی باید بدانید که این شادی موقتی و زودگذر می‌باشد اما شما باید اینده‌نگر 
باشید وبا تدبیر کامل عمل کنید. 

دوست خوبم! در کارهای خير سهیم باشید که شما توان آن را دارید و درواقع این 
یک افتخار است که در هر شر ایطی و به هر کسی داده نمی‌شود! 


قابل تحسین است که چقدر خوب آموخته‌اید که مسائلتان را با خدای خود مطرح 
سازید واو نیز بهترین‌هارابرای شمادرنظر می گیردو با این شرایط است که هیچ قدرتی 
انگیزه‌های شما بسیار است» ولی این را نیز بدانید که قهرمانها مثل مردم عادی رفتار 

در مورد خواسته و یا فکری که مدتی است مشغول آن هستید باید بگویم که برای 
فراهم شدن مقدمات ان باید تحمل کنید و این خبر خوبی است! 


نمی‌دانم چرا گاهی اوقات در کارهایتان قاطعیت لازم را ندارید و از این شاخه به آن 
شاخه می پرید درحالی که این گونه عمل کردن از شما بعید و دور از انتظار است. امکان 
خواسته غلطمان بیهوده پافشاری می کنيم. دوست خوبم! به دیگران زود اعتماد نکنید 
تابرایتان پشیمانی نداشته باشد.در ضمن خواب زياد راز خودتان دور کنید که جز سستی 
هدیه دیگری برای شما نمی آورد و از وقتتان برای مسائل مهم‌تان استفاده کنید. 

فردی از اعضاء خانواده به کمک فکری شما نیاز داردو از شما هم انتظارات خاصی 
دارد غافل نمانید! 


قدر پاکی قلبتان را بدانید و زیبایی آن را حفظ کنید که یک قلب پاک از تمام معابد 
و مساجد زیبای جهان زیباتر است و این خود می‌تواند بهترین ابزار برای رویارویی با 
استرسهای موجود زندگی باشد و در ایجاد ان همدلی مورد نظر شما را می‌طلبد. دوست 
خوبم! عادت کنید که به ناخواسته‌ها عادت نکنید که آنها پایه‌گذار بسیاری از مسائل 
ناخوشایندمی‌شوند و آرامش‌تان راخدشه‌دارمی‌سازند.درضمن چشم به راه‌عزیزی هستید 
که خیلی زودمالاقات زنده خواهد شد.آما تلاش کنید که وابستگی زمینی برای خودنتر اشید. 
دوست خوبم! خوشبختی شما رو به افول است و برای تغییر آن فقط باید دقت کنید که با 
اشخاص دروغگوی اطراف خود دوستی نداشته باشید که دروغگو واقعاً دشمن خداست! 


ناز به توجه بیشتری دارید و درواقع این خود بخشی از زندگی مهم شما را تشکیل می‌دهد 


خاصی بدهدامااین کار اگربی‌برنامه باشد انرژی رامیگیردوبرای چبران گذشته تلاش کردن 


سخت می شود.ول ی اگرم ی گویید که‌چنین نیستید پس بايد حافظه خودتان راتقویت کنید که‌برای 


به نتیجه رسیدن کافی است با خود خلوت کنید. دوست خوبم!دلخوریهای خودراروی‌هم انباشته 
نسازید تاهمانندآتشفشان عمل کنید. بلکه سعی در از میان برداشتن سنگ ریزه‌ها داشته باشید 


قبل از اینکه به سنگ بزرگی تبدیل شوند و این کار رااز وظایف اصلی خود بدانید تا اوضاع بهترو 
بهتر شود. در ضمن در این روزها شرایط ایجاب می کند که انعطاف بیشتری به خرج دهید. 
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نبیر شراب 





خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
همه اسم‌ها مستعار است 
دنبال آب می کردم 


فریده بخشنده. ۱۸ ساله. دانشجو زاهدان 

مدام خواب می‌بینم با فامیل‌های مادرم سفر می کنیم. 
مسیر بسیار طولانی و بیابان است. به ساختمان بزرگی 
می‌رسیم. پیاده می‌شویم و با این که نزدیک ساختمان 
هستیم» خیلی راه می‌رویم تابه ساختمان می‌رسیم. آنجا پر 
از استخرهای خالی است. 

منتظر می‌شویم تا کسی می آید و سراغ آب می گیریم. 
می‌گوید اب نیست. هم خواب‌های من همین طورند. 
هرجا می‌رویم» استخر و جوی آب هست ولی همگی 
خشکند. گاهی هم مادرم را گم می کنم. هیچ کس دنبالش 
نمی گردد. من جست وجو می کنم و او راپیدامی کنم. کسی 
او را نمی‌شناسد. فقط من و او همدیگر را می‌شناسيم. 


مه 


تعبیر 
گشتن و استخرهای خالی به من می‌گویند که شما ضمن 
این که دوست دارید به استخر بروید» به دلیل وسواسی که 
دارید از استخرهای شهر تان استفاده نمی کنید. 
خواهی شماست. وقتی که می گویید «با فامیل مامانم اینا» 
9 نمی گویید «را دا 9 خاله و... به سفر رفتیم »> معلوم 
حس می کنیداز هم دور هستید واوبا خواهریابرادرهای شما 
رفتار بهتری دارد. انها با هم می گویند و می خندند ولی شما 
دوری می کنید و گوشه‌ای می‌نشینید و غصه می‌خورید. 
وسواس و افسردگی» آن‌هم در سن کمی که دارید» 
باشید. مثلا در لیوانی اب بخورید که یکی از افر اد خانواده با 
آن آب خورده. او کسی باشد که به نظر شما از بقیه تمیزتر 
که حتما خیلی مرتب تا شود. منظورم این است که کمی 
برای درمان افسردگی هم تمرین کنید که باتبسم حرف 
بزنید. خود را در آینه نگاه کنید... لبخند بزنید... خواهید دید 
که چهرة ش ما فرق زیادی می کند. کم کم وارد جمع شوید 
و ک م کم شسما هم حرف بزنید و اظهار نظر کنید. دنبال این 
نباشید که حرف مهمی بزنید. هر چه به فکر تان رسید» 
بی‌هیچ آداب و ترتیبی بگویید. از مجلس‌هایی که غمی در 
ان هست:دوری کید دبال شادی باشید. مطمئن باشید 
خیلی زود از چنگ وسواس و افسردگی رها خواهید شد زیرا 


هم جوانید هم باهوش. 


4 
الاعات کی جوز ارم ۳۳۹۸ 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند فقط 
شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند 


و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 





لباس عروسی من سیاه بود 


لاله میم.» ۳۲ ساله» مجرد. اطراف تهران 

همیشه از او پرستاری می کردم. چندی پیش خواب دیدم: 
ارایش انچنانی نداشتم. لباسم هم معمولی بود. چشم‌به راه 
بودم تا بيایند و مرا ببرند. برادرم تلفن کرد و به من گفت: 
مامان به ذره مشکل داره و9 مرده... من ا به طرف 
خانه دویدم. بعد خواب دیدم لباس عروسی زیبایی تنم بود. 
ولی رنگش سیاه بود. دور خودم می‌چرخیدم. مادرم آمد. 
می‌دانستم فوت کرده. به تور لباسم دست کشید و گفت: 


مه 


ات 

پرستاری شما از او مانعی بوده برای ازدواج ما 
همین موضوع. اعتماد بەنفس شما را کم کرده ا در 
می‌گویند: شما در آنجا هیجکاره بوده‌اید. حتی عروس 
نبوده‌اید چون دیگران می گفتند شماعروس هستید. خب... 
جه جیزی باعث شده بود که آن خواب را ببینید؟ ملدر... زیرا 
گریان به خانه می‌روید. یعنی مادر مانعی برای ازدواج شما 
بوده. در خواب بعدی» لباس عروسی شما سیاه است و مادر 
به تور شما دست می کشد و... باز هم مادر می‌اید و لباس 
ها اه است. 

شما باید این فکر را از خودآگاه و ناخودآگاه خودتان 
کرده‌اید که از مادرتان پرستاری کرده‌اید. ازدواج هم برای 
شما دیر نشده. 

سن‌ازدواج در ایران و در همه جابالا رفته است.می‌دانید 
چه چیزی مانع ازدواج کردن شماست؟ افسردگی و نداشتن 
اعتماد به‌نفس و داشتن 
این پندار که اگر مادرم 
بیمار نبوده من ازدواج 
کرده بودم. این افکار را 
پاک کنید و شاد باشید تا 
بهترین خواستگار برای 
مهربان و از خود گذشته 
بوده‌اید. هر مادر شوهری 


e ۲ Re 


باخط روش طسعی 
بدون بر و ييه و اسراعت ذرعنزل 
11:7 25 ۳ ۱ 

ده ان عفادت آجاهعبنان کاب اندای سرو رقي تدع اکال شهر بل : ط ۴ واد ۱1 


۳۳۳۶۳ ۸۴۶۱۲۲۳۵۳۱۳۶۰ ۳ 


دوست دارد 


ازاین است؟ 








ا گی من توهستی 
۸ بان سالروز یکی شدنمان را تبریک می‌گویم» دوستت 
دارم. همسرت هاجر دژبان دراز -خراسان شمالی 
# دختر عزیزتر از جانم هر روز که شاهد رشد و تعالی تو 
هستم بر خود می‌بالم و از خداوند منان برای تو ارزوی 
سلامتی و موفقیت می‌نمایم. پدرت تقی جلالی 
# کیمیاجان» همه وجودم پر شده از محبت به تو چون تو 
مهربان عزیز با ادب و فهیم عاشق پدر و مادرت و بابابزرگت 
هستی. ذکر با آقابابایی -پدربزرگ کیمیا 
# ر سول عوایرء برادرخویم» ۲۹ آبان روز میلادت را با 
هزاران شاخه گل یاسمن که اسم دختر خوشکلت نیز 
هست» تبریک می‌گویم. 

برادر کوچکت رضوان احمدی "همدان 
# يدر و مادر عار از زحمات شما سپاسگزارم امیدوارم 
دعای خیرتان همیشه بدرقه راهم باشد. 

مریم رحمانی از سه ر کرد 

# علی جان» دیدنت شیرین‌ترین حادثه زند گیم شد آمدی 
و عزيزترينم شدی» اول آذر سالگرد آشنایی‌مان را به تو 
تبریک می‌گویم. یغمه خستو "تهران 
#دوست و براد ر عزیزم. حاج سید مر تضی طباطبایی دیا 
با تمام وجود به داشتن دوست و برادری چون شما افتخار 
می کنم و صادقانه از خداوند منان آرزوی سلامتی شما و 
خانواده محترمتان را دارم. تقی جلالی -کیانشهر 
# داو مونای عر یوج ۱۰ و ۱۵ آذر روز تولدتان رابه شما 
دوستان عزیزم تبریک می‌گویم» با آرزوی سلامتی برای 
شماعزیزان. سمانه لاریجانی -تهران 
# مصطفی مر بانبدان تا آسمان برجاست توسلطان دلم 
هستی سالروز تولات مبار ک. 

از طرف همسرت ر اضیه و دخترت مبینا 
بوسف جال» بیستمین سال تولات را همراه با قبولی 
مهندسی عمران به شما تبریک گفته و سلامتی و موفقیت 
شمارا از خدای بزرگ آرزومندیم. 
حسین سمسایی وبانواز مشهید 


تلفن: ۲۹۹۹۲۳۵۸ _زیرنظر: سروش 


#تنها عزیززندگیم ر ضاجان» ۱۹ آذر یک روزبه یادماندنی 
است برای من» تولدت مبار ک دوستت دارم. 
سمانه‌قاسمی -تهران 
# دختر زیبای من» ذبلو فر جان» ۲۷ آبان روز تولدت را 
با هزاران شاخه گل یاس و آنبوهی از گل پونه تبریک 
می گویم» دوستت داریم. 
پدر و مادرت حسین وفاطمه -تبریز 
# حسین بابابی عربر» زیباترین روزهای عمرم در کنار تو 
بودن است با تمام وجود دوستت دارم. 
نامزدت شیرین وطن‌دوست از ساری 
# همسر عر در ج تاپای جان دوستت‌دارم تولدت رابه‌همراه 
هزاران شاخه گل سرخ از جنس عشق تبریک می‌گویم. 
همسرت معصومه بابایی از دستجرد 
۵ مهدی جان» برادر بهتر از جانم» ۲۹ آبان روز به یاد ماندنی 
و روز پرشکوه خانواده ما بوده روز میلادت روز شکفتنت 
داداش کوچکم مبارک. شقایق رمضان‌نژاد"شیراز 
# آبه چلل»دخترنازم» بیست وهفتم آبان روز پیوندت باامیر 
عزیز داماد گلم رابه شما تبریک و شادباش می‌گوییم. 
پدر ومادرت-مصطفی -آمنه -تهران 
# پروانه جان» همسر عزیزم» بیست و ششم آبان روز 
تولات مبارک من و پسر گلم این روز عزیز و به یاد ماندنی 
راجشن می گیریم» دوستت داریم. 
همسرت حبیب بهزادی ‏ ارومیه 
4 ارشاجاز, تومثل گلی هستی در خانواده که عطرش به 
مشام همه می رسد تولدت مبارک دوستت داریم. 
مرتضی زوارکی (بابایی) 
#برادرزاده عزیزم. فهیمه جا با تقدیم هزاران شاخه گل 
رز میلادت را تبریک می‌گویم امیدوارم هميشه در پناه 
فرشتگان الهی باشی. عموحسین وزن عمو-مارلیک 
#برادران عزیزم. آقامصطفی و مر نضی جالء یازده آذر 
روز شکفتن شما عزیزان رآ تبریک می‌گوییم. 
از طرف خانواده بابایی قم 


س رگذشت واقعی 
ناگهان دوباره وحشت زده پرسید: 
-اگه بجه بمیره چی می شه... خدای من» به خدامن 

همش ازاون مراقبت می کردم.من بچه هارو دوست 
دارم. همون موقع کلی التماس کردم به وحید که از فکرش 
منصرف بشه امانشد. وحید می دونست جمشید به مرد 


بقیه از صفحه ۵۷ 


مسنی که گوشه اتاق به دیوار تکیه داده بود اشاره کرد 


بیمار روانیه. اون «شسیوا» کوچولو رو آزار می داد. می گن به 
دختربچه های چهار پنج ساله هم رحم نمی کنه. 
-متاسفانه حال بجه خیلی بده. خدا کنه زنده بمونه. اون 
ماموری جلو آمد و به آرامی تذکر داد که باید شهرهرابا 
بقیه به زندان منتقل کنند. وقتی از جایش بلند شد بار دیگر 
نگاهی به من انداخت و گفت: 
-دلم می خواست از شما خواهش کنم پدر و مادرم رو 
راضی کنید تا بیان ببینمشون. دلم می خواد بدونن که با اون 
اتفاقی که توی پارتی واسم افتادنمی تونستم به خونه بر گردم 
و ابروشونو ببرم. خانم و کیل خیلی سعی کردن اونا روراضی 
به ملاقاتم کنن آما نشد. ولی شاید شما بتونین» شاید... دیگه 
اشک هایش دوباره برگونه روان شد. نتوانستم جوابی به 
او بدهم. نمی دانستم چه قولی باید به او بدهم که بشود به آن 
عمل کرد. پس فقط لبخند زدم و سرم را تکان دادم. به نظرم 
او نیز متوجه پریشانی من شد. چون رویش راب رگرداند وبه 
اتفاق مامور و سایر متهمان از سالن انتظار خارج شد. 
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اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در محله خودتان IRR O RE TOT OT DT RT A OTT TG TT‏ 
پیام رایگان البته‌نوشنتن نام فامیل در پیا مارسال ی سما الزام یاست وبه پیام های بدو ننا مفامیل ی ترنی ب ات ر داده نخواهد سد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 





دکتر سیده شاه شعازی 
برد تخ جراحی زنان و زا یمان ونازانی | ۱ 


Lk | ¥‏ 
زعا 
نات انچدر لیا ا ۳ رطان زقان پت | عون گداشیی از ۱1 1 کو ا E‏ 
اقزینا:سرافباهای توران بازداری قل و پعداز رایمان,دوعان دار الي مضعهای نکر ا ری ترمان 
اخثلا لات هو رمونی اخللا لات جلسی در زلان.طرف فرارداد با یمه های خدعات 


a ۷ 1 8 ۳ 1 ۴ : ۲ 1 1‏ 
لبوام ژایسالهای طییعی و سزارین تن لوعف زامان عون نرتالجام چ راعویای ترس 


ذن عاقل داداماد ی ول خو ب می سازد 


درمالی+تامین اجشعاعی, بروهای مسلح,پانگ فار یمه سیلا و شهرداری 


پذیرانی«عصرروزهای فرد ۱۷ الی ۲۱ 
تاشن :۲۳۳۷۶۸۷۱ 
آدرسستادت آباه بالاثر از دان گاج روبروی سار سان مدرس ساخنعان آکسس طفه ۳ 


زیر نظر متخصصس ترمیم مو از کاناد! 
تهرلن- عیلبان والین عصر - جلب ستلما اريت - علق موم ٠‏ ی 
تلت ۱۳۳ ۱۳ AAA‏ = ار ۳ 6 یبای — ۳۳ ۳ بای AAA‏ »یار ۳ AAA‏ 
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سبحان خسروی زاده 
_ کلاس‌اول-اصفهان 
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یکی از امدادرسانان دست یک محروح را 
گرفته‌است وسعی می کنداوراهشیار نگه دار د تابیهوش نشود.در آن روز برخوردشدیدی‌بین 
یک قطار مسافربری و یک قطار باربر رخ داد. در این حادثه که در محله «لاندهی » ش پر کراچی 
اتفاق افتاده حداقل ۱۲ مسافر کشته و ۲۸ نفر دیگر نیز ز خمی شدند. 








دومینو چیده شده‌اند. این قطعات که تعدادشان از ۱۰۰۰ عدد هم می‌گذرد» همگی توسط کودکان 
وهنرمندان نقاشی شده وصفی به طول یک مایل در سراسر شهر برلین تشکیل داده‌اند.اين ردیف 
که بعدافرو ریخت. به مناسبت سالگرد سقوط حکومت کمونیست در آروپای شرقی و بیستمین 
سالگرد تخریب دیوار برلین ایحاد شده بود. 
اس اف ۱ ۲ 
8 25۸1 
۱ 1 
سے ي توت 
ر ي 1 : سے 
۱ رو 0 
اقا سا 





۱ شهر «یسنی لند» پاریس هم از جمله مکانهای 

شخصیت‌های کارتون «خیابان سیسیم؟ موردعلاقه کودکان است و برای خود یک جشن کریسمس جدادارد!دراين جشن که در ماه نوامبر 
در زیر تابلوی خیابانی به همین نام ایستاده‌اند. به مناسبت ۴۰ امین سال ظهور این شخصیت‌های می‌باشد. تمام چراغهای دیسنی لند روشن می‌شوند و نمایشهایی ویژه اجرامی‌شود. در تصویر 
کارتونی محبوب. نام این خیابان در نیویورک به طور موقت به خیابان سیسیم تغییر یافت. در می جادویی دیسنیلند»مشاهده می‌کنید. 





مجسمه بز رگ «دستآهنین» در حال 


۲ تن‌وزن‌دارنده‌همگی حاصل تلاش های محسمه‌سازی‌به‌نام «لورنزو کویین»هستند.این TI RTT‏ 
م< مه‌ها در گالری اخیر وی تحت عنوان «ارامش» به نمایش گذاشته خواهند شد.ابعاد برخی از EG OT‏ 





که با آب محاصره شده است» زندانی شده‌اند. بارانهای شدید و طغیان رودهاء موجب جاری شدن 
سیل‌دریر ا دا او اا ا کد 


تاکنون چندین نفر نیز ORES‏ 
۷ ن ۸۸ 4 الاعات ل 


محسمه‌ها آنقدر بز رگ بود که برای انتقال آنها به داخل گالری محبور شدند تعدادی از پنجره‌ها را 
نیز به محموعه اضافه خواهد شد. 
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